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راهنمای نگارش مقاله برای ماهنام ه علمی– پژوهشی راهبرد توسعه

یك . ساختار مقاله

1. عنوان: عنوان باید کوتا، گویا، جذاب و بیان کنند هی محتوای مقاله باشد.

2. چكیده: (حد اکثـر 150 تا 200 کلمه) چكید هی مقالات باید در بـرگـرند هی روش انجام پـژوهش، یافت ههای 

اصلی و کاربرد موضوع باشد.

3. واژ هگان کلیدی: بین پنج تا هفت واژه بلا فاصله پس از چكیده آورده شود

4. مقدمه: تبیین اهمیت و ضرورت موضـوع، یافت ههای قبلی در باره بحث وسـاختار کلی آن را به صـورت کوتاه 

شرح دهد.

5. متن اصـلی: معرفی کلی موضـوع پژوهش، عنوا نهای اصـلی و فرعی، متن مقاله (شـامل رو ششـناسـی، 

یافت هها بحث و نتیج هگیری)، پ ینوش تها و فهرست منابع ذکر گردد.

6. نتیج هگیری: بیا نگر نو آوری باشد و شامل نتیج ههای به دست آمده از انجام پژوهش است.

دو . شیو هی ارجاع دهی

ارجاع اسـتنادی به منابع باید به روش درون متنی (نام، ســال) باشــد و پس از نقل مطلب درون کمان بیاید: (نام 

صاحب اثر، سال انتشار: صفحه).

سه . شیو هی نگارش منبع

مشـخصـات کتاب شناختی منب عها (در دو بخش فارسی و انگلیسـی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان 

مقاله بیاید:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب (به شكل اتالیك)، نام مترجم یا مصـحح، محل انتشـار، نام 

ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله (درون گیومه)، نام مترجم، نام مجله (به شكل اتالیك)، 

شماره مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر.

رفرنس دهی به منابع انترنتی

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله یا کتاب، تاریخ بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.

اطلاعات زیر در صفحه اول باشد

نام، نام خانوادگی نویسنده، درج هی تحصـیل، رشت هی تحصـیلی، شغل، نشـانی، ایمیل و شمار ه تماس خود را قید 

کنید.



امروزه تمامی اندیشـمندان توسعه براین موضوع که مه مترین پیش نیاز توسعه مشـارکت همۀ انسـا نها است، توافق نظر 

دارند. منظور از توسعه، تعالی وپیشرفت انسا نها است و در تعالی وپیشرفت انسا نها همۀ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصـــادی ملحوظ شده است. مطمئناً جامع های که م یخواهد به توسعه دست یابد، به جای اینكه صرفاً به عوامل مادی 

متكی باشد باید در جهت تعالی ورشد انسـا نها و کاهش نابرابر یها بكوشد؛ نابرابر یهایی در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصـای، 

اجتماعی و به خصوص نابرابر یهایی که معیار آن جنسیت انسا نهاست، بیشتر درخور توجه قرارگیرند.

در کشــور ما تجربۀ برنام هریزی و تحول در دیدگاها و استراتژ یهای توسع هی نشــان داده است که کاهش نابرابر یها در 

درآمد و مصرف و تقلیل نابرابر یها در ابعاد سیاسی و اجتماعی با هدف افزایش مشـارکت داوطلبانۀ همۀ انسـانها چه زن و 

چه مرد یك ضرورت بوده و انگیزة نیرومندی در فرآیند توسعه محسوب م یگردد. ولی متأسفانه هنوز یكی از نابرابر یهای 

تكا ندهنده در توسعۀ انســانی تفاوت ها براساس جنســیت م یباشد. اگرچه در کشـــورهای صنعتی، فاصلۀ جن سها در 

زمین ههای آموزش و بهداشت کاهش یافته است اما در اشتغال و دستمزدها مشـــارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصـــادی، 

کماکان باقی است و زنان سهم کمتری از درآمد ملی را به دست م یآورند. به این ترتیب با همۀ پیشــــرف تها هنوز فاصلۀ 

زنان و مردان زیاد است.

تودة زنان در جامعۀ ما، طی سالهای متمادی در مناسبات اجتماعی و سـیاسـی در حاشـیه نگهداشـته شـده و نقش آنان در 

عرصه های اقتصادی نادیده گرفته شده است. ولی در دهه اخیر باحمایت جامعه بین المللی و با گسترش رسانه ها، مكاتب، 

دانشـگاها و ارتقاء سطح سواد آنان، پایگاه اجتماعی، سیاسی زنان دچار تحولاتی شده و زنان با دست یافتن به خودباوری و 

توانمندی های خود، سهم بیشتری را در جامعه می خواهند.

امروزه ثابت شده اندکه مشارکت زنان در عرصۀ کار و فعالی تهای سیاسی، اقتصـادی و اجتماع، نه تنها مانع اجرای وظایف 

بچ هداری و خان هداری نیســت بلكه روحیه و کارآیی آنان را در این زمینه تقویت م یکند. درحقیقت، اشتغال زنان درخارج از 

خانه آنان را مستقیماً با واقعیت های اجتماعی روب هرو می سازد که حاصل آن افزایش ظرفیت مسـئولیت پذیری، مواجهه و 

کشمكش با مشكلات بیرون از خانه، هوشیاری و خلاقیت بیشتر م یگردد.

در اغلب جوامع مخصـوصا کشــورما به فعالیت زنان در حوزة کانون خانوادگی، چنان که باید و شاید توجه نم یشود و غالباً 

اشــتغال زنان به خانه داری کم اهمیت تر از اشــتغال مردان تلقی م یگردد. اهمیت کار زنان در محیط خانوادگی، هر چند 

علاوه  بر جنبه های اقتصادی دارای آثار اجتماعی مثبت گوناگونی است که هنوز شناخته نشده است. از این رو، مسـئولیت 

های آنان در خارج از کانون خانوادگی به حســـاب نمی آید و بار وظایف خانه داری را سبك نمی سازد و همین امر از جمله 

عوامل مهم نابرابری در تقسیم کار درون خانواده می گردد.

امروزه با حضـور بیشـتر زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصـادی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دگرگون 

شده و با ایجاد تحول در نگرش زنان نسبت به پایگاه و موقعیت خود در جامعه، انتظارات آنان نیز افزایش یافته است.

براین اسا س، برقراری یك جریان مشـارکت به مفهوم واقعی آن یعنی دخالت دادن و سهیم کردن زنان در تعیین سرنوشت 

خویش که مستلزم برقراری شرایطی، از جمله آماده نمودن زمینه های آموزش و ورود زنان به عرصه های زندگی اجتماعی 

و مشــارکت سیاسی است، از نیازمندی های مبرم این کشــور می باشد. از این رو باید با الگوهایی عملكردی، چه به لحاظ 

ذهنی و چه عینی، زمینه لازم و مورد نیاز را فراهم نمود. لذا ایجاد تغییر و تحول در نظام فكری جامعه، نیاز به تغییر تدریجی 

در فرهنگ سنتی و تصویر نادرست جنسـیتی در جامعه دارد که توجه جدی مسـؤولین امور، خبرگان وچیزفهمان کشـور ر ا 

می طلبند.

سخن نخستسخن نخستسخن نخست
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چكیده

یكی از مه مترین معیارها جهت ســنجش درجه توســـعه 

یافتگی یك کشـور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان 

در آن کشــور دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشــتر به 

سـوی زنان معطوف شــده اســت زیرا امروز، برای تحقق 

توسعه اجتماعی، تسـریع فرایند توسعه اقتصـادی و محقق 

شــــدن عدالت اجتماعی، چنا نچه به زن به عنوان نیروی 

فعال و سازنده نگریسـته شود، قطعاً تأثیر بســیاری در روند 

توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انســــانی آن جامعه 

خواهد داشت.

نقش زنان در توسعه، مســتقیماً با هدف توسعه اجتماعی و 

اقتصـادی بســتگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع 

انسـانی، عاملی بنیادی محســوب می گردد. این نوشتار در 

صدد است، ضمن تحلیل مختصــــــر در زمینه توسعه، به 

چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تأثیر 

گذاری مشـارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه 

در فعالی تهای اقتصـــــادی، برای تحقق توسعه و عدالت 

اجتماعی بپردازد.

کلیدواژه گان: مشارکت، توسعه، اشتغال، فرهنگ، زنان، 

جامعه، اقتصا د، قابلی تها و توانمند یها.

مقدمه

با توجه به ای نکه نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشكیل 

می دهند و دو سـوم سـاعات کار انجام شـده توســط زنان 

صــورت می پذیرد، تنها یك دهم درآمد جهان و فقط یك 

صدم مالكیت اموال و دارای یهای جهان به زنان اختصـاص 

یافته اســــت. بنابراین وجود نابرابری برای زنان در تمامی 

جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از ســـازما نهای 

جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در 

برنام هریز یهای خرد وکلان اقتصـادی و اجتماعی سازمان 

های مختلف جهانی قرار گرفته است.

در تحقیقاتی که در سـال های اخیر در مورد میزان اشـتغال 

زنان و عوامل بازدارنده فعالیت آنان، نگـــر شها وتمایلات 

زنان و نقش زنان در توسعه انجام  شـده اسـت، حاکی از آن 

اســت که ســعی در آماده ســـازی افكار عمومی مل تها، 

سیاس تگذاران وبرنام هریزان جهت حل مشكلات مربوط به 

دس تیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است. ازآنجایی که 

در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصـــــــادی اجتماعی 

کشورها، توجه به نیروی انسانی و تخصـص مطرح است لذا 

سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نیز امری ضـروری 

است.

نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهای مناسب 

آن در کشور

در این بحث باید به دو محور اساسـی(توجه به محدویت ها 

وموانع مشــــارکت زنان و توجه به امكانات و قابلی تهای 

زنان) در مورد مشارکت زنان جامعه توجه نمود:

 1. توجه به محدودی تها و موانع مشـارکت زنان 

در فعالی تها: برخی از مسائل و مشـكلات اشتغال زنان، 

موانع توسع های است که به ساختار کشورها مربوط می شود 

و بخشــــی از آن موانع غیر توسعه ای و غیر ساختاری می 

باشـــد. از موانع توســـعه ای؛ موانع اجتماعی، فرهنگی و 

             موانع مشارکت زنان 

   درفعالیت های 

مقداد محمدی  اجتماعی و راهكارها

استاد دانشگاه
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اقتصــادی را می توان نام برد و موانع غیر توسعه ای نیز به 

ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژی زنان باز می گردد.

 الف) موانع فرهنگی

با وجود ای نکه عامل اقتصـــــادی در اشتغال زنان، دارای 

بیشـــــترین اهمیت می باشد ولی مطالعات و بررس یهای 

صورت گرفته نشـــــان داده است که ارز شها و باورهای 

فرهنگی رایج در یك جامعه، تأثیر مســـــتقیمی بر میزان 

اشتغال زنان داشـته اسـت. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته 

شده در جامعه این باور را بوجود آورده اسـت که در صـورت 

عدم موفقیت شـوهر با کار زن حتی در صـورت تمایل او به 

ادامه کار، زن باید از کار خود چشم پوشی نماید. 

از مه مترین موانع فرهنگی بر ســـر راه اشـــتغال زنان در 

افغانستان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشــارکت زنان در 

فعالی تها.

2. عدم آگاهی زنان افغانستانی نسـبت به حقوق شهروندی 

خود.

3. عدم آگاهـــی زنان از زمینه های مختلف اجتماعـــی و 

اقتصادی موجود برای فعالیت.

4. بالاتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان.

5. پایین بودن درصد متخصصـین و دارندگان مدارج علمی 

در بانوان نسبت به مردان.

ب) موانع اجتماعی

در بررسی موانع مشـــــارکت زنان، جنبه های فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصـادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفكیك 

کردو موانع اجتماعی اشــــــتغال زنان از موانع فرهنگی و 

اقتصــادی آنان جدا نیســت ولی با این حال مه مترین راه 

دس تیابی به توسـعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می 

دانند. که در این زمینه دو نهاد مكتب و خانواده را مه متـرین 

عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابـی مـی 

کنند.

ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت 

رشد و ارتقاء شخصــیت وجودی زنان را دچار مشــكل می 

نماید وشرایط سختی برای اشـتغال آنان ایجاد می نماید که 

باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی 

با مردان را نداشته واگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، 

کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نســــبت به 

زنان وجود دارد وتصورات و پی شداوری های منفی نسـبت 

به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد.

ج) موانع اقتصادی

در خصوص موانع اقتصـادی مشـارکت زنان به چهار عامل 

مهم آن اشاره م یکنیم:

 1. کار خان هداری بدون دســـتمزد: خان هداری کـه 

عمد هترین کار زنان در جامعه ما م یباشـــــد، فعالی تهای 

اقتصـــادی گوناگونی را در برم یگیرد، نظیر امرار معاش از 

طریق کشـاورزی در روستاها و تولید کالا و خدمات که این 

کارها بدون پرداخت دســـتمزد می باشـــد و هیچ ارزیابی 

اقتصــادی از این فعالیت زنان به عنوان مادر و همســر در 

کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصــاد غیر 

پولی انجام نمی شود.

در زمینه عدم دریافت مزد در قبال کار خانه از ســـوی زنان 

خانه دار، می بایســــت اضافه کرد که کار خان هداری، تولید 

درآمد می کند، ولی این درآمد پنهان است و پولی نیست که 

مستقیم به دست او بدهند، پولی است که به علت زحمات او 

در جیب خانواده می ماند تا برای رفاه همه خرج شــود، زیرا 

اگر زن خانه به هـر دلیلـی کار خان هداری را انجام ندهد، آن 

خانواده ناگزیر می شــود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، 

فردی را برای انجام امور به اسـتخدام درآورد و کار یك زن 

خانه دار از لحاظ مادی همین دستمزدی اسـت که پرداخت 

نمی شود. لذا کوش شهای بیشـــــــتری لازم است تا کار 

خان هداری زنان به عنوان عاملی که نقش مستقیم در اقتصاد 

پولی کشــور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل 

محاسبه در نظام محاسبات مالی، به جهت کارکرد خاص آن 

نم یباشــــد، در یك نظام محاســـــباتی به موازات نظام 

محاسـبات مالی، می تواند انداز هگیری و تخمین زده شـود. 

این امر با توجه به ای نکه حدود ســـه چهارم زنان جامعه را 

خانه داران تشكیل می دهند، از جهت زدودن باورهای غلط 

فرهنگی نسـبت به کارهای خانگی و منزلت زنان، ه مچنین 

از لحاظ ایجاد رشد و امنیت روانی، حقوقی و اقتصادی زنان 

خانه دار، به خصــــوص از نقطه نظر تربیت فرزندان، قابل 

توجیه و حائز اهمیت می باشد.1

 2. اختلاف سـطح دســتمزدها: اختلافات در زمینه 
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درآمدها تا حدی ناشی از اختلاف در اشتغال اسـت، هر چند 

ممكن اسـت سـاعات کار زنان، کمتر از مردان باشــد و به 

کارهای متوسط یا پاره وقت مشــغول باشند. عامل دیگری 

که در اختلاف درآمد بین مـردان و زنان تأثیـر دارد، تبعیض 

در پرداخت دستمزد است. چنین تصـور می شود که در دوره 

های رکود و تعدیل ســاختاری بر تعداد کارگران زن افزوده 

شـده باشــد و به میزانی که مردان شــغل خود را در بخش 

وسـیعی از دســت داده اند، زنان مجبور بوده اند برای بقای 

خانواده در بخش غیر رسمی کار کنند و این چیزی است که 

موسسـه بین المللی یونیسـف از آن به عنوان تعدیل نامرئی 

نام می برد.2

محدودی تهای شغلی زنان و هجوم زنان برای کســـــب 

مشاغل باعث می شود که عرضه نیروی کار زنان بیشـتر از 

تقاضا شـده و مدیران و کارفرمایان زنانی را اسـتخدام کنند 

که دستمزد کمتری را خواهان هســـتندکه موجب اختلاف 

دستمزدهای زنان نسبت به مردان شده و میل و رغبت زنان 

را برای مشارکت در فعالی تهای اقتصادی کاهش م یدهد. 

در اکثر کشـورهای در حال توسعه، زنان 25درصد بیشـتر از 

مردان کار می کنند، ولی حقوق زنان 40درصــــد کمتر از 

مردان می باشد، این تبعیض حتی در کشــــورهای توسعه 

یافته البته با شدت کمتری نیز وجود دارد، به عنوان مثال در 

کشور صنعتی و پیشـرفته ای چون ژاپن، بسـیار قابل توجه 

است که دستمزد زنان در مقابل مردان 51 در برابر 100 می 

باشد که نشـان دهنده وضعیت بســیار نابرابر میان مردان و 

زنان می باشد بهترین وضعیت را در بین کشـورهای توسعه 

یافته، سوئد با نابرابری 90 در برابر 100 دارا می باشد.3

دراین خصـوص، مشـاهده می شود هنوز در جهان دستمزد 

مساوی با مردان برای زنان وجود ندارد.

 3. نوع مشاغل: حضور زنان در برخی مشاغل که بیشـتر 

زنانه نامیده می شود از جمله معلمی، بهیاری و خدم تکاری 

در ادارات که در ادامه نق شهای ســــنتی بدون مزد زن در 

خانه می باشد، تمرکز بیشــــتری دارد که از کیفیت پایینی 

برخوردار می باشـد ه مچنین داری ســطح دســتمزدهای 

پایی نتری نیز هستند، لذا حضـور زنان در ای نگونه مشـاغل 

که آنان را به همان کارهایی که در فرهنگ ســــــنتی در 

خانواده انجام می داده اسـت، م یگمارند نه تنها هیچ راهكار 

مناسبی برای مشــــارکت زنان ندارد؛ بلكه آنان را عملاً از 

صحنه فعالیت اقتصادی دور نگه می دارد.

ب هطورکلی، مشـكلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به 

همه کشـــورها اعم از صنعتی و در حال توسعه می باشد، با 

این تفاوت که شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضـــــی 

عوامل مؤثرتر و بعضی دیگر تأثیر کم رن گتری دارند. موانع 

غیرتوســـع های چون وضـــعیت فیزیولوژیك زنان و نظام 

شخصـیتی آنا نکه از نظام فرهنگی و ارز شهای جامعه نیز 

تأثیر می پذیرد، در اکثر کشورها از مه مترین موانع می باشد 

و موانع توسعه ای که به ساختار کشــورهای در حال توسعه 

مربوط است و با توجه به شرایط خاص هر کشـــوری لزوم 

توجه بیشتری به رفع موانع تعیین می گردد.4

 4. محدودیتهای اقتصــــــــــادی ناشی از 

محدودیتهای اجتماعی و فرهنگـی بانوان: یعنـی 

محدودی تهایی که در قســـمت الف و ب اشاره شد نیز می 

تواند بر فعالی تهای اقتصادی و شغلی بانوان تأثیر بگذارد.

2. توجه به امكانات و قابلی تها

از جمله این توانای یها و امكانات موجود در زنان عبارتند از:

الف) وجود استعداد سرشار در زنان 

ب) تمایل و علاقه مندی زنان جهت مشـــــــــارکت در 

فعالی تهای اجتماعی

ج) فراهم آمدن شــرایط مناســب فردی برای بانوان نظیر 

شجاعت در اظهار نظرها و تصمی مگیری ها

د) وجود نظر مسـاعد مسـئولان مبنی بر گســترش میزان 

مشارکت زنان

ه) امكان دستیابی به مســـئولی تهای مهم مملكتی توسط 

بانوان

ب هطورکلی، مشــــارکت و برنام هریزی برای رفع تدریجی 

موانع و محدودی تها با شناخت دقیق مســائل زنان در ابعاد 

منطق های و ملی می تواند در رشد و توسعه مشــارکت زنان 

تأثیر بسزایی داشته باشد.

راهكارهای نهادینه کردن مشارکت زنان

پس از پرداختن به بحث لزوم مشـــــارکت زنان و شناخت 

محدودی تها و موانع سـر راه آنان، لازم اسـت راهكارهایی 

برای رفع این مشـكلات و نهادینه کردن مشـارکت آنان در 

اجتماع اعمال شود. امروزه گزار شهای منتشــر شده بانك 

جهانی نشــان می دهدکه جهان به این نتیجه رسیده است 
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که توسعه اقتصــــادی، به تنهایی پاس خگوی مفهوم کامل 

توسـعه نم یباشـد. بر اســاس آخرین گزار شهای جهانی، 

سرمایه های ملی یا ثروت ملی شامل 3 منبع اصلی است که   

عبارت از: 1. منابع انسانی 2. منابع فیزیكی 3. منابع طبیعی، 

می باشند.

منابع فیـزیكــی و طبیعــی فناپذیــر بوده و پس از چند بار 

استفاده قابلیت کارایی خود را از دسـت داده و از چرخه تولید 

خارج می شوند اما منبع انسـانی، نه تنها فناناپذیر است بلكه 

هر چه استفاده از آن بیشـــتر می شود کارایی آن بالاتر می 

رود زیرا تنها منبع قابل تكامل می باشد.

امروزه در جهان کسی را نمی توان یافت که فقط با توجه به 

امكانات فردی خود کار مهمی را انجام داده باشد. پس لازم 

است برای رسـیدن به موفقیت در زمینه های گوناگون، هم 

سیاسـ تهای عمومی مدبرانه و عاقلانه را در پیش گرفته و 

هم به گســترش 

ســــازما نهای 

مبتنـی  اجتماعی 

بر مشارکت مردم 

بپردازیم. 

حال اگــر مــی 

خواهیم زنان وارد 

جامعه  عرصـــه 

شـوند و از حقوق 

خدادادی خـود به 

نحو احسـن بهره 

مند شـــوند، چه 

اقداماتــــی باید 

انجام دهیم:

1. به نقاط مثبت و ظـــرفی تهای وجودی زن توجه کنیم و 

تصـمیم گیری و مدیریت او را محدود به اداره نكنیم و توجه 

بیشــــتری به نقش او در خانواده و تصــــمی مگیر یهای 

خانوادگی نماییم.

2. باید در بــرنام هریــزی ها و اقداما تمان در نظام اداری، 

برای زنان فعالی تهایی را در نظر بگیریم که در آنها مؤثرتر، 

کارآمدتر و موفق تر باشند زیرا امروزه با این روند حضــــور 

زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابری و عدالت در مورد زنان 

تحقق پیدا نكرده است بلكه زمینه استثمار مضــاعف را نیز 

فراهم آورده اســت. زیرا به اشــتغال زنان، از دریچه نوعی 

اشتغال ارزان قیمت نگریسـته می شود چون زنان در سطح 

دستمزد کمتری از مردان حاضر به کار می شوند.

3. زنان خود نیز می توانند با ایجاد سـازما نهای غیر دولتی 

خیر خواهانه، گام بزرگی را در زمینه مشـــارکت برداشته و 

بسـیاری از خوبیها و حرکتهای انسـانی را در جامعه نهادینه 

کنند.

4. از طرف دیگر دول تمردان کشــــــــــور ما نیز باید با 

سیاس تگذار یهای خود فضــای لازم را برای بوجود آمدن 

چنین ســــــــازما نهایی فراهم کنند؛ یعنی از یك طرف 

سازما نهای مردمی ایجاد شود و از طرف دیگر نظام اداری، 

زمینه های پشـــــتیبانی و حمای تهای حقوقی، سیاسی و 

اجتماعی را فراهم کند.5

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان

در تعالیم انســان ساز 

اســلام و قرآن کریم 

می توانیم به دو اصـل 

مهم در مورد اشــتغال 

زنان برسیم:

 اصـل اول: در اسـلام 

تأمین  مســـــئولیت 

اقتصــادی خانواده بر 

عهده مرد اســت؛ این 

بدین معنی اســت که 

اسلام اصل اسـتقلال 

اقتصادی را برای زنان 

قائل شـده؛ یعنی زنان 

هم مالك کار و تولـید 

خود بوده و هم هی چگونه مسئولیتی در برابر اقتصـاد خانواده 

ندارند و حتی مـی توانند در مقابل کار و خدمتـی که در خانه 

انجام می دهند از همســــر تقاضای مزد و حقوق کنند که 

پرداخت آن هم بر مرد واجب است. زنان و مردان هر کدام با 

شرایط جسمانی و صفات روحی خود شایستگی انجام کاری 

را دارند و خواهان شـغلی با شــرایط متناســب خویش می 

باشندکه به تنهایی حق کار و تملك دارند.

تفاوتی که در این مورد میان اســلام و غرب وجود دارد این 

اســـت که غرب به زن به عنوان یك وســـیله تبلیغاتی و 

در زمینه عدم دریافت مزد در قبال كار خانه از ســـــوي زنان خانه دار٬ 

مي بایست اضافه كرد كه كار خان هداري٬ تولید درآمد مي كند٬ ولي این درآمد 

پنھان است و پولي نیســـت كه مســــتقیم به دست او بدھند٬ پولي است كه به 

علت زحمات او در جیب خانواده مي ماند تا براي رفاه ھمه خرج شــود٬ زیرا 

اگر زن خانه به ھر دلیلي كار خان هداري را انجام ندھد٬ آن خانواده ناگزیر مي 

شـــــــــــود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده٬ فردي را براي انجام امور به 

اسـتخدام درآورد و كار یك زن خانه دار از لحاظ مادي ھمین دسـتمزدي اسـت 

كه پرداخت نمي شود. لذا كوش شھاي بیشـــــتري لازم است تا كار خان هداري 

زنان به عنوان عاملي كه نقش مســـتقیم در اقتصـــاد پولي كشــــور و درآمد 

خانوار دارد شناخه شـود و اگر ھم قابل محاسـبه در نظام محاسـبات مالي٬ به 

جھت كاركرد خاص آن نم يباشـــد٬ در یك نظام محاســــباتي به موازات نظام 

محاسبات مالي٬ مي تواند انداز هگیري و تخمین زده شود. 
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سیاسی در محیط کار و جامعه برای کسب منافع بیشـتر می 

نگرد. ولی اسلام و کشــــور اسلامی ایران با حفظ کرامت 

انسـانی زنان، می خواهد کارهایی را که متناسب با شرایط و 

روحیات درونی و بیرونی آنان اســت به آنان واگذار کند که 

نام این کار یك تقسیم منطقی است نه یك تبعیض ارزشی.

 اصل دوم: شرایط واگذاری کار به زنان در اسلام؛ در اسـلام 

به چهار نكته اساسـی در مورد شـرایط اشـتغال زنان اشـاره 

شده است که عبارتند از:

1. مصلحت جامعه: در واگذاری شغل به زنان باید دقت کرد 

که چه پیامدهایی در جامعه خواهد داشــت. ایا تأثیر مثبت و 

مفیدی دارد و به حرکت جامعه به سوی پیشرفت کمك می 

کند و یا تأثیر منفی و مخربی خواهد داشت و موجب رکود و 

تزلزل اخلاقی در جامعه خواهد شد.

2. مصـلحت خانواده: از آنجا که قداست و استواری خانواده 

در جامعه اسلامی بسیار با ارزش و مهم می باشد و باید از آن 

پاسـداری کرد، اشــتغال زنان و مادران در خارج از خانه نیز 

باید در راسـتای تحقق این اصــل قرار گیرد نه اینكه باعث 

تزلزل خانواده گردد، که اگر چنین شـــود، اشـــتغال زن با 

بحران، روبرو است.

3. شرایط و مسـائل فردی: در واگذاری شغل به زنان باید به 

مصـالح شخصــی او نیز توجه شود که آیا زن با انتخاب این 

شغل توانایی انجام آن را داردیا خیر؟ یا با این شغل رشد می 

یابد یا دچارعقب ماندگی م یشــــود. و آیا این شــــغل با 

توانمندی ها و قابلی تهای او سازگار است یا خیر؟

4- لحا ظکـردن اولوی تها در واگذاری کار به مـرد و زن: در 

واگذاری کار به افـراد باید به امكانات و توانایـی های افـراد 

توجه شود که ایا زن متناسب تر است یا مرد که این بستگی 

به شرایط شغ لها دارد در برخی از شغ لها از قبیل معلمی در 

آموزش و پرورش و یا پرســتاری در بخش بهداشــت، زن 

مناسـب تر از مرد عمل می کند و در برخی دیگر از شـغ لها 

نیز مانند باربری، مكانیكی، آهنگری، کار ســـاختمانی و از 

این قبیل، مردها متناسب تر از زنان نشــــــان م یدهند و 

دربعضــی از مشــاغل زن یا مرد بودن اولویت ندارند. البته 

نكته دیگر در این مورد توجه به بیكاری افراد در مشـــاغل 

گوناگون می باشد، که بیكاری کدام گروه از افراد ضررهای 

بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع اگر این چهار نكته مورد توجه واقع شود، اشتغال 

زنان در جامعه نه تنها مشــــــكلی را ایجاد نمی کند بلكه 

منفعت جامعه را بیشتر خواهد کرد. 

 نتایج مشارکت زنان در اشتغال

1. اشتغال زنان به کارهای غیر خانگی از بار تكفل می کاهد 

و هر چه بار تكفل کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر می شود و 

یكی از شاخص های توسعه، میزان بار تكفل است.

2. افزایش اشـتغال زنان ، کاهش باروری و در نتیجه کاهش 

رشـد جمعیت را به همراه دارد و درآمد سـرانه را بالا می برد 

که موجب رشد و توسعه می شود.

3. با افزایش مشـارکت زنان در اشتغال، دسترسی مادران به 

فرص تهای آموزشی بیشــــتر شده و موجب تقویت حس 

استقلال و تأثیر آن در افزایش تصــمیم گیری های زن در 

خانواده می شود.

4. در سطح روستاها هر چه آموزش بیشـــتر باشد و تجزیه 

شــغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در اســـتفاده از 

تكنولوژی های جدید مربوط به کشـاورزی و صنایع دستی، 

آموز شهای لازم را ببینند، باعث رشد اقتصــادی کشـــور 

خواهند شد.

5. در سطح شهرها هر چه زنان، تحصــــــــیلات عالی و 

تخصـ ص داشته باشند و تخصـ صهای لازم جهت کسـب 

مشـاغل بالاتر را کسـب نمایند، شرایط بهتری در اقتصــاد 

کشور ما ایجاد خواهد شد.

ب هطورکلی اگر از بعضی تنگ نظری ها به زنان که در جامعه 

ما وجود دارد، بگذریم؛ شرایط تا حدودی برای مشـــارکت 

زنان در صحنه های مختلف توسعه اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی فراهم اســـــت که با توجه جدی تر دولت در این 

زمینه و آگاهی و حرکت خود زنان، این نیـروی بالقوه به کار 

گرفته خواهد شد تا بتوانیم گامی در جهت توسعه برداریم.

 پیشنهادات

1. جلوه دادن زنان خانه دار به عنوان افراد ناآگاه، کم سـواد، 

بیكار و وابسته به شوهر، بی توجهی به باورها و توانایی های 

زنان (یعنی نیمی از اقشـار جامعه) می باشد. زن باید جایگاه 

واقعی خود را بیابد و این مهم باید در کتب درسـی و رسـانه 

های گروهی مختلف بویژه تلویزیون مورد توجه واقع شود.

2. باید زمینه لازم را جهت ارتقاء زنان به ســـــطوح بالای 

شغلی فراهم کرد.
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3. باید آگاه یهای لازم به شوهران در مورد اشـتغال زنان و 

تأثیرگذاری آن بر بنیان های اقتصــادی و فرهنگی خانواده 

داده شود.

4. باید زنان خانه دار را با هدف تأمین آتـیه آنان در دوران از 

کار افتادگی، کهولت و ب یســـرپرســـتی (طلاق و یا فوت 

همسر) بیمه نمود.

5. باید حداقل در بـــرهه ای کوتاه از زمان  به عنوان عامل 

انگیزش  مدیریت و هدایت برنامه ها و پروژه های رشــــد 

وتوسعه به زنان شایسته و متخصص و کارآمد واگذار شود.

6. با توجه به اهمیت مســـــــــاوات و عدالت اجتماعی و 

اقتصــادی، باید با مصـــوبه های قانونی از قدرت و نیروی 

خلاق زنان به عنوان نیمی از نیروی کار و منابع انســـانی، 

استفاده کامل نمود.

7. باید با آگاهی و آموزش مدیریت مشـارکت به شوهران و 

فرزندان آنان، بار سنگین اداره امور خانه و تربیت فرزندان را 

سبك نمود.

8. باید باورها و پندارهای غلط جامعه را در مورد اســتعداد و 

اشتغال زنان و ای نکه مرد بر مبنای جنســـــیت، استعداد و 

توانایی بیشـتری برای به عهده گرفتن مشــاغل سطح بالا 

دارد، اصلاح گردد.

9. محدودی تهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آزاد 

سازی فعالی تهای زنان را باید از بین برد.

10. امر توسعه بدون مشارکت زنان میسر نخواهد بود؛ زنان 

مصــداق کلام مبارك «الذین آمنو و عملو الصـــالحات» 

هستند و تربیت مردان و زنان فردا را بر عهده دارند، بنابراین 

لازم است که تمام امكانات را برای فراهم کردن بســـتری 

مناسب برای فعالی تهای آنان فراهم نمود.

نتیجه گیری 

دانش و صنعت، اساسی ترین بنیانهای «توسعه» هسـتند و 

توسعه؛ اساس یترین مقوله مورد بحث جهان امروز می باشد 

که سا لهاست توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب 

کرده و به ورطه های متفاوتی کشـــــانده است. با مطالعه 

تاریخچه کشـــــورهای در حال توسعه به این واقعیت می 

رسیم که مقوله توسعه از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی 

در جامعه می باشـد، هم می تواند باعث شـكوفایی و رشــد 

عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به تمام 

جوانب و پیامدهای آن، می تواند، منجر به فروپاشـــــــی 

بنیا نهای فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. 

در خصـوص موانع مشـارکت زنان درفعالیت های اجتماعی 

برخی از مسـائل و مشـكلات اشتغال زنان، موانع توسع های 

است که به ساختار کشورها مربوط می شود و بخشـی از آن 

موانع غیر توسـعه ای و غیر سـاختاری می باشــد. از موانع 

توسعه ای؛ موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را می توان 

نام برد و موانع غیر توسعه ای نیز به ویژگی های شخصیتی 

و فیزیولوژی زنان باز می گردد. به خاطرکه زنان وارد عرصه 

جامعه شوند و از حقوق خدادادی خود به نحو احســـن بهره 

مند شـــوند، باید به نقاط مثبت و ظرفی تهای وجودی زن 

توجه کنیم و تصمیم گیری و مدیریت او را محدود به اداره و 

تصــــــمیم گیریهای خانوادگی ننمایم. همچنین باید در 

بـرنام هریــزی ها و اقداماتــی در نظام اداری، بــرای زنان 

فعالی تهایی را در نظر بگیریم که در آنها مؤثرتر، کارآمدتر و 

موفق تر باشـــــــــــند. زنان خود نیز می توانند با ایجاد 

سازما نهای غیر دولتی خیر خواهانه، گام بزرگی را در زمینه 

مشارکت برداشته و بسیاری از خوبیها و حرکتهای انسانی را 

در جامعه نهادینه کنند. از طرف دیگر دول تمردان کشـور ما 

نیز باید با سیاس تگذار یهای خود فضــــای لازم را برای 

بوجود آمدن چنین ســازما نهایی فراهم کنند؛ یعنی از یك 

طرف سازما نهای مردمی ایجاد شـود و از طرف دیگر نظام 

اداری، زمینه های پشتیبانی و حمای تهای حقوقی، سیاسی 

و اجتماعی برای زنان را فراهم کند.

پ ینوشت ها

1. موسوی خامنه، مرضـیه، زنان در فرایند توسـعه، تهران، 

1371، ص101.

2. کار و جامعه، (تهران: وزارت کار و امور اجتمایی) ، 1373، 

شماره  4، ص43.

3. سفیری، خدیجه، اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و 

نوع مشـــــاغل، مجموعه مقالات زنان؛ مشـــــارکت و 

برنام هریزی برای توسعه پایدار، 1382ص171-168.

4. همان، ص172.

5. همان، ص 173.

6. اسحاق حســـــینی، سید احمد، مجموعه مقالات زنان؛ 

مشــارکت و برنام هریزی برای توسعه پایدار،1382، صفحه 
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است.

کلید واژگان: زن، خانواده، نقش ها، شغل، جنســــیت و 

اجتماع.

نقش گرایی یا کارویژه خانواده

در میان آثار پیچیدة نظری در حوزة جامعه شـناسـی شـمار 

قابل توجهی به نظریه های مربوط به خانواده اختصـــاص 

دارد که در رابطه با آراء گســترد هتر شكل گرفته اند. یكی از 

اصـلی ترین رویكردها در تجزیه و تحلیل زندگی خانوادگی 

همان نقش گرایی یا کارویژه زنان ومردان اســـت. مفهوم 

اصلی کار ویژه یا نقش  اعمالی است که برای دوام جوامع یا 

گروه های اجتماعی گوناگون ضـروری اسـت. این کار ویژه 

شامل اموری می شود از قبیل زاد و ولد، تولید اقتصـــادی، 

آموزش، تفریح و همه فعالیت هایـی که در جامعه ای انجام 

می پذیرد تا حیات آن جامعه تداوم یابد. نظریۀ نق شگرایـی 

دربارة خانواده، پس از جنگ جهانی دوم بیشـتر گســترش 

یافت. وی دو کارکرد ویژه اصلی برای خانواده مشـــخص 

کرده اســت: یكی اجتماعی کردن کودکان، دیگری تثبیت 

شخصـیت بزرگســالان. از این منظر، خانوادة هســته ای، 

شامل زن و شوهر و کودکان است که مناسـب ترین الگوی 

خانواده و یكی از پیش شرط های صنعتی شـدن در مقیاس 

وســـیع اســـت. در رابطه با چنین الگویی، همۀ الگوهای 

مطلوب رفتاری مربوط به نقش های مادری، جنســــیت و 

نقش های عاطفی می گردد.

چكیده

در اغلب تحقیقات جامعه شناسـی، به فعالیت زنان در حوزة 

کانون خانوادگی، چنان که باید و شــــاید توجه گردد، نمی 

شــود و غالباً اشـــتغال زنان به خانه داری کم اهمیت تر از 

اشـــتغال مردان تلقی می گردد. اهمیت کار زنان در محیط 

خانوادگی، هر چند علاوه  جنبه های اقتصــادی دارای آثار 

اجتماعی مثبت گوناگونی است، هنوز شناخته نشده است. از 

این رو، مسـئولیت های آنان در خارج از کانون خانوادگی به 

حسـاب نمی آید و بار وظایف خانه داری را سبك نمی سازد 

و همین امر از جمله عوامل مهم نابرابری در تقســــیم کار 

درون خانواده می گردد. به رغم نابرابری موجود در تقســیم 

وظایف خانگی، افزایش روزافزون مشـارکت زنان در تأمین 

نیروی کار اجتماعی در خور توجه است.

افزایش اشــــتغال زنان از یك ســــو، در تغییر الگوهای 

خانوادگی موثر است و از سوی دیگر، تغییر الگوهای ناشـی 

از تحولات سـاختاری خانواده و نیز بازتاب آن در مناسـبات 

اجتماعی را آشكار می سازد. این واقعیتی است که جامعه ما، 

از یك سو، با فشــار الگوهای سنت مدارانه در زمینه  نقش 

های زن و مرد و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت روبروست و از 

سوی دیگر، مشــارکت بیش از پیش زنان در مســئولیت و 

مشكلات زندگی خانوادگی و پذیرش نقش های اقتصـادی 

و اجتماعی گســترده تر از جانب آنان را می طلبد که از این 

جهت پرداختن به این موضـــوع از اهمیت زیادی برخوردار 

        نگر شهای جدید در حوزة

 جامع هشناسی 

                   زنان و خانواده
فریبا زمانی 

استاد دانشگاه
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جنسیتی سنتی  تربیت می کند.

تحقیقات انجام شده در امریكا نشــــان می دهد که زنان، 

هرچه کمتر نگرش های سنتی از نقش های جنســـیتی را 

بپذیرند، از احسـاس آنان نسـبت به کیفیت روابط زناشویی 

کاســته می شــود. از طرف دیگر، هر قدر شــوهران کمتر 

نگرش های سنتی از این نقش ها را بپذیرند، احسـاس آنان 

نسـبت به کیفیت روابط زناشویی افزایش می یابد، البته، در 

دهه اخیر، نگر شها نسـبت به نق شهای جنســیتی زنان و 

مردان در کشــورهای صنعتی پیشــرفته کمتر جنبۀ سنتی 

دارد. آماتو و بوث ، در تحقیق خود دربارة نگــــــرش های 

مربوط به نقش های جنسـیتی زنان و مردان در نمونۀ مورد 

مطالعه در آمریكا بین ســــال های1980تا1988، پی برده 

اندکه آنان مســـــاوات طلبانه تر شده اند، هر چند زنان در 

هردومقطع زمانی بیش ازمردان مســـــــاوات طلب بوده 

اند(همان 202).

نقش مادری و اشتغال

در ایفای این نقش معمولاً به ندرت والدین سهم مســاوی 

دارند و مســــئولیت های اصلی در این زمینه غالباً برعهدة 

زنان است. در کشورهای پیشـرفته صنعتی به مطالعۀ علمی 

وظایف مادری از اوایل دهۀ 1970 توجه شـد ولی هنوز هم 

این امر در حاشیه قرار دارد. هر چند مســــئولیت نگهداری 

فرزندان و مراقبت از آنان عموماً برعهدة مادران است، سهم 

کشـورها در میزان حمایت از زنان در ایفای این مســئولیت 

متفاوت است.

بسـیاری از زنان، علاوه بر نقش مادری و همسـری، دارای 

شغل نیز هستند و این بار دوگانه  شاید دلیل اصلی مشـكلی 

باشد که آثار مخرب مادری  خوانده شده و شامل فشــارها، 

تنش های جسمانی و فكری و عاطفی است.

در اغلب جوامع غربی، پدر بودن در مقایسـه با نقش مادران 

در تربیت فرزندان و مراقبت از آنان بیشـتر یك مقام است تا 

فعالیتی قابل مقایسه با مادران. 

هر چند وظیفۀ نان آوری با عنوان پدری پیوند خورده اسـت، 

مســئولیت اصلی و کار بدون دستمزد معمولاً برعهدة مادر 

قرار گرفته است. این سنّت هنوز اعتبار دارد که جامعه ،کار و 

کسب درآمد را عمده ترین سهم مردان در زندگی خانوادگی 

می داند. این یكی از ابعاد مهم و باارزش نقش پدری اسـت، 

در حالی که ســــهم اصــــلی زنان ادای وظیفه مادری و 

در رویكرد مارکسیستی نسبت به خانواده، که از مسائل رایج 

در قرن بیســتم است کار خانگی یا کار بدون دستمزد مورد 

توجه قرار می گیرد که در درون خانواده ها انجام م یگیرد تا 

توانایی کارگران برای تولید کار برای کارفرمایان یا عرصـۀ 

اقتصاد به طور کلی حفظ شود. انگلس، در منشـأ خانواده، به 

این نكته اشاره می کند که نهادهای اجتماعی مانند خانواده، 

به موازات دگرگونی در ماهیّت معیشــت اقتصــادی، تغییر 

شــكل یافته اند، و، اگرچه، در شـــكل اولیۀ خانواده، زنان 

همپایۀ مردان بودند، اما مســـلماً، تقســــیم کار بر اساس 

جنســــــــــــیت در آن شرایط نیز وجود داشت. (گرت، 

استفانی1380: 230).

 نظریۀ مارکسیستی در تبیین تقسـیم کار برپایۀ جنسـیت و 

اهمیّت آن برای زنان ناموفق مانده اســــت. احیای نظریۀ 

مارکسیستی دربارة خانواده با بررسی مسـائلی همراه شد که 

فمینیســت ها دربارة ماهیت علل نابرابری جنســی مطرح 

کردند. اهمیّت خانواده به عنوان بخشــــی از فرایند کنترل 

اجتماعی شناخته شـد و، در این میان، بحث های اسـاسـی 

میان مارکسیسـم و فمینیسـم بر سر ماهیت کاری که زنان 

برای خانواده انجام می دهند درگرفت. 

در رویكرد فمینیســـــتی، موقعیت زنان در تاریخ و جامعه 

بررسی دقیق شـده اسـت. از این بررسـی، که در آن اهمیّت 

نقش خانگی زنان از جایگاه خاصــی برخوردار اســت، این 

نتیجه به دســت آمده اســت که تغییر نقش زنان در جامعه 

مشـكلات سیاسی و عملی برای دستیابی به رفتاری برابر با 

مردان پدید آورده است.

تقسیم نق شها یا کارویژه های زنان

یكی از حوزه های مورد توجه نهضــــت مدافع حقوق زن، 

تقسیم نقش ها در خانواده است. شواهد تاریخی نشـان می 

دهند که نقش زنان در درون و خارج از خانواده به مرور زمان 

تغییر یافته است. جامعه شناسان مدافع حقوق زن  همچنین 

به تفاوت نقش های زنان در فـــرهنگ، و جوامع گوناگون 

توجه می کنند برای اغلب زنان، ازدواج و مادرشـــــــدن 

مهمترین رویداد زندگی شـمرده می شــود و کار مربوط به 

خانه و نگهداری از فرزندان همچنان به زنان تعلق دارد. 

که با رویكرد فمینیستی دربارة خانواده این سوال مطرح می 

شود که چرا چنین نقش هایی همواره منحصــراً زنانه تلقی 

می شـــــــود و خانواده دختران جوان را برای نقش های 
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موقعیت زن و شوهر در نظام سلســــله مراتب 

قدرت در درون خانواده

امروزه، بسـیاری از محققان دیگر به وجود تســلط و اقتدار 

مردانه در کانون زناشویی به صورتی که در گذشته مرسوم و 

متداول بوده باور ندارند. به نظر آنان مادر، حتی اگـر به جای 

کار در خارج از خانه در خانه بماند، چون همه مسئولیت های 

روزمرة امور خانه و فرزندان بر عهدة او اســـــت، به عنوان 

گردانندة اصلی اقتصاد خانگی و احراز نقش تعیین کننده در 

ادارة امور خانه از منزلت و اقتدار بیشـــتری بهره مند است. 

علاوه بر این، صـنعتی شــدن به دگرگونی توازن قدرت در 

خانواده انجامیده، زیرا مشـاغل جدیدی به وجود آمده است 

که زنان نیز می توانند آنها را عهد هدار شوند. اشتغال به زنان 

این امكان را م یدهد که دیگر تنها به شـــوهر یا پدر متكی 

نباشند.

همچنین، این امر کاهش اقتدار مرد و توازن قدرت بیشتر دو 

جنس را موجب شده است. با این حال، به رغم مشـــارکت 

بیشـتر زنان در سال های اخیر در فعالیت های اقتصـادی و 

اجتماعی، تثبیت موقعیت آنان، در مقایسه با موقعیت مردان 

در حوزه های گوناگون اجتماعی از جمله فرصتهای شغلی و 

درآمد، هنوز با موانع و مشــــــــــــــكلاتی روبروست 

(محمدی،1381: ص189).

حال باید دید که، با این تحولات، نقش های زنان و مـردان 

در خانه چه اندازه تغییر کرده است؟ آیا مردان بیشـــــتر از 

گذشته مسـئولیت امور خانه و خانواده را برعهده گرفته اند؟ 

به نظر می رسـد که طی سـه یا چهار دهۀ گذشـته تغییراتی 

پدید آمده باشد؛ اما این تغییرات نســـــبتاً محدود بوده اند. 

هارتمن ، در سال 1981، براساس نتایج یك رشته تحقیقات 

دهه های 1960 و 1970 در ایالات متحده، به این نـتـیجه 

رســیده که زنان   خانه دار، به طور متوســط هفته ای 60 

ساعت و مردان به طور متوسـط هفته ای تنها 11 سـاعت از 

وقت خود را صرف وظایف خانگی م یکرد هاند.

مطالعات دربارة تصــمی مگیری در زندگی زناشویی نشــان 

م یدهد که مردان معمولاً در مورد منابع اقتصادی خانواده از 

قدرت برخوردارند. بیشتر آنها هسـتند که تصـمیم م یگیرند 

ادارة کلی امور مالی خانواده چگونه سازمان داده شـود و این 

امر خود تعیین کنندة حدود بســـــیاری از جنبه های دیگر 

نگهداری فرزندان است و اشتغال و کسـب درآمد برای آنان 

حایز درجۀ دوم اهمیّت اسـت، که اگر بخواهند هم شـغل و 

درآمد خود را حفظ کـنـند و هم وظایف مادری خود را انجام 

دهند با مشكلات عدیده مواجه خواهند شد.

جامع هپذیری و نق شهای جنسیتی

نقش های جنسـیت ی، همانند سایر نقش ها، از طریق فرایند 

جامع هپذیری آموخته می شــود. در جامع ۀ ما آموزش نقش 

های جنسیتی ممكن است حتی زودتر از آموزش نقش های 

دیگر شروع شود. والدی ن،از همان ابتدا، برحسـب جنســیت 

فرزندان، شیوة رفتاری متفاوتی نســــــبت به آنان اختیار 

م یکنند. نتایج  از تحقیقاتی نشــــان داده است که تفاوت 

های نقش های جنســیتی در اغلب کودکان تا پنج سالگی 

شكل می گیرد. کودکان، طی این مدت، خصــــــوصیات 

شخصیتی مردانه و زنانه را می آموزند و حتی میان مشـاغل 

مردان و زنان تفكیك قایل می شــــوند. در مورد اجتماعی 

کردن کودکان، علاوه بر خانواده و آموزش در مكاتب، مـی 

توان به وســایل ارتباط جمعی اشـــاره کرد که ارائه دهندة 

نوعی الگوی رفتاری اند، و بســیاری از آداب و رسوم از این 

طریق در جامعه اشاعه م ییابد.

تقسیم وظایف در درون خانواده 

هر چند امروزه نابرابری های جنســیتی در تقســیم کار به 

مسـئله ای اساسی در برابر صاحب نظران مسـائل ازدواج و 

خانواده مبدل شده است، هنوز بی تفاوتی نسـبت به مسـئله 

تقسـیم وظایف خانگی با افزایش روزافزون مشـارکت زنان 

در نیروی کار وجود دارد. هرچند میزان مشـارکت تمام وقت 

زنان شوهردار در بازار کار افزایش یافته، تقسـیم وظایف در 

امور منزل در کل تغییر چندانی نكرده اسـت و مردان متأهل 

هنوز هم کارهای کمتری در منـزل انجام مـی دهند. البته، 

همسران زنان شاغل در مقایسه با همسران زنان غیرشاغل، 

ساعات بیشـتری به امور منزل اختصــاص م یدهند اما این 

سهم ناچیز است. بسیاری از محققان متذکر شده اند که کارِ 

خانگی هنوز هم تا اندازة زیادی براساس جنسـیّت تقســیم 

می شـود. آن دسـته از وظایفی که به طور ســنتی کارِ زنان 

(مثل پخت و پز، شسـت و شو، نظافت خانه) تلقی می گردد 

عمدتاً همچنان بر عهدة زن است. و وظایفی مانند رسیدگی 

به کارهای وسیله نقلیه معمولاً برعهدة مردان است.
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که چنین ارز شگذاری ذهنی براسـاس دســتمزد و جایگاه 

زنان در بازار کار باشد(کرت،استفانی،ص 145).

تأثیر اشتغال زن بر زندگی خانوادگی

جامع هشــناســان، به ویژه به تأثیری که افزایش عدة زنان 

شوهردار و شاغل در زندگی خانوادگی گذاشته اسـت علاقه 

نشـــان داده اند. دو موضوع عمده در مطالعات مطرح شده 

است. یكی آن که اشـتغال زن چگونه در الگوی نگهداری از 

فرزندان اثـر مـی کند. دیگـر آن که کار در خارج از خانه چه 

اثری بر روابط میان زن و شوهر می گذارد. اشـتغال زنان به 

طور کلی و مادران به طور اخص موضوعی اسـت که باید در 

قالب کلی تغییرات اجتماعی بررسی شود. تشخیص این که 

کدامیك از جنبه های تغییر زندگی خانوادگی به اشـــتغال 

مادران مربوط می گردد امر دشواری اسـت. سـاختار درونی 

خانواده یكـی از عوامل مؤثـر 

در زندگی کودکان اســــت. 

ترکیب خانوار، شمار فرزندان، 

فاصلۀ سنی و جنســــــیت 

فـــرزندان، میـــزان تفاهم 

زناشـــویی، امنیت عاطفی و 

مادی، سطح تحصــــــیلی 

والدین، جملگــــــی دارای 

اهمــیت اند. هم چــنان که 

محـیط خانواده، هـنجارهای 

فرهنگی همسـایگی، محیط 

مكتب، معلمان نیـــز اثــــر 

گذارند(غفاری، ص125)

یكی از مشكلات عمده ای که زنان برای بازگشـت به کار با 

آن مواجه اند وابسـتگی عاطفی کودکان به آنهاست. زن، در 

اولین سال های ازدواجش، کمتر دچار مشـــكل می شود و 

فقط پس از تولد فرزندان اســــت که اشـــــتغال او دچار 

محظوراتی می گردد. با وجود فرزندان خردســال یا شــمار 

بیشـتر فرزندان، احتمال وابسـتگی زن به خانه بیشـتر  می 

شود و تا زمانی که از زن این توقع وجود داشـته باشـد که در 

نگهداری از فرزندان، بیشــــترین سهم را بپذیرد، موقعیت 

شـغلی او محدود خواهد بود. برخی از محققان به جنبه های 

ســودمند اشــتغال زنان اشــاره کرده اند، از جمله این که 

افزایش امكانات مالی خانواده نباید نادیده گرفته شـــــود. 

زندگی است. (همان: 426).

تقسیم کار در بازار کار براساس جنسیت

در تقســیم کار، توجه به عامل جنســیت و هنجارهایی که 

تعیی نکنندة جایگاه مردان و زنان در خانه و خارج از آن است 

و نیز عوامل تعیین کننده بازار کار ضـروری اسـت. سـاختار 

بازار کار تنها یكــــی از عوامل متعدد تعیی نکنندة موقعیت 

زنان است.

معمولاً گفته م یشـــــود که تفاوت های اجتماعی نمودار 

تفاوت در بهره دهی  اســــــــت. این باور، در واقع، برای 

مشــروعیت بخشــیدن به تبعیض در جوامع سرمایه داری 

اســــت. بهر هدهی یا مفاهیم مربوط به آن مانند قابلیت یا 

توانایـی، در نهایت، به طـرفداری فكـری مؤثــری از انواع 

تقســـیمات اجتماعی مبدل م یشود که برای بازار کار حایز 

اهمی تاند. بــــــرای توجیه 

تبعیض جنسیتی در بازار کار، 

معمــــــولاً به تفاوت های 

بهـر هدهــی مــردان و زنان 

توسل  می شود. از جنسـیت، 

به عنوان ملاکـــی بـــرای 

تبعـیض در بازار کار، بـیش از 

تفاوت های دیگـر اجتماعـی 

بهره جویی می شـود و این نه 

فقط به دلیل آن اســــت که 

تفاوت جنســـیتی نمایان تر 

اسـت بلكه به دلیل آن اسـت 

 ـهدارتر و دیرین هتر است.  که تمایز اجتماعی زن و مرد ریشــ

پذیرش این تفاوت اجتماعی، مقارن با تمایز کارگر ســاده و 

کارگــر دارای مهار ت،این امكان را به وجود مــی آورد که 

میزان برخوردها در سـطح پایین نگاه داشــته شــود. فرق 

ماهیت زندگی اجتماعی زنان و مـردان در خارج از محل کار 

به حفظ چنین تمایـزی در محل کار کمك مـی کند. از این 

رو، تقسـیم بندی اجتماعی مبتنی بر جنسـیت معمو لترین 

تقسیم بندی درجامعۀ ماست.

جامع هشـناســان براین باورند که کم ارزش تلقی کردن کار 

زنان بر باور فرهنگ عمومی اسـتوار اسـت. شـواهد تجربی 

نشــان می دهند که مردم ارزش پایین تری برای کارهایی 

قایل اند که غالباً زنان آنها را انجام می دهند. و معلوم نیست 

یكی از مشـــكلات عمده ای که زنان برای 

بازگشـت به کار با آن مواجه اند وابسـتگی عاطفی 

کودکان به آنهاســـت. زن، در اولین ســــال های 

ازدواجش، کمتر دچار مشـكل می شود و فقط پس از 

تولد فرزندان اسـت که اشـتغال او دچار محظوراتی 

می گردد. با وجود فرزندان خردسال یا شمار بیشـتر 

فرزندان، احتمال وابسـتگی زن به خانه بیشـتر  می 

شود و تا زمانی که از زن این توقع وجود داشته باشد 

که در نگهداری از فرزندان، بیشـــــترین سهم را 

بپذیرد، موقعیت شغلی او محدود خواهد بود. 
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داشت که نخسـتین عامل تأمین درآمد خانوادگی باشند. در 

عین آن که بسـیاری از زنان دستمزد یا حقوق خود را مكمل 

درآمد شوهرانشـــان می دانند و زن و شوهر، هر دو، درآمد 

شوهر را منبع اصلی درآمد می شمارند، بســــیاری از زنان 

دارای مشــــــــاغل پردرآمد و برخوردار از منزلت بالای 

اجتماعی، مادر و کدبانوی خانه تلقی می شــوند و به همین 

عنوان از آنان توقعاتی وجود دارد(آنتونی گیدنـز، 1373، ص 

.(426

غالباً بدیهی تلقی می شود که اشـتغال زنان محدود گردد به 

مشــــــاغلی با درآمد پائین تر. این باور وجود دارد که مرد 

خانواده باید از همسر خود بیشتر درآمد داشته باشد و از حیث 

شغل در موقعیتی برتر باشد. تقسیم مشاغل به زنانه و مردانه 

نیز تا حدود زیادی این طرز تفكر را تقویت می کند.

اشاره به این نكته ضرورت دارد که، در بســـیاری از جوامع، 

نظام اجتماعی و مجموعه ارزش های حاکم از تسلط مردان 

بر زنان حمایت می کند و با تأکید بر عرف و سنت اسـت که 

این سلطۀ همسران مشروعیت می یابد.

در این باب، نباید اهمیّت جامعه پذیری نقش های جنسیتی  

در درون خانواده و پس از آن، در مكتب و حتی دانشــگاه را، 

که جامعه پذیـری ثانوی در آن انجام مـی گیـرد، به عنوان 

یكی از اجزا مهم ایدئولوژی ســـــــــلطه بر زنان، نادیده 

گرفت(همان 346).

امكان دست یابی زنان به اشتغال همچنین از نحوة تربیت و 

اجتماعی شـدن آنان متأثر می گردد. بدین معنی که، در پاره 

ای از جوامع، از کودکی به زنان آموخته می شـــــود که در 

کسب موقعیت ها و   مقام های اجتماعی حایز شراط برابر با 

مردان نیســــــــتند. این تفاوت زن و مرد، از طریق تبلیغ 

الگوهای مشــخصـــی از قالب های رفتاری، مدام به آنان 

تلقین می شـود. زنان و مردان این جوامع به گونه ای تربیت 

می شـوند که این پندار را که هرکدام آنان برای نقش و کار 

خاصی آفریده شده اند پیدا   می کنند و خود را با آن تطبیق 

می دهند. نقش تربیتی در این جوامع به گونه ای اســت که 

زنان را، به دلیل داشتن وضعیت جسمانی متفاوت با مردان، 

برای فعالیت هایی در نظر می گیرند که به توان جســمانی 

کمتر، ساعات کار کمتر و تخصص پایین تر نیاز داشته باشد؛ 

در حالی که مردان برای مشـاغل حســاس کلیدی و دارای 

تخصــص بالا در نظر گرفته می شوند(سفیری 1377، ص 

دیدگاه دیگر بر اســـتقلال کودکان تأکید دارد که بتوانند از 

سنین پایین مســئولیت بپذیرند. توانائی های کودکان غالباً 

بیش از آن است که بزرگسالان تصـور  می کنند. با توجه به 

این که مادران شـاغل با جامعه به معنای وســیع آن ارتباط 

بیشــــــتری دارند، تجربیات آنها می تواند در تربیت بهتر 

فرزندان و نیز در پیشــــــرفت آنها مؤثر باشد. از نظر زنان 

شاغل، روابط خانوادگی، عموماً، و روابط زناشویی، خصوصاً، 

هنگامی که شــــوهر در امور خانه و در مراقبت از فرزندان 

قبول مسئولیت کند صمیمانه تر و علایق مشـترك بیشـتر 

م یشود.

نتایج تحقیقات در این زمینه نشـان می دهد ک ه کار مادران 

بحران های زناشویی را افزایش می دهد؛ اما، رضایت زن از 

کار تا حدی بحران ها را تخفیف می دهد. این امر به ویژه در 

طبقاتی که از نظر اجتماعی و اقتصـادی مرفه ترند مشـهود 

است؛ زیرا مادران این طبقات از کار خود بیشـــتر لذت می 

برند و رضـایت حاصـل می کنند. در مقابل، مادر شــاغل از 

طبقۀ پایین، به احتمال زیاد، مجبور به کار کردن در خارج از 

خانه شده اسـت و به کار خود علاقهای هم ندارد. لذا ممكن 

است تصور کند که بیش از حد از او کار می کشند و احساس 

جبــران زمان غیبت از خانه کمتــر در او وجود دارد (همان 

.(209

تأثیر اشتغال زن بر روابط و مناسبات با همسر

اشتغال زنان شوهردار امر بی سابقه ای نیســت. در خانواده 

های دوران پیش از صــنعتی شـــدن  در جهان غرب، زن 

دارای نقش اقتصـادی در درون خانه بود بی آن که در خارج 

از خانه اشتغال داشته باشد. یا صـنعتی شـدن جامعه بود که 

زنان به کار در کارخانجات پرداختند. یكـی از تغییـرات مهم 

یكی دو قرن اخیر افزایش میزان زنان شـاغل بوده که طبعاً 

موجب افزایش شـمار خانواده های دوشـغله  شـده اســت. 

جامعه شناسی توجه خاصی به این نوع خانواده ها دارد؛ زیرا 

اشتغال زنان در روابط خانوادگی و در تغییر نقش ها در درون 

خانواده اثرگذار است.( فیدر، اسلون1377: 98)

با آن که نقش زنان در تأمین نیروی کار افزایش یافته است 

و تقریباً، در همۀ کشورها، زنان شغل خارج از خانه نیز دارند، 

غالباً چنین تصــــور می شود که جای واقعی زن در خانه و 

پرداختن به امور خانواده اسـت و وظیفۀ شــوهر اســت که 

تأمین کنندة اصلی درآمد خانواده باشـد و از زنان نباید توقع 
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با اطفال و گرایش به ایفای نقش های تعلیماتی و حمایتی و 

مراقبتی مادرانه انتخاب می کنند. به عبارت دیگر، اعتقادات 

و ارزش های حاکم بر جامعه بر اشتغال زنان اثر می گذارد و 

محدوده خاص فعالیت های اقتصادی آنان را مشـخص می 

سازد.

تأثیر اشتغال زن بر روابط و خصوصیات فرزندان

یكــی از پیچیده تــرین مباحثــی که در این تحقیق به آن 

پرداخته شـده تأثیر اشـتغال مادران بر فرزندان آنان اسـت؛ 

چون عوامل بســـیاری در این امر دخالت دارند که برخی از 

آنها دارای زمینه های خانوادگی اند. تـرکیب خانوار، تعداد و 

جنسیت فرزندان، میزان تفاهم زناشویی، جنبه های عاطفی 

و مادی زندگی، سطح تحصــــیلی والدین، و جود حاکم بر 

کانون خانوادگی از این دسته اند.

با توجه به تنوع نظام های خانوادگی، پیداســـت که تجربۀ 

اولیه کودکان یكســان نیســت. امّا، به هرحال، در همه جا 

تماس با مادر مهم تـرین عامل تعیین کننده در پایه ریـزی 

فرهنگی است. لازمۀ این تأثیر مراقبت مســـتمر مادران از 

فرزندان نیست. چه، بسیارند مادرانی که در همان سال های 

کودکی فرزندان خود، مجبور به کار و فعالیت و اشــتغال در 

خارج از کانون خانوادگـی اند. هـر چند خانواده اولین نهاد و 

شاید مهم ترین نهاد در پایه ریزی پرورش اجتماعی کودك 

است، تنوع ارتباطات در نهادهایی که مســـئولیت آموزشی 

ثانوی را به عهده دارند، چه بســـا، به جای پیگیری آموخته 

های خانواده، موجبات تضعیف آنها را فراهم آورد.

بازنگری پژوهش های پنجاه 

سالۀ اخیر در مســئلۀ اشتغال 

مادران دراروپا، نشــــان می 

دهدکه بیشـــــتر آنها براین 

فرضــــیه مبتنی بوده اندکه 

اشــــتغال مادر اثر منفی در 

تعلیم و تــربیت کودك دارد. 

اما بررســــــی های مجدد 

وضــــعیت فرزندان مادران 

شــــاغل و فرزندان مادران 

غیرشاغل چنین نشـان داده است که دختران مادران شاغل 

از اعتماد به نفس بیشــتر، وضعیت تحصــیلی بهتر و آیندة 

شغلی روشن تری برخوردارند. به نظر هافمن جامعه شناس، 

.(61

تربیت اولیه دختران آنان را جنس دوم می ســازد، والدین و 

معلمان نیز ناآگاهانه در ایجاد و تقویت چنین نگرشـــی در 

دختران موثرند. رســانه های گروهی و مواد آموزشـــی در 

مكاتب نیز اغلب اشتغال زنان و مردان را براساس تقســـیم 

کار سنتی به تصـویر درمی آورند و در توصیف های کلیشـه 

ای بر سنت تقسـیم کار برحسـب جنسـیت تأکید می کنند. 

بدین قـرار، علاوه بـر خانواده و مكتب که محیط اجتماعـی 

کردن کودکان شمرده می شـوند، بر اهمیّت نحوة عرضـه و 

معرفی انواع فعالیت ها و چگونگی روابط اجتماعـی دختـر و 

پســر در کتابهای درسی نیز باید توجه کرد. در این کتاب ها 

نیز، در روابط میان اعضـــای خانواده، نوعی تقســـیم کار 

برحسب جنسیت مشاهده می شود و قابلیت های زنان برای 

تعهد مشــــاغل گوناگون به وضوح مطرح نمی شود تا هم 

دختران و هم پســــــران دانش آموز با این قابلیت ها آشنا 

گردند. انعكاس وظایف زن به ابتدایی ترین و ســـاده ترین 

صـورت در کتاب های درســی، به نوعی، کم اهمیّت جلوه 

دادن زمینه های فعالیت اجتماعی زنان باید تلقی شـــــود. 

تصـاویر نمودار این فعالیت ها به گونه ای اختیار شده اند که 

اشـتغال زنان را در حد فعالیت های کانون خانوادگی از قبیل 

پرستاری و آموزش نشان می دهد.

در فضای فرهنگی جامعه نیز، ضمن آنكه مهم ترین وظیفۀ 

زن خانه داری شمرده می شود، از میان انواع مشــاغلی که 

زنان، با هدف اصلی کمك به اقتصـــاد خانواده، اختیار می 

کنند، به تـرتیب، معلمـی و 

پزشكی مطلوب معرفی می 

گردد، ضــمن آن که انتظار 

مــی رود زن، حتــی اگــر 

متمایل به ادامۀ کار باشــد، 

در صورت مخالفت شـوهر، 

از کار خود چشم پوشی کند. 

بررسی انگیزه های انتخاب 

شغل معلمی توسط زنان در 

تحقیق حاضر نشـــان می 

دهد، که اهداف فرهنگی  زنان، از طـریق جامعه و خانواده و 

مكتب و رسـانه های گروهی نهادینه شــده و آنان شــغل 

معلمی را بیشـتر به دلیل علاقه به تدریس و برقراری ارتباط 

پذیرش مســئولیت از جانب زنان در عرصۀ کار و 

فعالیت اجتماعی نه تنها مانع اجرای وظایف بچ هداری 

و خان هداری نیسـت بلكه روحیه و کارآیی آنان را در این 

زمینه تقویت می کند. درحقیقت، اشتغال زنان درخارج 

از خانه آنان را مستقیماً با واقعیت های اجتماعی روب هرو 

می سازد که حاصل آن افزایش ظرفیت مســــئولیت 

پذیری، مواجهه و کشمكش با مشكلات بیرون از خانه، 

هوشیاری و خلاقیت بیشتر می گردد. 
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فرزندانش، همچنین تأثیر این اشـتغال بر روال زندگی خود 

او پیچیدگیهایی در بر دارد. کسـب درآمد مسـتقل، حتی در 

شرایطی که میزان آن محدود باشـد، پار هی از نیازمندیهای 

ضـروری زن را برآورده می سـازد. نوشــته های تحقیقاتی 

حاکی از آنند که اشتغال مادران، در مجموع، برای سـلامتی 

آنان مفید است و زیانی بر آن مترتب نیســـت. بدون شك، 

اشـــتغال زنان، علاوه بر آثار مثبت آن برای جامعه و تأمین 

بخشـــی از نیروی کار مورد نیاز، برای خود آنان نیز، از این 

نظر که نقش مشــــــارکتی ایفا م یکنند، آثار مثبت روانی 

دربردارد و به رشد هویت اجتماعی آنان کمك می کند.

پذیرش مســــئولیت از جانب زنان در عرصۀ کار و فعالیت 

اجتماعی نه تنها مانع اجـرای وظایف بچ هداری و خان هداری 

نیست بلكه روحیه و کارآیی آنان را در این زمینه تقویت می 

کند. درحقیقت، اشتغال زنان درخارج از خانه آنان را مستقیماً 

با واقعیت های اجتماعی روب هرو می ســازد که حاصــل آن 

افزایش ظرفیت مسـئولیت پذیری، مواجهه و کشـمكش با 

مشـكلات بیرون از خانه، هوشیاری و خلاقیت بیشــتر می 

گردد. (معتمدی 1375، ص 36ـ41)

درواقع، زنان شاغل، درموقعیت های گوناگون، نشــان داده 

اند،که،به مقیاس قابل توجهی، از قابلیت انطباق با شــرایط 

محیطی برخوردارند. اشتغال آنان را آماده می سـازد تا آراء و 

عقاید و گرایش های فكری خود را راحت تر ابـراز و عقاید و 

افكار دیگران را بهتر درك کنند. چنین قابلیت هایی به فـرد 

کمك می کند تا در تصمیم گیری دربارة مسـائل مربوط به 

خانواده و زناشویی سهم بیشتر داشته باشد. به عبارت دیگر، 

اشتغال موجب رشد شخصیت می گردد که آن، به نوبۀ خود، 

توان نیل به تفاهم با دیگران و قوت بخشـــــیدن به حس 

همكاری و مشــــارکت در زندگی زناشویی را افزایش می 

دهد.

اگر بخواهیم نتایج تحقیق دربارة محاسن و معایب اشتغال و 

عدم اشتغال زنان را جمع بندی کنیم، عواملی نظیر استقلال 

مالی، خدمت به جامعه، پرورش اجتماعی، شناخت و آگاهی 

بیشـتر، یادگیری مهارت های اجتماعی و پیدا کردن روحیۀ 

بهتر در پرتو احســــــاس مفید بودن را از جمله آثار مثبت 

اشـتغال باید بدانیم و کوتاهی فرصــت برای رســیدگی به 

امورخانه و خانواده، محرومیّت از امكان اســتراحت کافی و 

تأثیر نامطلوب آن بر جســـــم و روان را می توانیم معایب 

اشــتغال مادر از رهگذر افزایش درآمد خانواده موجب عزت 

نفس بیشتر مادر،کمرنگ شدن تمایز نقش های زن و مرد و 

برقراری الگویی براساس نقش مثبت تر دختران و پســران 

می گردد.

البته نباید فراموش کرد که اشـتغال مادران در مقاطع متعدّد 

ســــنی کودکان، از این رو که نیازهای آنان در هر مقطعی 

فرق م یکند، آثار متفاوتی دارد. کودك، در سنین پائی نتر، به 

سبب نیاز به حضـــور مادر در کنار خود ترجیح می دهد که 

مادرش همرایی او باشــد و نقش پذیری کودك نیز در این 

سنین شكل می گیرد. در گروه های سـنی بالا، با تغییر پاره 

ای از نیازهای فرزندان، حضور نداشتن تمام وقت مادران در 

خانه مشكل خاصی پدید نمی آورد؛ چون، از این پس، نقش 

مشاوره ای مادران است که اهمیّـت بیشـتری پیدا می کند 

و، از این نظر، معمولاً مادران شاغل، در پرتو تماس مسـتمر 

با جامعه، از آمادگی بیشتری برای مشاوره برخوردارند.

فرزندان مادران شاغل، در سنین نوجوانی نیز، مشـــورت با 

مادران خود را، که از تجربه و شــــــأن اجتماعی بالاتری 

برخوردارند، بیشـــتر می پذیرند و نتیجۀ آن را سودمند  می 

شمارند. فرزندان پسر چنین مادرانی، برای انتخاب همسری 

که بتواند شریك شایســـتۀ زندگی آنان باشد، سابقۀ ذهنی 

پیدا می کنند و فرزندان دختر نیز اعتماد به نفس بسیاری در 

زندگی پیدا می کنند که آنها را به زندگـی موفقـی رهنمون 

می گردد. در حالی که فرزندان مادران خانه دار، از این رو که 

مادر خود را نســــبت به امور اجتماع بی اطلاعی می دانند، 

تجربیات او را در زندگی غیرقابل اعتماد می پندارند، و برای 

زندگی آیندة خود، به آن تجربیات اکتفا نم یکنند(اســـلون 

فیدر 1377، ص 74 ـ 75).

آندره میشل می نویسد که امروزه متخصصان نظر کسانی را 

که بر خانه دار بودن صرف مادران جوان، به ویژه آنان که از 

تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، اصرار می ورزند منطقی 

نمی دانند؛ چون محدود کـردن حیطۀ فعالیت آنان به کانون 

خانودگی چه بســـا پاره ای ناهنجاری های روحی و روانی 

برایشـان در بر داشته باشد که نتیجۀ آن، به نوبۀ خود، باعث 

بروز اختلالات شخصـیتی در کودك است. (میشـل 1354، 

ص 118).

تأثیر اشتغال زن بر روحیات و ذهنیات خود

تأثیر اجتناب ناپذیر اشـــتغال زن بر رابطۀ او با شــــوهر و 
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اجتماعی و مطبوعات و مكاتب به گونه ای در جامعه رسـوخ 

می کند که زنان و مردان خود را با آن تطبیق می دهند و آن 

چنان رفتار می کنند که عرفاً مقبول اســت. شــرایطی که 

جامعه برای اشتغال زن در خارج از خانه قایل اسـت، بیش از 

آن که رضایت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه 

دارد، رضایت شـوهر و بی خلل ماندن امور مربوط به خانه و 

خانواده شرط اصلی اشتغال قلمداد می شود. 

بی گمان، اشتغال زنان به ایجاد تغییر در الگوهای خانوادگی 

کمك می کند و، از آن سو، همین امر زمینۀ مساعدی برای 

اشتغال زنان فراهم می سازد. امروزه حضـور بیشـتر زنان در 

عرصه های اقتصــــادی، اجتماعی و سیاسی باعث تحول 

نظام های ارزشـی شــده و رفتارهای اجتماعی متفاوتی در 

عرصه های فرهنگی جامعه نمود یافته است.

شــایدآیندة تغییرات اجتماعی را نتوان به اســتناد مطالعات 

اندك موجود به طور قطع و یقین پیش بینـی نمود، اما مـی 

توان در جامعۀ زنان همگرایی بیشـــــتری در نگرش ها و 

دیدگاه های فرهنگی را انتظار داشت.
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اشتغال عنوان کنیم. همچنین حصـول فرصت بیشـتر برای 

رســـیدگی به امور فرزندان و خانواده را از محاســـن و، در 

عوض، حضــــور نداشتن موثر در جامعه، هدر رفتن وقت، 

پایین ماندن سطح آگاهی های اجتماعی، وابسـتگی مالی و 

یكنواختی زندگی را از معایب عدم اشـــتغال زنان می توان 

ذکر کرد.

نتیج هگیری

اشتغال مادران و تأثیر آن بر خانواده مســئله ای است که به 

دلیل حضور بسیاری از مادران دارای فرزند در بازار کار حایز 

اهمیّت روزافزونی است. تحقیقات نشـــــان داده است که 

اشـــــتغال مادران به تنهایی عامل تعیین کننده در روابط 

زناشویی و رشد و تربیت کودکان نیســت بلكه آنچه از این 

حیث مهم است جوّ خانواده و جامعه و نگرش ها و انتظارات 

همسر است.

به عبارت دیگر، مشـارکت زنان در بازار کار تحت تأثیر نظام 

ارزشی حاکم بر جامعه و سـاختار فرهنگی خانواده هاسـت. 

شواهد آماری موجود در کشــــورهای جهان سوم حاکی از 

افزایش میزان مشارکت زنان در مشـاغل مربوط به آموزش 

و پرورش، پرستاری و خدمات است.

وجود فرزند در خانواده یكی  از عوامل مهمی اســـــت که 

اشـتغال زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. به بیان دیگر، بین 

میزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نســــــبت 

معكوس وجود دارد؛ یعنی هر چه شمار فرزندان بیشتر باشد، 

میزان مشارکت زنان در بازار کار کمتر است.

در مطالعات جامعه شناختی راجع به «اشـتغال زن و خانواده 

»، کار زن، به طور کلی، بیشـتر با توجه به نقش های سنتی 

او در خانواده در نظر گرفته می شـود؛ به طوری که، با وجود 

اشــتغال زن در خارج از خانه، وظایف او در داخل خانه نمود 

بیشتری پیدا می کند و «فشار مضـاعفِ» ناشی از دوگانگی 

نقش احســـاس می شود. در این تحقیقات، مســــئولیت 

نگهداری و تربیت فرزندان و ادارة امور خانه از جمله عواملی 

شمرده شده که امكان دستیابی زنان به تخصـص های بالا 

را محدود می سـازد و به دلیل ناهماهنگی نقش های حرفه 

ای و خانوادگی زنان و خودداری شوهران از همكاری با آنها 

موجب بروز «تضاد نقش ها» می گردد.

به علاوه، این باور که کار اصــــلی زنان خانه داری و بچه 

داری است، از طریق تبلیغات مداوم و الگوها و فشـــارهای 
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توسعه نیروی انســــــانی رشد آموزش و پرورش و ایجاد 

نهادهای آموزشــــی عالی مدرن و حمایت دولت از حقوق 

شــــــهروندان مبتنی بر تامین خدمات اجتماعی بر منابع 

انسانی، از سوی دولت به عنوان راهكار بیان شده است. 

واژگان کلیدی: توسعه، فرهنگ، توسـعه فرهنگی، زنان، 

افغانستان

مقدمه

امروزه بسـیاری از کشـورهای جهان خواستار دست یابی به 

توسعه اند. طرح های توسعه ای که در این کشــورها دنبال 

می شود معلول همان برنامه هایی است که جامعه شناسـان 

یا سیاست مداران پیشـنهاد م یکنند. مطالعات اخیر صاحب 

نظران اجتماعی نشـان داده است، دستیابی به توسعه پایدار 

بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه های  اقتصادی 

، اجتماعی سیاسی و فرهنگی امكان پذیر نیســـت. بررسی 

هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته 

است، نشــــان داده است که عوامل اجتماعی و فرهنگی و 

انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سـر راه 

مشارکت زنان است. در  بسیاری از کشـورهای جهان سوم 

راهبردهای برای مشـارکت عملی زنان در توسعه و بر طرف 

چكیده 

توسـعه یكی از مباحث رایج و در عین حال پچیده در جهان 

 ـهی  معاصربه شمارمیآید. این موضوع با وجود آ نکه عرص

زندگی آدمیان را به شدت متاثرساخته است؛ بخش نســـبتا 

بزرگی از ذهن و اندیشـــهی بشــــر معاصر را نیز  به خود 

معطوف کرده است. نگرشغالب به مفهوم توسعه نگرشـی 

مادی اسـت یعنی روند حرکت جوامع از وضـعیت موجود به 

سمت وضعیت مطلوب به گون های اسـت که دراثر آن درآمد 

ملی، رشد اقتصادی، رفاه مادی، معاش و زندگی، بهداشت و 

طول عمر به بهترین وضـــعیت ممكن تأمین گردد. چنین 

رویكردی به توسعه، بیش از پیش از هر چیز، معلول نگاهی 

است که فرهنگی جامعه زیربنای آن را می سـازد. لذا دراین 

نوشـتارضــمن تبیین مفاهیم توســعه، فرهنگ، توســعه 

فرهنگی و نقش آن درتوســـعه فرهنگی جامعه ســــنتی 

افغانســتان، پرداخته شده است و ه مچنان چال شها و موانع 

توسعه فرهنگی به بررسی گرفته شده اسـت که متناسـب با 

آن راهكارهای جهت رسـیدن به توســعه فرهنگی و فایق 

آمدن بر موانع موجود پرداخته شده است. تشـتت فرهنگی، 

مســائل امنیتی، تعارضات قومی و مذهبی به عنوان چالش 

های توسعه فرهنگی دانسته شده است و اتخاذ تدابیر جهت 

محمد کبیر شفق

 لیسانس روابط بین الملل
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توسـعه فرهنگی قرار دارد که نیازمندی بررســی و تحقیق 

است که باید به آن پرداخته شود.

مفاهیم 

برای تبیین مفاهیمی چون توســـعه فرهنگی و نقش زنان 

ایجاب می کند که در نخســــت این مفاهم تعریف گردد و 

سپس به بررسی نســبت آن با توسعه فرهنگی افغانســتان 

پـرداخته و بـر مبنای رابط هی این مفاهم به تبیین چارچوب 

تحلیلی وســیع برای درك و تحلیل نقش زنان در توســعه 

فرهنگی افغاسان پسا طالبان می پردازیم.

تعریف توسعه

تعریف های مربوط به توســعه متنوع و گوناگون اســـت و 

مبانی آن از چارچوب های اقتصــــادی سیاسی فرهنگی و 

انسانی تشـكیل م یشود که تمامی تعریفهای توسعه در این 

امر دخیل هســـتند. تو سعه مجرای واقعی تحقق آرمان ها 

امیال و خواسته های جوامع بشری است. واژه توسعه معادل 

کلمه انگلسـی (development) است که از مصـدر   

 develop به معنای توسعه دادن، پرورش دادن، رشد و 

گسترش تدریجی و آشكار شدن مشتق شده است و در لغت 

به معنای وســــعت دادن و فراخ کردن اســـــت (معین، 

1375،1166). توسعه بهینه سـازی در اسـتفاده از نیروهای 

بالقوه مادی و انســــــــانی یك اجتماع است (سریع القم 

1369:67) توســـعه به فراگردی گفته می شــــود که در 

چارچوب آن جامعه از وضعیتی نا مطلوب به سوی وضـعیت 

مطلوب متحول می شـــــود. این فراگرد تمامی نهاد های 

جامعه را در بر  م یگیرد و ماهیت آن اسـاسـا این اسـت که 

توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت باالفعل در می آید. به 

عبارت دیگر در فرایند توسـعه اسـتعداد های ســازماندهی 

جامعه ازهرجهت باور وشكوفا می شود چه از نظر اقتصـادی 

و چه از نظری اجتماعی فرهنگی و ســـــــیاســــــــی 

(اسدی1369:46) و به دست آوردن مشارکت خلاقانه مردم 

در بهره بر داری کامل از نیروهای مولد ملی و ظرفیت های 

انســـــــــانی یك جامعه است و یاهم توسعه را می توان 

مجموع های از فعالیت ها بـــــرای هدایت در جهت ایجاد 

شرایط مطلوب زندگی براسـاس نظام ارزشـی مورد پذیرش 

جامعه تعریف کرد. بنابراین توسـعه طیفی از تغییرات به هم 

پیوسته در جهت تامین نیازهای رو به گســـــترش جامعه 

شدن موانع اتخاذ شده اسـت. یكی از این راهبرد ها توانمند 

سازی زنان با تاکید بر این نكته است که مشــــارکت زنان 

صرفا به مفهوم بهره مندی آنان از مزایا و نتایج بر نامه های 

توسعه نباشـد بلكه آنان باید در اجرای بر نامه ها و طرحهای 

توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند. 

برای نیل به توسـعه فرهنگی چگونه می توان توانایی های 

زنان را برای مشـارکت فعال در امور کشـور گسـترش داد؟ 

هدف این پژوهش، نیز بررسی راه هایی است که به افزایش 

توانمندی و گســترش نقش زنان در توسعه فرهنگی منجر 

می شود تا بدین وسیله زنان آنچه اکنون هسـتند و آنچه که 

در آینده می توانند باشند تشخیص دهند و قابلیت های خود 

را در تمامی زمینه ها تقویت کنند. توانمند سـازی زنان از دو 

طریق میســر می شود. حذف عواملی که مانع فعالیت زنان 

می شـود و افزایش توانایی وقابلیت آنان. بنا بر این در مقاله 

حاضر تشــتت فرهنگی مســائل امنیتی تعارضات قومی و 

مذهبی به عنوان چالش ها و موانع حضـــور زنان در توسعه 

فرهنگی شـناخته شـده اسـت و اتخاذ تدابیر جهت توسـعه 

نیروهای انســانی، رشد آموزش و پرورش، ایجاد نهادهای 

آموزشی عالی مدرن و حمایت و رشـد نهاد های مدنی را به 

عنوان راه های افزایش نقش زنان در توسـعه فرهنگی ارایه  

نموده است.

برای رسیدن به توسعه پایدار توسعه فرهنگی بن مایه وپایه 

های اصلی توسعه سیاسی اجماعی و اقتصـادی به حسـاب 

می آید زیرا هیچ تحول و دگرگونی اجتماعی وسیاسی بدون 

زمینه ها و بسـترهای مناسب فرهنگی امكان پذیر نیسـت. 

افغانستان به عنوان یك سرزمینی که دارای سابقه درخشان 

فرهنگی اسـت ظرفیت های بزرگی برای توسـعه فرهنگی 

داشته ودارد؛ اما سه دهه جنگ و درگیری فرصت های لازم 

را از این کشــور سلب کرده است و باعث شده که کشـــور 

فاصله بلندی با توسعه فرهنگی داشته باشـد. پس از رویداد 

حادثه 11 سپتامبر 2001 وسر انجام فروپاشـی نظام طالبان 

روزن هی جدیدی برای مشـارکت و حضـور اقشــار مختلف 

افعانسـتان در زمینه توسعه فرهنگی گشــوده شد و امروزه 

کشور پس از یك دهه حضور جامعه جهانی، حكومت نسبتا 

دموکراتیك و شـكل گیری نهاد های مدنی در حال گذار از 

یك جامعه سـنتی به ســوی شــكل گیری جامعه در حال 

توسـعه اســت. در این میان موانع و چالش های پیش روی 
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انسانی است. 

تعریف جنسیت 

جنسیت محصولی از روابط اجتماعی است که توسط اصول 

و نهاد های مســـلط اجتماعی ساخت و تداوم بخشــــیده 

م یشود. نظریه های معاصـر اجتماعی به دقت بین جنس و 

جنسیت تمایز قایل می شود و این که جنس منشای زیست 

شناختی دارد اما رفتار جنسیتی ساخته جامعه است. تسـاوی 

جنسیتی با تمایز میان هویت جنسـی و هویت فردی تفاوت 

های بیولوژیكی زن و مـرد را عاملـی بـرای تفاوت در نقش 

های آنان در نظر نمـی گیـرد. نظـریه بـرابـری نقش های 

کلیشه ای را زمینه ستم به زنان می داند و معتقد است. آنچه 

می تواند مانع ستم به زنان شـود بهره مندی زنان ومردان از 

فرصت های برابر و در نتیجه نقش های برابر زنان و مردان 

در یك جامعه است (فریدمن،1381،53).

توسعه فرهنگی 

سیر تكاملی توسعه نســــبت به شرایط و امكانات متفاوت 

کشورها متعدد است. بر نامه ریزی مناسب و تصـمیم گیری 

های حساب شده نقش موثری در تسـریع امر توسعه ایفای 

م یکند. بسیاری از کشورها سیر اقتصادی توسعه و برخی از 

آنها نیز توسع هی سیاسی و فرهنگی را ملاك عمل قرار می 

دهند. بنابراین در امر توسعه تحول فرهنگی ضروری است. 

یعنی فرهنگ جامعه باید متحول گردد، این یك قانون کلی 

است. از سویی دیگر توسـعه عوامل مختلفی دارد که باید از 

طرف نیروهای خاص سیاسی و اجتماعی مورد حمایت قرار 

گیرد و نیـز با طـرح چارچوبـی ایدئولوژیكـی و عقیدتـی به 

توسعه مادی و معنوی جامعه عینیت بخشیده شود.

توســــعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها 

روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضـای 

نیازهای آدمی زمینه های لازم را در قالب اجتماعی فـراهم 

می کند. در مورد نقش فرهنگ در ارتباط با توســـعه برخی 

صـاحب نظران با اهمیت دادن به نقش فرهنگ در توسـعه 

فرهنگ را مجموعه ای از آرا و عقاید می دانند که ویـژگـی 

های ذیل را در خود دارد:

1. مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم است 

2. پذیـــرش آن جنبه اقناعـــی دارد لیكن نیازمند بخث و 

استدلال نیست 

دانسـته می شود. به عبارت دیگر توسعه فراگردی است که 

شــــرایط زندگی نامطلوب را به زندگی مطلوب تبدیل می 

کند(داریوش:1379،27)

علی رغم تعاریف متعدد از توسعه، همه تعریف ها در این امر 

که جوامع جهت رســیدن به مطلوبیت زندگی اجتماعی نیاز 

به ایجاد شرایط و امكانات مناسب در ابعاد اقتصـــــــادی 

وسیاسی و فرهنگی دارند، مشـترك اند. توسعه سیری برای 

تحكیم روابط اجتماعی و پرورانیدن اســتعدادها، اســتفاده 

بهینه از مواهب طبیعی و امكان رشد همه اقشار جامعه است 

و به زمان و مكان خاصی تعلق ندارد و میدان آزمایشی است 

برای هر جامعه ای که خواهان این پدیده است.

تعریف فر هنگ 

معادل واژه فرهنگ در زبان انگلیسـی cultureاز ریشـه 

لاتین cohereگرفته شـــده اســــت که طیف معنای 

گســــترده ای داشته است. معانی لغوی آن عبارت است از 

مســكن گزیدن، کشــت کردن، حراست کردن و پرستش 

کردن (پهلوان،1381،3). در اصـــطلاح تعاریف گوناگونی 

ازفرهنگ ارایه شده است که این گستردگی به دلیل تعاریف 

کلی و جزئی ارایه شده از فرهنگ می باشد. 

فرهنگ شـــــامل مجموع های از تعابیر فكری، غیرمادی 

هنری تاریخی ادبی مذهبی و احســــاسی در شكل علائم 

نمادها، سـنت ها، رسـوم و شــعایر یك ملت اســت که در 

جریان تاریخ به شكلی واحدی انباشـته شـده اسـت (شـیخ 

نیا،1384،7). گیدنـز فـرهنگ را مجموعه ای از ارزش های 

که اعضــــای یك گروه معین دارند، هنجارهای که از آن 

پیروی مـی کنند و کالاهای مادی که تولید مـی کنند مـی 

داند (گیدنز1376:57). تعریف کنفرانس جهانی یونسكو که 

در سال 1982 فرهنگ را مجموعه تمام ویژگی های فكری 

معنوی و عاطفـی مهمـی مـی داند که هـر جامعه یا گـروه 

اجتماعی را مشخص می نمایند. فرهنگ نه تنها شامل هنر 

و ادبیات است بلكه شیوه های زندگی حقوق اساسی بشــر، 

نظام های ارزشی سـنت ها و باورها را نیز شـامل می شـود 

(فاظلی ،1378،7). با توجه به تعریف های ارایه شـــده می 

توان گفت که فرهنگ به عنوان سـرمایه معنوی و انباشـته 

شـده جوامع و مهم ترین عامل حفظ و تقویت هویت ملی و 

تاریخی شهروندان یك کشـــور و جامعه شناخته می شود. 

فرهنگ پاسـخگویی والاترین نیاز روحی و روانی اجتماعی 
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و گسترده است. عدم امنیت عمده مانع پیشـرفت در زندگی 

مردم افغانســاتان بوده است و وجود تعارضات قومی توسعه 

فرهنگی را با مشــــكلاتی رو برو می سازد. فرهنگ قومی 

یكی از چالش های جدی پیش روی تحقق توسعه فرهنگی 

در افغانســتان به شمار می رود. در 

افغانستان اقوام متنوع و هویت های 

متعدد وجود دارد که حكایت از تنوع 

زیستی م یکند. کشور چند فرهنگی 

مثل افغانســتان همان طور که می 

تواند از تنوع فـرهنگـی خود بهــره 

ببرد، البته با چالش و ســــیتزهای 

فرهنگی نیز مواجه اســـت. در این 

جاســت که نقش حكومت اهمیت 

پیدا می کند، گـرچه حكومت نمـی 

تواند فرهنگ مردم را تعیین کند؛ اما 

مـی تواند بـر روند همگـرایـی و یا 

ســـتیزه جویی فرهنگی بین اقوام 

نقش مثبت و یا منفی بازی کند و از 

این رهگذر به فرایند توســـــــعه 

فرهنگی کمك کند اما متاسفانه در 

افغانســان در اثر پ یگیری سیاست 

های قوم محورانه از سوی حكومت 

های اقتدار گرا هم طور مســالمت 

آمیز میان اقوام افغانســــان حاکم 

نبوده اســـــت و این امردر حافظه 

تاریخی مردمان افغانســــان آثار و 

پیامد های بس زیان بار از خود بــر 

جاگذشـــته اســـت. بنا براین رمز 

رسیدن به توسعه فرهنگی پذیرش و نگاه یكسـان و تقویت 

روحیه رقابت جویی و نیز میدان دادن به رشـد وشــكوفایی 

فرهنگ تمامی اقوام در افغانســـــان معاصر است. توسعه 

فرهنگی در تمام جوامع به ارزش ها و باورهای وِیـژ های نیاز 

دارد که در صـورت فقدان و یا ضــعف آنها دســت یابی به 

توسعه فرهنگی میسرنیست. این ارزش ها و باور ها در قالب 

وحدت و همبســـتگی ملی مطرح می شوند. لزوما مختص 

یك فرهنگ ویا ملت نیستند بلكه بشری و جهانی هستند و 

در مـیان ملت های مخــتلف وجود دارند آنچه باعث قدرت 

3. ایجاد یا شـــــــــــــــــكل گیری ان نیازمند زمان 

است(آشوری1379،28)

بدین لحاظ توســـعه فرهنگی به معنای پویایی و رشــــد 

فرهنگی اســت توســعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و 

خلق ارزش ها وروابط اخلاقـــی و 

هنجارهای مناسبی اسـت که برای 

ارضـای نیازهای آدمی زمینه های 

لازم را در قالب اجتماعی فراهم می 

کند. فرهنگ توســعه یافته، دارای 

برخی ویژگی هاســـــت که روند 

توسعه را تسریع می بخشد و از این 

حیث توجه صاحب نظران را به خود 

جلب کرده است. 

عدم توجه به نقش زنان در توسـعه 

فرهنگی جامعه افغانستان می تواند 

مشــكلات اساسی در امر توسعه را 

فراهم کند. تجـربه تاریخـی جامعه 

افغانستان نشان می دهد که جامعه 

قبل از هر چیـزی نیازمند آمادگـی 

های فكری، پی بردن به ضـرورت 

توسعه و خلاصه تصــــمیم قاطع 

پیرامون آن است، این امر مسـتلزم 

توســعه فرهنگی و همراهی آن یا 

ابعاد دیگر توسعه اسـت؛ بنا براین از 

دید جامعه شناسان توسعه علاوه بر 

بهبود شاخص های اقتصــادی که 

عمدتا بر درامد سرانه نهفته اسـت. 

شــاخص های اجتماعی نظیر فقر 

بیكاری نابرابری حداقل تغذیه، کمبود مســــكن، آموزش 

ناقص و امثال این موارد را در بر می گیـرد. همگام با دیگـر 

شاخص های مذکور این امر به طور نســـــــبی در عرصه 

فرهنگ و سیاست در جهت تعالی و پیشـرفت یك جامعه به 

کار گرفته می شـود و به لحاظ ماهیت فرهنگی نظام تحقق 

توسعه فرهنگی در آن نیز از اولیت های اصلی به شـمار می 

آید. 

چال شها و موانع 

چال شهای پیش روی توسعه فرهنگی در افغانسـتان متنوع 

عدم توجه به نقش زنان در توسـعه 

فرهنگی جامعه افغانســــتان می تواند 

مشـكلات اساسی در امر توسعه را فراهم 

کند. تجربه تاریخی جامعه افغانســـتان 

نشـان می دهد که جامعه قبل از هر چیزی 

نیازمند آمادگی های فكری، پـی بـردن به 

ضرورت توسعه و خلاصه تصــمیم قاطع 

پیرامون آن است، این امر مستلزم توسعه 

فـرهنگـی و همـراهـی آن یا ابعاد دیگـر 

توســعه اســـت؛ بنا براین از دید جامعه 

شناسان توسـعه علاوه بر بهبود شـاخص 

های اقتصــادی که عمدتا بر درامد سرانه 

نهفته است. شـاخص های اجتماعی نظیر 

فقر بیكاری نابرابری حداقل تغذیه، کمبود 

مسـكن، آموزش ناقص و امثال این موارد 

را در بر می گیرد. همگام با دیگر شـاخص 

های مذکور این امر به طور نســـــبی در 

عرصه فرهنگ و سیاست در جهت تعالی و 

پیشرفت یك جامعه به کار گرفته می شود 

و به لحاظ ماهیت فـرهنگــی نظام تحقق 

توســعه فرهنگی در آن نیز از اولیت های 

اصلی به شمار می آید. 
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است. افغانســتان با بحران سیاسی چندین دهه در گیر بوده 

است و برای کار های زیر بنایی توسع های نتوانستند سرمایه 

گزاری نماید وهمین طور نهاد های فرهنگی قوی و کار آمد 

در کشـور شكل نگرفته است. اکنو ن که کشــور با عبور از 

گذرگاه های دشوار و طاقت فرسا و با پشــــت سر گذاشتن 

بحران های عدیده به یك دموکراسی نو پادست یافته است 

که ره آورد این دموکراسی گسترش آزادی بیان رسانه های 

جمعی مطبوعات وشك لگیری موسسـات فرهنگی و ایجاد 

نهاد های اکادمیك بوده است که این خود آغاز خجســته و 

حرکت مبارکی در زمینه توســـعه 

فرهنگـی نوید مـی دهد؛ اماب هرغم 

گســترش رسانه های شنیداری و 

چاپـی نمـی توان بنا به دلایلـی به 

آینده توســــعه فرهنگی در کوتاه 

مدت خوش بــــین بود. چون اولا 

رسـانه های جمعی و مطبوعات در 

کشــور که نقش مهم و فوق العاده 

در توســــعه فرهنگی دارد از عمر 

چندانی بر خوردار نیست و باکاستی 

و مشـكلاتی مواجه می باشد. دوما 

بخش اعظم از رسانه ها خصـوصی 

هستند رسانه های خصوصی صرفا 

ب هدنـبال تامــین مــنافع و تحقق 

اهداف مادی خود هستند و تعهد در 

قبال رشد و گســـــترش فرهنگ 

افغانسـتان ندارد. فعالیت این رسانه 

ها در عرصه اطلاع رسـانی نه تنها 

فرصـــتی برای ارتقای ســــطح 

فرهنگی کشور نبوده که خود عامل 

بازدارنده و چالش جدی پیش روی 

توسـعه فرهنگی به شـمار می رود 

تـــرویج فـــرهنگ بیگانه روحیه 

مصـرف گرایی و استفاده ابزاری از 

هنر پیشــــگان جزء کار کرد های 

مخرب رسـانه ها در زمینه توسـعه 

فرهنگی به شمار می رود.

پس در چنین شرایطی نقش دولت در زمینه توسعه فرهنگی 

مندی کشورهای اروپایی گشت و آنها را به قله های توسعه 

همه جانبه رساند، چیزی نبود جز انســـــجام ملی در قالب 

دولت و ملت، شـكل گیری نهاد های توانمند و فرهنگ پویا 

مرهون وحدت ملی اسـت. توســعه فرهنگی نیاز به وحدت 

نظر و عمل در عرصــــــه داخلی میان گروه های مختلف 

وحضـوری زنان و مردان دارند، به هر میزان که وحدت ملی 

از اسـتحكام و قوت بر خوردار باشــد به همان میزان زمینه 

توسعه فرهنگی مهیا تر خواهد بود. فقدان وحدت ملی یكی 

از عوامل باز دارنده توسـعه فرهنگی اسـت. چرا؟ که فقدان 

وحدت ملی مانع اســتقرار ملی  و 

بی ثباتی ســیاســی و اجتماعی و 

هویت ملی می شود این امر منجر 

به رشـد و تقویت فرهنگ قومی و 

بومی در بـرابـر هویت و فـرهنگ 

ملی م یشــود. فقدان وحدت ملی 

خطر حاشیه نشــــینی سیاسی و 

فرهنگی را به دنبال دارد که نتیجه 

اش چالش فرهنگی اســــت که 

فرهنگ را به سمت گســســـت 

فرهنگی و ضعف هویتی و سیاسی 

ســــــوق خواهد داد که کاهش 

مشــــارکت و سهم گیری بخش 

عظیم از حامعه را در جهت رشـد و 

توســـعه فرهنگی به دنبال دارد و 

این امر مخل بر نامه های توسـعه 

فرهنگی است. 

راهكار های توسعه فرهنگی 

پس از فروپاشــی نظام طالبانی و 

روی کار آمدن حكومت به ظاهــر 

نســـــبتا دموکراتیك، با حمایت 

جامعه جهانـــــی روزنه جدیدی 

فراروی این کشور در زمینه توسعه 

فرهنگی گشـــــوده شد و امروزه 

کشــور پس از یك دهه حضــور 

جامعه جهانــــــــــی حكومت 

دموکراتیك وشــكل گیری نهاد های مدنی در حال گذار از 

یك جامعه سنتی به سوی شكل گیری جامعه درحال توسعه 

چال شهای پیش روی توســــــعه 

فرهنگی در افغانسـتان متنوع و گسـترده 

است. عدم امنیت عمده مانع پیشـرفت در 

زندگی مردم افغانساتان بوده است و وجود 

تعارضــات قومی توســـعه فرهنگی را با 

مشــكلاتی رو برو می سازد. فرهنگ قومی 

یكی از چالش های جدی پیش روی تحقق 

توسعه فرهنگی در افغانسـتان به شمار می 

رود. در افغانستان اقوام متنوع و هویت های 

متعدد وجود دارد که حكایت از تنوع زیستی 

م یکند. کشور چند فرهنگی مثل افغانستان 

همان طور که می تواند از تنوع فرهنگی خود 

بهره ببرد، البته با چالش و ســـــیتزهای 

فرهنگی نیز مواجه است. در این جاست که 

نقش حكومت اهمیت پیدا مـی کند، گـرچه 

حكومت نمی تواند فرهنگ مـردم را تعیین 

کند؛ اما مـی تواند بـر روند همگـرایـی و یا 

ستیزه جویی فرهنگی بین اقوام نقش مثبت 

و یا منفی بازی کند و از این رهگذر به فرایند 

توسعه فرهنگی کمك کند اما متاسـفانه در 

افغانسان در اثر پ یگیری سیاست های قوم 

محورانه از ســوی حكومت های اقتدار گرا 

هم طور مسالمت آمیز میان اقوام افغانسان 

حاکم نبوده اســـــت و این امردر حافظه 

تاریخی مردمان افغانسان آثار و پیامد های 

بس زیان بار از خود بر جاگذشته است. 
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تعیین کنند و اسـاسـی را بازی نماید که هزینه های مالی و 

تلاش های صورت گرفته در مسـیر درست مدیریت شوند. 

در نتیجه آن نیروی انســـانی متخصـــص و اگاه با فكر و 

فرهنگ ملی و انســــــانی به وجود آید قطعا شاهد رشد و 

پیشرفت در توسعه فرهنگی جامعه افغانستان خواهیم بود.

ایجاد مكاتب عصری، تاسیس مراکز عالی آموزشی دولتی و 

خصـــــــوصی از اهمیت ویژ های جهت رسیدن به توسعه 

فرهنگی بر خوردار است. افراد وقت در فرایند آموزش عالی 

با جهان خارج از ده قریه و و لایت خود آشــنا می شـــوند. 

جهت عبور از باور و نگرش های خاص قریه و قبیله آمادگی 

م یگیرند، زمانی که سطح سـواد دانش و آگاهی افراد زیادتر 

می شود کم تر در دام شعارها و احســاسات محدود قومی و 

قبیلوی قرار می گیرند. تحصیل در دانشگاه های عصـری و 

مدرن دانشجویان و جوانان را با انواع اندیشه ها و افكار آشنا 

می  سازد و افق جدید فكری را برای آنان می گشــاید. این 

مســـــاله به خودی خود زمینه های شكل گیری فرهنگ 

کثرت گرا هم پذیر و تســــــاهل گرا را که از ویژگی های 

دموکراسی و توسعه، میان دانشجویان و جوانان به تدریج در 

جامعه مســاعد می سازد. افزون بر آن چه که بیان شد معیا 

رشد ارزش های دموکراتیك و آموزش ارتباط مســـــتقیم 

وجود دارد. به این تـــــرتیب متون تعلیمـــــی در جوامع 

دموکرتیك عادات موکراتیك حكومت را تقویت می نماید؛ 

زیـرا جوانان از زهگذر فـراگیــری دانش جدید در مكاتب و 

دانشــــــــگاهای مدرن می توانند در مورد اصل اساسی 

دموکراسی و شایسـتگی های آن معلومات حاصل کنند و بر 

آگاهی خویشــــتن بیفزایند. بدیهی است که مردم آگاه به 

خوبی می توانند پایه های دموکراسی را در کشور های خود 

تقویت نموده و انگاشاف بخشند.(نظری 1387:83)

نتیجه گیری

پس از رویداد حادثه 11 سپتامبر 2001 و سرانجام فروپاشی 

نظام طالبان روزنه جدیدی برای مشارکت و حضـور اقشـار 

مختلف اعم از زنان و مردان افغانســــتان در زمینه توسعه 

فرهنگی گشوده شد و از امروز کشور پس از یك دهه حضور 

جامعه جهانی حكومت نســـــبتا دموکراتیك دارد و شكل 

گیری نهادهای مدنی در حال گذار از یك جامعه ســنتی به 

سوی شكل گیری جامعه در حال توسعه است. برای رسیدن 

به توسـعه تحول فرهنگی به عنوان پیش شـرط اسـاســی 

کار ساز و با اهمیت جلوه می کند با وجود این که کشــور ها 

بدنبال کاهش تصدی گری ودولت در زمنیه فرهنگی است. 

امام در کشور چند فرهنگی مثل افغانسـتان نهاد بی طرف و 

مثمر در زمینه توسـعه فرهنگی دولت اســت که م یتواند با 

سرمایه گذاری روی فرهنگ افغانسـتان گام های محكم را 

در زمینه توسعه فرهنگی بر دارد. 

الف. توسعه نیروی انسانی 

انســـان محور و هدف توسعه است. اساس وپای هی شالوده 

اصلی توسعه فرهنگی را انسان تشكیل می دهد. در شاخص 

های که در توسـعه فرهنگی ارایه شـده اسـت، بر محوریت 

انســان می چرخد از این جهت باید برای دست یابی به این 

شاخص ها فرهنگ توسعه را در جامعه نهادینه کرد و سـنت 

ها، ارزش ها و ارمان های موجود در جامعه را مـــــی توان 

عاملی برای تحقق توسعه در جامعه تشـویق و ترویج نمود و 

نهاد های مناسـب را در جامعه بنیان نهاد و آنچه در توسـعه 

فرهنگی مهم است باور کردن سرمایه انسانی است سرمایه 

انسانی عبارت است از علم  دانش قابلیت ها تجارب و نهایتا 

نظم و انظباطی است که ابزار ها و دستگاه های فرهنگی در 

جامعه پدید می آورند. از این رو سرمایه انســانی به درج هی 

توانایی علمی، فنی، حرف های وفكری یك کشور بسته است 

(تو دارو1387:473). وه مچنان منابع انســانی گاهی اصل 

ثروت ملت ها را تشــكیل می دهند سرمایه و منابع طبیعی 

عوامل طبیعی تولید اند در حالی که انســان ها عوامل فعال 

هسـتند که سرمایه ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی 

بهره بر داری می کنند. سازمان های اجتماعی اقتصـادی و 

سیاسی را می سازند و توسعه ملی را پیش ببرند. کشوری که 

نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسـعه دهند واز آن در 

اقتصـاد ملی به نحوی موثر بهره برداری نكند، قادر نیسـت 

هیچ چیزی دیگری توسعه  بدهند (سریع القم 1369:173). 

ب. گسترش آموزش و پرورش 

مه مترین راهكار توسعه فرهنگی در کشورهای جهان سوم 

مثل افغانســـتان بها دادن به دانش و ارج نهادن به سرمایه 

های علمی کشــــــور است. در حال حاضر نظام آموزشی 

افغانســـتان نســـبتا ازرشمند و از رویكرد توسعه خوبی بر 

خوردار است. اگر سـرمایه گزاری ها روی نهاد های آموزش 

و پرورش انجام شود می تواند در درون توسعه کشـور نقش 
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فرهنگی بر خوردار اســـت، به این ترتیب متون تعلیمی در 

جوامع دموکراتیك عادات دموکتـراتیك حكومت را تقویت 
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مكاتب و دانشــــگاه های مدرن می توانند در موارد اصول 

اساسی دموکراسی و شایســتگی های آن معلومات حاصل 

کنند و بر آگاهی خویشــتن بیفزایند. بدیهی است که مردم  

آگاه به خوبی می توانند پایه های دموکراســــــــی را در 

کشـورهای خود تقویت نموده و انگشـاف بخشــند در این 

مقاله به اجمال چالش ها و راهكار های توســـعه فرهنگی 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و براین واقعیت تاکید 

گردید که آینده کشــــور معطوف به شیوه ی برنامه ریزی 

حكومت روی منابع انســانی جهت توسعه کارامد ومدیریت 

آن در قالب توسعه فرهنگی است.
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پیدایش به حضـــور زن در عرصه های اجتماعی و سیاسی 

احترام گذارده و به ارتقاء و گسـترش آن اندیشــده است. به 

دلیل نقش و جایگاه رفیع زن در جامعه، یكی از مباحث مهم 

و قابل توجه در اجلاس لویه جرگه قانون اسـاســی 1382ه 

ش موضـــوعات مربوط به حقوق زنان بود. پس از بحث و 

تأکید روی دین و ارزش های دینی، دومین موضــــوع که 

گفتگوهای فراوان در اطراف آن صورت گرفت، مســـــأله 

حقوق و جایگاه زن در نظام سیاسی آینده کشور بود.(1)

از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانسـتان که 

در تاریخ 14 جدی 1382ه-ش به تصـویب نمایندگان لویه 

جرگه رسید با توجه به ظلمی که در گذشته ها نســــبت به 

زنان روا داشــته بودند، این بار قانون با عنایت به فرهنگ و 

آموزه های اسلامی که در سیر تكامل و توسـعه برای زنان، 

جایگاهی همانند مردان قایل اســــــــت و نیز با اعتنا به 

موافقتنامه «بن» در یك فضـای آزاد و دموکراتیك، توسط 

نمایندگان منتخب ملت به تصـویب رسید، رویكرد مثبت به 

حقوق زنان داشته و برایند آن،علاوه بر مواد مشــترك بین 

مردان و زنان، چندین ماده را به حقوق اســـاســــی زنان 

اختصاص داده که در این فصل اشاره می شود.

تاریخچه جنبش سیاسی حق خواهی زنان

سابقه جنبش سیاسی زنان و اندیشــه های مربوط  به آن را 

باید از انقلاب فرانسـه به بعد، جســتجوکرد؛ «الپ دوگوژ» 

نویسـنده فرانسـوی در سال 1789 در اعلامیه حقوق زن و 

چكیده

حقوق سیاسی زن و حضــور کارآمدی زنان، در عرصه های 

سیاسی و اجتماعی از مســــایل مهم و در عین حال چالش 

برانگیز همۀ کشورها بخصـوص در افغانسـتان امروز است. 

این مســـاله که همواره مورد اهتمام و پژوهش حقوقدانان 

بوده در اوضاع و شرایط کنونی، با حساسیت بیشتر دنبال می 

شود. به لحاظ تاریخی، زنان افغانســـــــتان همواره دچار 

نابرابری، تبعبض جنسـیتی و موقعیت فرودست نســبت به 

مردان بوده اند، چرا که خودکامگی و شیوه اسـتبدادی نظام 

خانوادگی پدرسالاری و سوءتفســـیر از آموزه های دینی و 

مذهبی -به اضافه تفسیر سیاسی مبهم دینی- هر چه بیشتر 

زمینۀ محدودیت حقوق زنان به ویژه حقوق سیاسی شـان را 

فراهم کرده است. معلوم است که در مانیفســـــــت های 

مردمحور، ظرفیت و استعداد سـیاسـی زنان همچنان نادیده 

انگاشــته می شـــود. پژوهش های مردمحورانه علایق و 

خواسته های زنان را بیشــــتر بازتاب تعهدات اخلاقی و یا 

خانوادگی جلوه می داده است تا یك موضع اصیل سیاسی.

مقدمه

زن یكی از ارکان اصلی جامعه بشری است و جایگاهی بس 

بزرگ در روند زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی داشته و 

دارد. او همراه با محوریت در کانون گرم خانواده و صـــــفا 

بخش روح و روان همسر و فرزندان، نقش بسزایی در تاریخ 

جوامع و ملت ها ایفا کرده و می کنند. اســـــلام نیز از آغاز 

روح االله حقجو 

محقق و روزنامه نگار

بازنگری در حضور حقوقیِ 

زنان در سیاست افغانستان
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عرصـــه ها ظاهر شـــوند؛ از جمله زنان زیادی کاندیدای 

شــورای ملی و ولایتی و برخی شــان در رقابت انتخاباتی 

پیروزشده و وارد یكی از قوه ها شدند. در شورای ولایتی نیز 

تعدادشـان کرسـی ها را از آن خود ســاختند. بنابراین دوره 

جدید را مـی توان گفت که بهتـرین دوره بــرای زنان بوده 

است با وجود اینكه خشـــونت هاعلیه آنها زیاد شده است و 

زنان به صـــورت های گوناگون، مورد آزار و اذیت قرار می 

گیرند. خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانسـتان از حقوق 

سیاسی و سایرحقوق شـهروندی زنان، حمایت جدی نموده 

اند.

مصــــــادیق حق های سیاسی زنان در قانون 

اساسی افغانستان:

- حق داشتن تابعیت

- حق آزادی بیان

- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

- حق تأسیس حزب وعضویت در آن

- حق مظاهره و اجتماع

- حق اشتغال در وظایف دولتی و اداره امورکشور

- داشـتن حق مالكیت (هرچند که مربوط حقوق سـیاسـی 

نیست)

- داشتن حق پناهندگی

مبحث اول: اقدامات نظری

گفتار اول: حق داشتن تابعیت

تابعیت عبارت از رابطه حقوقی سیاسی است که شـخص را 

به دولت معین مرتبط می ســــازد. هر فرد حق دارد دارای 

تابعیتی بوده و در ســرزمین معین زندگی کند. هیچكس به 

شمول دولت، حق ندارد به صـورت غیرقانونی و اعمال زور، 

شخصی را از تابعیت کشورش محروم سازد. تابعیت، اساسی 

ترین شــرط اســتفاده ازحقوق و آزادی های اســاســی، 

مخصــــوصاً حقوق و آزادی های سیاسی برای فرد است. 

بدین لحاظ بحث را در ارتباط حقوق سیاسی از آن آغاز کرده 

ایم تا تابعیت نباشد اسـتفاده از سـایر حقوق سـیاسـی برای 

افراد، مشــــكل است و به صورت دلخواه نمی توانند از آن 

بهره مند شـود. شـخص بدون تابعیت را دراصــطلاح علم 

حقوق آپاترید و شخص دارای تابعیت را تبعه یا شهروند می 

گویند. بدین لحاظ کشــــــــورها برای افرادی که دارای 

شـهروند اعلام داشــت همچنان که زنان حق دارند بالای 

چوبه دار بروند به همین سـان حق دارند که بالای سـكوی 

خطابه بروند. در طی انقلاب فرانسه، زنان به تشكیل باشگاه 

های انقلابی پرداختند. در سال 1792 نویسنده انگلیسـی به 

نام «ماری ولستونكرافت» با نوشتن رساله حمایت از حقوق 

زن توجه افكارعمومی را به موقعیت سیاسی زنان جلب کرد. 

در افغانسـتان تاریخ حقوق سیاسی زنان را باید از زمان امان 

االله خان به بعد، بررسی کرد و قبل از آن زنان در هیچ عرصه 

مشـــارکت نداشته بلكه از انظارعمومی نیزغایب و جایگاه 

زنان در میان چهاردیواری خانه بوده است. در زمان امان االله 

خان، وضعیت زنان کمی تغییر کرد. ملكه ثریا همســر امان 

االله خان در روزجشـن استقلال افغانسـتان در انظارعمومی 

حاضرشـد و وضـعیت، کمی متفاوت شـد. بعد از آن زنان تا 

حدودی می توانستند در انظارعمومی ظاهرشوند اما حضـور 

زنان در هیچ عرصه همچنان ادامه نیافت. با سقوط حكومت 

امان االله خان و دسـتیابی حبیب االله کلكانی به قدرت باعث 

شد که وضعیت به حالت سابق برگردد، یعنی فضـایی که در 

زمان امان االله خان برای حضـــور زنان در انظارعمومی به 

وجود آمده بود از بین برده شـد و زنان، دوباره در چاردیواری 

خانه محصور شدند.

این وضعیت تا دهه دموکراسی تغییر نكرد. استبداد نادرخان 

فرصتی برای طرح و فكر مشـارکت زنان و حضــور آنها در 

انظارعمومی را گرفته بود اما در دهه دموکراسـی وضــعیت 

تغییر کرد. قانون اساسی بخشــــی از حقوق مردم را قبول 

کردند و فرصــــــــت این پیش آمد تا گروه های مختلف 

اجتماعی از جمله بتوانند ادعای حقوق اساسی خود نمایند با 

کودتای داودخان، وضعیت باز هم به شكل سابق برگشت و 

فرصــــت اعتراض و حقوق خواهی از گروه های اجتماعی 

گرفته شد. در دوران کمونیســــت ها، مجاهدین و طالبان 

وضـعیت زنان بدتر شـد. بدترین وضــعیت را زنان در دوره 

طالبان تجربه نمودند. زنان اگرچه می توانسـتند بصــورت 

آزادانه بگردند ولی باید تمام بدن خود را می پوشانیدند اما در 

دهۀ جدید، فرصــت خوبی برای زنان فراهم شـــد تا زنان 

بتوانند در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

حضــــــور پیدا کنند و نقش بازی کنند. دوره جدید قانون 

اسـاسـی، حقوق برابر برای زنان و مردان در عرصــه های 

مختلف را مورد پذیرش قراردادند و زنان توانسـتن در برخی 
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در این ماده با استفاده از واژه فرد که بر زن و مرد اطلاق می 

گردد حق داشتن تابعیت را بدون تبعیض جنسیتی برای مرد 

و زن افغانی به رسمیت شناخته است. امور مربوط به حصول 

و از دست دادن تابعیت توسط قانون تابعیت افغانســـتان به 

طور مفصل تنظیم گردیده است.

گفتاردوم: حق آزادی بیان

آزادی بیان نوعی از حقوق سیاسی است که اتباع یك کشور 

از آن مســتفید باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشــر در مورد 

آزادی بیان اهمیت ویژه قایل شده و آن را به صـورت خاص 

مورد توجه قرارداده اســـت. اعلامیه در این مورد می گوید: 

«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شـامل 

آن است که از داشـتن عقاید خود، بیم و اضـطرابی نداشـته 

باشد و در کســب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشــارآن با 

تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند».

آزادی بیان در اسلام: تردیدی نیست که آزادی بیان در 

حقوق و قوانین اسـلام پذیرفته شـده اســت و از این لحاظ 

محدودیتی وجود ندارد مگر اینكه این آزادی به سوءاستفاده 

برخی افراد سودجو تبدیل شـود. با توجه به اهمیتی که دین 

اسلام برای کســــــب علم و دانش قایل است نمی توان 

پذیرفت که چنین دینی قایل به ممنوعیت بیان علم باشــد. 

اگر این گونه بود باید قرآن به جای این همه اســــتدلال و 

توضـیح و نقد نظرات مخالفین خود و تایید شـیوه پیامبر در 

امر تبلیغ شیوه ای دیگری در پیش می گرفت و با اشكالات 

مطرح شده از سوی مخالفین، مخالفت کرده جلوی آن ها را 

می گرفت. از سوی دیگر مســـــلم است که تمام حقوق و 

زوایای فرهنگ دینی برای ما روشن نیسـت و حق کامل در 

پیشـگاه حق تعالی و راسخان در علم و متصــلان به وحی 

اســت. لذا چاره نداریم جز اینكه بگوییم معرفت دینی ما در 

جامعه، همواره نیازمند نقد و بررسـی همه جانبه اسـت و لذا 

باید آزادی بیان را بپذیریم و از نقد دیگران برای تصـحیح و 

یا شفاف تر کردن معرفت دینی خود استقبال کنیم.(3)

آزادی بیان در قرآن: الف) «بندگان مرا بشــــارت بده، 

همان کســـانی که سخنان را می شنوند و از نیكوترین آنها 

تبعیت می کنند ...»(4)

این آیه مردم را به شـنیدن سـخنان و متابعت بهترین آن ها 

دعوت می کند چرا که انسـان برای کشـف حقیقت، نیازمند 

سندتابعیت است از اصـطلاح تبعه یا شـهروند اسـتفاده می 

کنند.

اصول تابعیت: اصول عمده تابعیت عبارتند از؛

- هر فرد باید تابعیت داشته باشد. فردی که بدون تابعیت در 

سرزمینی زندگی می کند با مشكل مواجه می شود.

- هیچ فردی نباید بیش از یك تابعیت داشته باشد.

- تابعیت باید برای تمام اتباع کشور مساوی و یكسان باشد.

- تابعیت یك امر همیشـــگی و زوال ناپذیر نبوده، شخص 

حق دارد به میل خود تابعیتش را تـــــرك و طبق قانون به 

تابعیت کشور دیگری در آید.

أشكال تابعیت

1- تابعیت یگانه (که شخص رسماً تابع یك دولت باشد)

2- تابعیت دوگانه یا مضـاعف (شخصـی که بدون از دست 

دادن تابعیت قبلی، تابعیت دولت دیگری را نیز کسب نماید)

شیوه های کسب تابعیت

1- کسب تابعیت مبتنی بر سیسـتم خون (که به مجرد تولد 

طفل، تابعیت پدر و مادرش بر او تحمیل می شود.)

2- کســب تابعیت مبتنی بر جغرافیا (خاك) که فرد، صرف 

نظر از تابعیت والدین، تابع کشــوری شمرده می شود که در 

آن خاك تولد یافت است.

3- کســــب تابعیت با راه قبولی (که بنا بر خواهش فرد، از 

طرف مقامات دولت دیگری به تابعیت آن پذیرفته می شود)

حق تابعیت در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هر 

فرد به رسمیت شناخته شـده و طبق ماده 4 قانون اسـاسـی 

جدید افغانسـتان، هیچ افغان از تابعیت افغانســتان محروم 

نمی گردد. از طرفی دولت افغانســــتان مطابق ماده هفتم 

قانون اساسی مكلف است معاهدات بین الدول، میثاق های 

بین المللی که افغانسـتان به آن ملحق شده است و اعلامیه 

جهانی حقوق بشــر را رعایت کند. بنابراین اعلامیه جهانی 

حقوق بشــــر، تابعیت را برای هر فرد انســــان به دور از 

محدودیت های جنسـیتی، نژادی و ... به رسمیت شناخته و 

دولت افغانســـتان ملزم به رعایت آن است که حق داشتن 

تابعیت را برای شـــــــهروندان افغانی اعم از زن و مرد به 

رسمیت بشــناسد. در ماده چهارم قانون اساسی جدید آمده 

است: «هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم 

نمی گردد.» (2)
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توجه کرد و آن را با حق محك زد.

سـه) امكان و فرصـت ســخن گفتن افراد را نباید از آن ها 

سلب کرد و به این دلیل که آن ها باطل هســــتند با آن ها 

مخالفت کـرد. بـرای اهل حق هم نباید ارزش بیش از گفتار 

حق شان قایل شد.

چهار) افراد جامعه، باید انتخاب گر و ناقد باشد. از نظراسلام 

ارزش از آن نقد و بررسی است و تكامل و رشد به وسیله نقد 

کلام اســـت. لذا اگر در جامعه ای آزادی برای بیان دیدگاه 

های مخالف وجود نداشـته باشـد و از آن ها ممانعت شـود، 

دیگـــر جامعه ای ناقدپـــرور به وجود نخواهد آمد و نقد و 

بررسی کلام امكان نخواهد داشت.

آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر: در مـاده 

18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشــــرهم ضرورت آزادی 

عقیده و بیان تاکید شده است: «هر کس حق آزادی عقیده و 

بیان دارد و حق مزبور،شـامل آن اسـت که از داشـتن عقاید 

خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کســـب اطلاعات و 

افكار و در اخذ و انتشـــار آن به تمام وسایل ممكن و بدون 

ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

حق آزادی بیان زنان، در قانون اسـاسـی: یكی از 

مبناهای محكم حق آزادی بیان که زمینه تحقق این حق را 

در درون دولت های ملی فراهم می کند، قوانین اسـاســی 

کشـــورها است. در ذیل این عنوان، نگاه کوتاهی به قانون 

اساسی افغانســـــتان می اندازیم تا زمینه حق آزادی بیان 

روشن گردد. قانون اساسی افغانســتان در ماده 24 آزادی را 

این گونه به رسـمیت شـناخته اســت: «آزادی حق طبیعی 

انسـان است. این حق جز آزادی دیگران و مصـالح عامه که 

توســــــط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و 

کرامت انســان از تعرض مصــون است. دولت به احترام و 

حمایت آزادی و کرامت انســان مكلف می باشد.» این ماده 

اگرچه به طورخاص به آزادی بیان نپرداخته اســت اما بیان 

این ماده کلی اسـت و آزادی را به عنوان یك حق طبیعی به 

صــورت عام، مورد توجه قرارداده اســت. طبعاً حق آزادی 

بیان، در میان تمام حقوق، جایگاه ویـژه دارد. از این ماده که 

آزادی بیان نیز اســـــتنباط می گردد به عنوان حق طبیعی 

انسان یاد شده است و بدون درنظر گرفتن جنسیت، این حق 

را برای مرد و زن به رسـمیت شــناخته اند. در ماده ســی و 

استماع اقوال احسن و سپس اتباع احسن آن ها است و تمیز 

حق از باطل در ظل تقابل آرای گوناگون حاصـل می شـود. 

در واقع آیه از فرصـــت گفتگو و تبادل افكار و امكان طرح 

نظریات موافق و مخالف خبر می دهد زیرا در صــــــورت 

متابعت احسن میسـرخواهد بود که چندین راه و کلام وجود 

داشته باشد واسـتماع همه آن ها ممكن باشـد و این ممكن 

نیســت مگر در صورتی که آزادی بیان، افكار مخالف وجود 

داشته باشد تا دیگران با شنیدن امكان مقایسـه بین آن ها و 

اتباع احسن را داشته باشد.

ب) «ادع الی سبیل ربك ...» «با حكمت و اندرز نیكو به راه 

خدایت دعوت کن و با آن ها به روشــی که نیكوتر اســـت 

اســتدلال و مناظره کن». این آیه هم در مقام بیان شــیوه 

تبلیغ و دعوت مردم به دین خدا اســـت و در آن روش تبلیغ 

صحیح را روش حكمت و موعظه معرفی می کند. باید توجه 

داشت که در جامعه ای که امكان طرح دیدگاه های مختلف 

وجود ندارد دعوت به روش حكمت و موعظه نیكو معنا ندارد 

چرا که دعوت با حكمت در فضـــای آرام، گفتگو و برخورد 

منطقی و اســتدلال عقلی ممكن خواهد بود. لذا نتیجه باید 

گرفت که فضــــای کلی نزول آیه در ظرف جامعه آزاد و با 

امكان قدرت بیان، دیدگاه های مخالف و طــــــرح عقاید 

گوناگون بوده است.

آزادی بیان در احادیث: حضـرت امام محمدباقر (ع) از 

حضــرت عیســـی نقل می کند: «کلام حق را بگیرید ولو 

گوینده آن، اهل باطل باشــــــد ولی کلام باطل را اگرچه 

گوینده آن اهل حق باشـد، ردکنید؛ شــما منتقدان ســخن 

باشید.» چه بسا ضلالت و گمراهی که به وسیله آیه از کتاب 

خدا تزیین شـده باشـد همانطوری که ممكن اسـت مس با 

نقرة ناخالص مخلوط شده باشد نگاه به آن دو یكسان است، 

در ظاهر قابل تشخیص نیست ولی کسانی که با بصـیرت و 

دقت در آن نگاه کنند به آن آگاهی می یابند.

نكات قابل استفاده از روایت:

یك) معیار برگزیدن، سخن حق اسـت گرچه گوینده اش از 

اهل باطل باشد.

دو) چه بسـا کسـانی خود را اهل حق نشــان می دهند ولی 

سخنان شـان فریبنده و توجیه گرایانه اسـت. بنابراین نباید 

فریب ظاهر چنین افرادی خورد بلكه باید به ســـخن آن ها 
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الزام آور برای افغانستان دارد. مبنای الزام آوری آن، تعهدی 

است که افغانســتان بردوش گرفته است. میثاق بین المللی 

حقوق مدنی و سیاسی تصریح کرده است که هر شهروندی 

باید از فرصت ها و امكانات، بدون درنظر گرفتن محدودیت 

های نامعقول از قبیل جنسیت و ... حق آن را داشته باشد که 

در اداره عمومی کشـور، مسـتقیماً و یا به وسیله انتخاب آزاد 

نمایندگان، شـرکت نموده به عنوان یك شـهروند ســهیم 

شـوند و همچنین در انتخابات دوره ای صــحیح که با آرای 

عمومی مسـاوی و مخفی انجام می گیرد و تضـمین کننده 

بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، حق رأی دادن و 

انتخاب شدن دارد.(5)

زنان همانند مردان در صــحنه ملی و بین المللی می توانند 

مشــــارکت سیاسی داشته باشند. در همین راستا، ماده 33 

قانون اساسی اشعار دارد: «اتباع افغانســــتان حق انتخاب 

کردن و انتخاب شــدن را دارا می باشــند و ... و ماده 4 این 

قانون مقرر می دارد: «حاکمیت ملی در افغانســتان به ملت 

تعلق دارد که به طورمستقیم یا توسط نمایندگان خود اعمال 

می کنند. ملت افغانســـتان عبارت است از تمام افرادی که 

تابعیت افغانستان را دارا باشند.»

حق انتخاب کردن و انتخاب شــدن که برای زنان در قانون 

اساسی افغانستان در نظر گرفته شده می توان را می توان در 

موارد ذیل خلاصه کرد:

1- ریاسـت جمهوری و معاونت: ریـیس جمهور که 

بالاترین مقام کشوری است، مطابق ماده 62 قانون اساسی 

که جنسیت را برای تصـدی این دو مقام شرط نمی داند، هر 

زن افغانستانی که شرایط لازم این قانون را داشته باشد، می 

تواند برای احراز پسـت ریاست جمهوری، نامزد و در صورت 

برنده شدن در انتخابات، متصـدی این مقام شود. همچنین 

زن افغانسـتانی واجد شرایط، می تواند به عنوان معاون اول 

یا دوم رییس جمهور برگزیده شود.

2- وزارت و معاونت: مطابق ماده 72 قانون اساسی که 

شرایط وزرا را بیان کرده اند بدون درنظر داشت جنسـیت به 

صــورت مطلق بیان داشــته اســـت: «تنها حامل تابعیت 

افغانستان باشد» لذا هر افغانستانی واجد شرایط اعم از مرد و 

زن می توانند کاندیدای وزارت و معاونت آن باشند.

3- ولسـی جرگه و مشـرانوجرگه: علاوه بر شانس 

چهارم قانون اسـاسـی مقررمی دارد: «آزادی بیان از تعرض 

مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسیله گفتار، 

نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احكام مندرج این 

قانون اساسی اظهار نماید.»

این ماده بین زن و مرد افغانـی در رابطه به حق آزادی بیان، 

هیچگونه تفاوتــی قایل نگـــردیده و حق آزادی بیان را به 

عنوان حق مســــــلم شهروندی برای زن و مرد افغانی به 

رسمیت شناخته است. چنانچه مشــــاهده می شود، قانون 

اساسی افغانسـتان، حق آزادی بیان را به صورت عام و فراتر 

از گفتار و نوشتار مورد تاکید قرار داده است. در این ماده چند 

عنصــر اساسی وجود دارد؛ یكی از آن عناصر، فارغ بودن از 

جنســیت است که این حق را برای مرد و زن افغانی در نظر 

گرفته اند.

گفتارسـوم: حق انتخاب کردن و انتخاب شـدن 

زنان در قانون اساسی

یكی از مصـــادق حقوق سیاسی، حق مشـــارکت در اداره 

عمومی کشـور است. مشـارکت در اداره عمومی کشــور با 

انتخاب شـــدن و انتخاب کردن تمثیل می شـــود. قانون 

اساسی افغانستان در ماده 33 تصریح کرده است که: «اتباع 

افغانســــتان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می 

باشد.»

سهم گیری در اداره عمومی کشــــــور، در نظام مبتنی بر 

دموکراسی افغانســــتان از رهگذرانتخاب کردن و انتخاب 

شدن می گذرد و آن چیزی اسـت که در نظام های موروثی 

افغانســـتان نبوده است اما در نظام سیاسی جدید و قوانین 

موضوعه کشــور به ویژه قانون اساسی جدید، اداره عمومی 

کشور بطور مسـاویانه بدون در نظر داشت جنسـیت، نژاد ... 

برای همه اتباع در نظر گرفته شـده اسـت. بدین معنا که هر 

تبعه افغانســـــــتان، اعم از مرد و زن حق دارد در پروسه 

انتخابات (انتخاب کردن و انتخاب شدن) به طور مسـاویانه 

اشتراك نموده و سهم بگیرند و در این خصـــــوص، هیچ 

ممانعت نباید باشد.

این حق توسط قوانین موضوعه افغانســـــتان مانند قانون 

اساسی و قانون انتخابات تضمین گردیده اند و توسط وثایق 

بین المللی، مورد تاکید قرارگـرفته اند؛ از جمله مـی توان به 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که جنبه 
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احزاب سیاسی و جمعیت ها منبع قدرت هسـتند. نخسـتین 

هدف آن بسـیج کردن قدرت در تأمین جامعه سیاسی است. 

یعنی مردم یا شهروندان از طریق تشـــكل های سیاسی و 

احزاب و جمعیت ها و تشــــكل ها در واقع هدفی دارند که 

همانا سهم مساویانه افرادی که کشـور را در اداره عمومی و 

مشارکت همگانی تسـهیل می کند. ماده 35 قانون اساسی 

مقرر می دارد: «اتباع افغانســتان حق دارند به منظور تأمین 

مقاصــد مادی و یا معنوی، مطابق به احكام قانون، جمعیت 

ها تأسیس نمایند. اتباع افغانســــتان حق دارند، مطابق به 

احكام قانون، احزاب سیاسی تشكیل دهند. مطابق این ماده 

شـــهروند افغانی اعم از مرد و زن حق دارند به خاطر تأمین 

مقاصدشان دست به تشـكیل احزاب سیاسی بزنند. از جمله 

مصــادق حق سیاسی مردان و زنان افغانی بر اساس قانون 

اساسی، حق تشــكیل جمعیت ها و تأسیس احزاب سیاسی 

اســـت. هر شـــهروند حق دارد تا بدون محدودیت قومی، 

جنسیتی و ... و یا ممنوعیت به طور آزادانه جمعیت و یا حزب 

سیاسی تشكیل بدهند و یا به عضویت آنها وارد شود. از آنجا 

که اساس سیســـتم سیاسی دولت افغانســــتان مبتنی بر 

دموکراسی و تعدد احزاب سیاسی می باشد.(6)

پس واقعیت این اســت که دموکراســی در عمل به معنای 

مشـــــارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه ها به منظور 

تصرف قدرت سیاسی و اداره کشـور بر حسـب سیاست ها و 

مواضـع هر یك از آن گروه ها اسـت. در آن صـورت احزاب 

سیاسی و انتخابات کانون و هسته اصلی زندگی دموکراتیك 

را تشـــكیل می دهند. حزب مهم ترین سازمان سیاسی در 

دموکراسی های معاصر است به نظر بســــیاری از صاحب 

نظران دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست.

شرایط تأسیس حزب سیاسی در قانون اساسی افغانستان:

- احزاب سیاسی باید مرام نامه و اسـاسـنامه شـان مغایر با 

احكام دین اسلام و نصــــوص و ارزش های مندرج قانون 

اساسی نباشد.

- از نظر تشكیلاتی و اقتصاد حزبی، باید تشـكیلات و منابع 

مالی حزب علنی باشد و نیز اهداف و تشـــكیلات نظامی و 

شبه نظامی نداشته باشد. همین طور، حزب سیاسی وابسـته 

به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.

- تأسـیس و فعالیت حزب باید دارای طرح ملی باشـد و هر 

گونه تأســیس و فعالیت بر مبنای قومیت، ســمت، زبان و 

انتخاب وعضویت زنان در ولسی جرگه از طریق کسب آرای 

بیشــتر مردم در انتخابات آزاد مجلس نمایندگان، به منظور 

رفع تبعیض از زنان و رعایت حقوق اساسی و مشـــــارکت 

بیشــتر آن ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی، ذیل ماده 

84 قانون اساسـی مقرر می دارد، در مجلس نمایندگان «به 

تناسب نفوس از هر ولایت به طور میانگین حداقل دو وکیل 

زن در ولســی جرگه عضـــویت یابد» اینجا به طور روشن 

امتیاز اسـاســی برای زنان در نظر گرفته و چنانچه آراء این 

زنان کمتر از مردان حوزة انتخابیه خود باشــند باز این زنان 

اســـــت که به خانه ملت راه می یابند و چنین تبعیض که 

برعلیه مردان اعمال گردیده شــاید یكی از دلایل عمده آن 

این باشد که در جامعه سنتی افغانسـتان و نگاه منفی در بین 

توده مردم درباره احراز مقام های بالای کشــــوری  برای 

زنان، احتمال راه یابی زنان از طریق انتخابات عادی همانند 

مردان دشوار باشـند. از این رو سـهم ویژه برای آنان در نظر 

گرفته که به نظرمی رسـد برای زدودن اندوه از چهره زنان و 

توسعه مشـــــارکت آنان، چنین رویكردی، رویكرد مثبت 

وعاقلانه است.

همچنین برابر بند 3 ماده 84 قانون اســاســی یك ســوم 

اعضـای مشـرانو جرگه (مجلس سنا) که به طورمسـتقیم از 

سوی رییس جمهورتعیین و انتصاب می شوند، پنجاه فیصد 

این افراد معرفی شـــده از طرف رییس جمهور باید از میان 

زنان باشند. در فراز دوم این ماده آمده: «رییس جمهور تعداد 

پنجاه فیصــــــد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می 

نماید.»

4- شورای ولایتی و ولســوالی ها: برای اداره بهتر 

کشـــور و واگذاری برخی از صلاحیت ها به ادارات محلی، 

ماده 138 و140 قانون اساسی، شورای ولایتی برهر ولایت 

و شوراهای ولسوالی برای هر ولسـوالی در نظر گرفته است 

که اعضای شوراها از طریق انتخابات آزاد کشـوری از سوی 

ساکنین ولایت ها و ولســـوالی ها انتخاب می شوند. بند 3 

ماده 31 و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات، دو کرســـــی در 

شورای ولایتی و دو کرسی در هر شورای ولســــوالی را به 

زنان اختصاص داده است.

گفتار چهارم: حق تشـكیل جمعیت ها و تأسیس 

احزاب سیاسی
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رساندن به مردم یا جامعه جلوگیری شود.

- روز و ســاعت مظاهره و گردهمایی، معلوم بوده و قبلاً به 

اطلاع مقام های امنیتی رسانده شود.

- مأمورین امنیتـی مـی توانند مـراقبت های لازم را بـرای 

حفظ نظم و امنیت اجتماعـی به عمل آورند ولـی حق ندارند 

بی مورد از تظاهرات و اجتماعات مـردم جلوگیـری نموده یا 

اقدام به ضرب و شتم و کشتار تظاهرکنندگان نمایند.

این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشــــر برای هر فرد، به 

رسمیت شناخته شده است. طبق ماده 21 میثاق بین المللی 

حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها ملزم به اجرای آن شده اند. 

مطابق ماده 36 قانون اساسی جدید افغانســتان «اتباع حق 

دارند برای تأمین مقاصــد جایز و صـــلح آمیز، بدون حمل 

سلاح اجتماع و تظاهرات نمایند.»

حق مظاهره و حق اجتماع، یكی از مصــادق حقوق سیاسی 

است که قانون اساسی جدید افغانستان بدون در نظر داشت 

جنسیت، قوم و ... برای همه شهروندان افغانی در نظر گرفته 

اند و از کلمه اتباع اســتفاده شـــده اســـت. بنابراین زنان 

افغانســتان حق دارند به خاطر تأمین مقاصد قانونی شان، با 

رعایت قانون، مظاهره و اجتماع نمایند. این حق، گاهـی در 

ادبیات سـیاسـی و حقوق اســاســی به نام آزادی اجتماع و 

مظاهره نیز اطلاق می شود. اما اینكه اتباع کشـــــور، حق 

مظاهره و اجتماع دارند صورت اولیه و نخستینِ قضیه است؛ 

به این معنا که اصل حق مظاهره و اجتماع، یك حق مسلم و 

تسجیل شده برای اتباع افغانستان اعم از مرد و زن است. اما 

آیا واقعاً این حق هیچ قید و شــرطی ندارد؟ همین ماده 35 

تصریح کرده است که افغانستانی ها می توانند اجتماع کنند 

و یا مظاهره کنند به شــرطی که؛ اولا برای تأمین مقاصــد 

جایز باشد. ثانیاً اینكه صلح آمیز باشد. ثالثاً اجتماع و مظاهره 

شان کاملاً مطابق قانون اجتماع و تظاهرات باشند. پس اگر 

اتباع کشور، بدون مراعات این سه شرط دست به مظاهره و 

اجتماع بزنند غیرقانونی بوده و تعقیب می گردد.

قانون اساسی صرفا به حكم قضــــیه یعنی جواز تظاهرات 

پرداخته است و هر گونه قیود و شرایط آن را به قانون عادی 

ارجاع داده است. قانون جزای افغانســـتان راجع به اجتماع 

مردم می گوید که اگر هرگاه پنج نفر یا بیشـــــتر از آن، به 

مقصـــد اخلال امنیت در یك محل عام اجتماع نمایند و از 

طرف قوای امنیتی به متفرق شــدن آن ها امر داده شــود. 

مذهب فقهی جواز ندارد.(7)

به بیان دیگر، احزاب سـیاسـی حق ندارند اهدافی را تعقیب 

کنند که مناقض اساسات دین مقدس اسلام باشـد یا از قوه 

یا خشــونت استفاده نمایند، باقوه تهدید نمایند یا استفاده از 

قوه را تبلیغ نمایند یا تعصب قومی، نژادی، لسانی یا مذهبی 

را تحریك نمایند و عمداً نظم و امنیت عامه را بـر هم زده و 

خطر مشــــهود را در برابر حقوق و آزادی های افراد ایجاد 

نماید یا تشـكیلات نظامی یا تبانی با نیروهای قوای مسـلح 

داشته باشند و یا از منابع خارجی تمویل گردند.(8)

از مجموع این شـرایط، چنین اســتنباط می گردد که قانون 

اساسی افغانســتان در رابطه به تشــكیل احزاب سیاسی و 

پیوستن به آن هیچ گونه تفاوتی را بین اتباع افغانســـتان از 

نظرجنسـیتی قایل نشــده اند و همان حقی را که مردان در 

ایجاد و تأسیس احزاب و تشكل های سیاسی دارا می باشند 

به همان پیمانه زنان حق دارند احزاب سیاسی تشـكیل داده 

و به آن بپیوندند.

گفتارپنجم: حق تظاهـــــــرات، اجتماعات و 

گردهمایی ها

آزادی تظاهرات و اجتماعات، در حقیقت لازمه آزادی بیان و 

افكار اســت. آزادی تظاهرات عبارت اســت از گردهمایی 

گروهی از اشـخاص به طور موقت بر اسـاس قرار یا دعوت 

قبلی، به محل معین و به مقصد مشخص. معمول ترین نوع 

اجتماعات، عبارت از راهپیمایی خیابانی اســــت که بعد از 

وقوع مسـایل حاد اجتماعی، سیاسی سازمان داده شود. مراد 

از گردهمایی، جمع شــدن عده ای از اشــخاص اســت به 

مناسبت حادثه و یا واقعه معین مثل بزرگداشـت و تجلیل از 

یك شخصــیت تاریخی و یا بخاطرخواست های قانونی از 

دولت و حكوت در یك محل معین و ایراد خطابه و بیانیه. در 

کشـــورهای دموکراتیك، این حق در قوانین اساسی برای 

اتباع به رسمیت شناخته شده اسـت. در هر حال اسـتفاده از 

این حق در تمام کشورها مسـتلزم شرایطی خاصی است که 

مهم ترین آن عبارتند از:

- انتخاب محل معین.

- تظاهرات و اجتماعات باید صــــــلح آمیز بوده، منجر به 

خشونت وشورش نگردد.

- در اثنای تظاهرات و اجتماعات، از آزار و اذیت و خسـارت 
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ارتباطات شخصـــی جای ضوابط قانونی در امر اداره را می 

گیرد و اداره دولت و جامعه به طرف فســــاد، واسطه بازی، 

رشوه ستانی و تباهی سوق داده می شود، و سـرانجام زمینه 

سـقوط حاکمیت دولت را آماده می سـازد. این حق در بند 2 

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده، مطابق 

ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی، دولت ها 

مكلف به اجرای آن گردیده اند. بنابراین دولت افغانســـتان 

هم ملزم به رعایت آن بوده و در قانون اساسـی مقرر داشـته 

است: «اتباع افغانســتان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه 

تبعیض، به خدمت دولت پذیرفته می شوند»(10)

مطابق این ماده، معیار کارکردن و اجـرای وظیفه در ادارات 

دولتی افغانسـتان، تنها اهلیت و شایسـتگی می باشد و هیچ 

گونه تبعیض جنســـیتی، قومی، سمتی و ... راه ندارد و این 

ماده، حق کار در ادارات دولتی را برای همه شهروندان بویژه 

زنان فراهم کرده است.

گفتارهفتم: داشتن حق پناهندگی

حق پناهندگی پدیده نســـــبتا نوی است که در نیمه قرن 

بیســتم وارد ادبیات حقوقی گردیده است به دومعنا فهمیده 

می شـود؛ اول درخواســت یا تقاضــای پناهندگی از طرف 

شـخص، دوم اعطای پناهندگی برای اشــخاص پناهنده از 

طرف دولت ها. پناهنده کســــــی است که به علت ترس 

موجهی که داشته یا دارد از اینكه بخاطر نژاد، مذهب، ملیت 

یا عقاید سیاسی تحت تعقیب درآید، از کشورمتبوع خود یا از 

کشـوری که قبلاً در آن ساکن بوده است خارج شده باشد و 

به علت ترس مذکور، نتواند یا نخواهد به کشـــور متبوع یا 

کشور محل سكونت خود بازگردد. لذا هر کسی حق دارد در 

برابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهی جســتجو کرده و در 

کشورهای دیگر، پناه اختیار کند. (11) هیچ دولتی حق ندارد 

پناهنده را به کشـــوری که حیات و آزادی وی در آن جا در 

معرض خطر قرار دارد روانه کند.(12)

شرایط پناهندگی: بـرای آن که شـخص بتواند پناهنده 

محســـوب شود، باید ثابت نماید که به سبب نژاد، مذهب، 

ملیت، عقاید سیاسی یا عضـــویت در بعضـــی گروه های 

اجتماعی، تحت تعقیب قرار دارد و نمی تواند و به علت ترس 

نمی خواهد خود را در اختیار کشور تعقیب کننده قرار دهد.

موانع پناهندگی: شــــخص در موارد ذیل نمی تواند به 

هـریك از آن ها که امــر بــرای اش ابلاغ گــردیده از آن 

سرپیچی کند، حسب احوال به حبس قصـیر یا جزای نقدی 

که از دوازده هزارافغانی بیشتر نباشد محكوم می گردد، مگر 

این که قانون طور دیگری حكم کرده باشد.(26)

پس اگــــــر هدف اجتماع، ارتكاب جنایت یا جنحه یا منع 

تعمیل قوانین یا مقررات یا تأثیـر انداختن به اعمال مقامات 

صـلاحیت دار و یا محروم سـاختن شـخص از آزادی عمل 

باشد در صورتی که تأثیر و یا محروم سـاختن توأم با عنف و 

تهدید باشد دعوت کننده، اداره کننده و هر شخصــی که با 

وجود داشـتن علم به هدف اجتماع، در آن اشـتراك نماید و 

بعد از حصول علم به آن از اجتماع مذکور خارج نگردد، عمل 

غیرقانونی است و مرتكب جزا داده می شود. (9)

بنابــراین موارد پنجگانه، اخلال امنیت، ارتكاب جنحه و یا 

جنایت، منع اعمال مقررات و قانون، تحت تأثیـر قـراردادن 

مقامات صــلاحیت دار و محروم کردن شــخص از آزادی 

عمل، قیدهای، «مقاصـــد جایز» و «صـــلح آمیز» قانون 

اساسی است؛ بدین معنا که شهروندان افغانسـتان حق دارند 

که برای مطالبات قانونی و مشـــروع اش از دولت دست به 

تظاهرات و اجتماع بزنند. منتهی تظاهرات و اجتماع از قالب 

مقاصــد جایز و صــلح آمیز نباید خارج باشــد. چنانچه اگر 

نیـروهای دولتـی جلو تظاهـرات و اجتماعاتـی که عاری از 

مقاصد جایز و صلح آمیز باشد و متضمن موارد پنجگانه فوق 

باشد، خود این عمل، عمل مجرمانه است.

گفتارششم: حق اشتغال در وظایف دولتی و اداره 

امور کشور

یكی از حقوق مســلم بشــری و شهروندی، بهره مندی از 

امتیازات ادارات دولتی است که بدون تبعیض جنســــیتی، 

نژادی و ... تمام شـــــهروندان، اعم از زن و مرد در ادارات 

دولتی جذب شـوند. هر فرد حق دارد که در وظایف اداری و 

پســت های دولتی کشـــوری که تابعیت آن را دارد ایفای 

وظیفه کند. دولت ها مكلف اند که زمینه تقرر اتباع کشور را 

بر اساس تخصص، تعهد، لیاقت و شایسـتگی بدون تبعیض 

قومی، جنسیتی و ... در وظایف ادارات دولتی مسـاعدسازند، 

تا یك اداره سالم و خدمتگذار جامعه به میان آمده و از عهده 

انجام وظایف دولتی و اجتماعی خود، به درســــتی برآمده 

بتواند. درغیر این صورت، اداره سالم تشـــــكیل نگردیده 
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سلســله کارها و برنامه های خوبی برای احقاق حقوق زنان 

کشورانجام داده اند.

ورود زنان به هیأت دولت

دولت جدید با درك واقعیت تلخ و رقت بار، وضـــعیت زنان 

کشـور درعرصه مشـارکت سیاسی، اقتصــادی و به منظور 

تقویت و گسترش حقوق آنان و نیز نشـان دادن توانایی ها و 

ظرفیت های مدیریتی زنان، مســــئولیت چند وزارتخانه و 

بخش های دیگری را به آن ها موکول کرده اســــــــت. 

خوشــبختانه تا کنون وزارت ها و بخش های دیگری را که 

زنان در آن گماشــته شــده اند از نظر اداره و مدیریت کدام 

مشكل جدی پیش نیامده است. این نمایان گر این است که 

اگر زنان حمایت و تقویت شــوند اداره و مدیریت شــان در 

عرصــه حكومت داری کمتر از مردان نه، بلكه بهتر خواهد 

بود.

مشارکت زنان در لویه جرگه اضطراری

اداره موقت که بعد از امضا موافقت نامه شهر«بن» آلمان به 

وجود آمد، اولین بار به منظور مشـروعیت بخشـیدن فعالیت 

ها و اقدامات خویش، از ســنت کهن و دیرینه افغانی مدد و 

کمك گرفت و لویه جرگه اضطراری (مجلس بزرگان) را در 

تاریخ 21 جوزای 1381 برگزار کـرد. دولت با توجه به نقش 

حیاتی زنان در بازسازی و نوسازی کشــــور و نیز به هدف 

محرومیت زدایی از زنان از مجموع 1501 کرســــی، 160 

کرسی را به زنان اختصاص داد.

زنان کشـــور با استقبال از این تصــــمیم بجا و سرنوشت 

سازاستقبال نموده به طور فعال و گسـترده در جلسـات لویه 

جرگه اضطراری حضور پیدا کرده با ایراد سخنرانی ها و بیان 

محرومیت های تاریخی شــــان توجه جامعه بین المللی و 

نهادهای غیردولتی را نسـبت به حل مشــكلات خود جلب 

نمودند. همچنین شـــــرکت آنان در این جرگه، ذهنیت و 

باورهای سنتی و قبیله ای مردم را نسـبت به زنان تغییر داده 

و باعث تقویت حس اعتمادبنفس در آنان شــد. به طورقطع 

می توان حضـــــور زنان در لویه جرگه اضطراری را نقطه 

عطفی در راستای حقوق آنان به حساب آورد.

حضور در لویه جرگه قانون اساسی

دولت به منظور تصــویب قانون اساسی جمهوری اسلامی 

افغانســـــتان در سال 1382 لویه جرگه قانون اساسی را از 

حیث پناهنده محسوب شود:

1- ارتكاب جنایت علیه بشــریت و ارتكاب جنایات جنگی، 

جرایم قاچاق مواد مخدر و ترور.

2- جنایت علیه منافع عمومـی، تلف نمودن حقوق افـراد و 

اشخاص جداگانه و عدم جبران آن.

لازم به یادآوری اسـت که ت اکنون هیچ هنجار و قاعده ای 

در قوانین و میثاق های بین المللـی وجود ندارد که دولت ها 

را ملزم به اعطای پناهندگی بـرای افـراد بیگانه نماید، بلكه 

این مسـأله است که دولت ها بنا بر لزوم دید و قوانین داخلی 

خود، آن را حل مـی نماید. حق پناهندگــی در ماده 4 قانون 

اساسی جدید افغانسـتان تســجیل و تنظیم مفصــل آن به 

قانون عادی محول شده است. هر چند که دولت افغانسـتان 

مطابق ماده هفتم قانون اســـاســـی جدید ملزم به رعایت 

منشــور ملل متحد، معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی 

حقوق بشــــراست و در واقع، مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی 

حقوق بشــر که حق پناهندگی را بدون تبعیض جنســیتی، 

سمتی، قومی برای همه به رسمیت شناخته اند، مطابق ماده 

هفتم قانون اساسی در افغانســـــتان واجب التعمیل است. 

بنابراین حق پناهندگی برای اتباع افغانســــــــتان بدون 

محدودیت های غیرقانونی برای مرد و زن افغانـی در قانون 

اساسی جدید، تسجیل شده است.

مبحث دوم: اقدامات عملی

تلاش ها و فعالیت های دولت، منحصر به امر قانون گذاری 

نبوده اسـت بلكه دولت در مقام عمل نیز در راسـتای احقاق 

حقوق سیاسـی زنان، اقدامات قابل توجهی را انجام داده که 

به برخی آن ها اشاره می کنیم؛

تأسیس وزارت خانه امورزنان

دولت به پیروی از موافقت نامه شـهر بن «آلمان» در سـال 

2001 میلادی به منظور احیاء و توســعه حقوق زنان بویژه 

حقوق سـیاســی زنان و محو هر گونه تبعیض علیه آنان در 

یك اقدام اصلاحی وعملی، همزمان با آغاز کار اداره موقت 

در سـال 1380 ه-ش، وزارتی را تحت نام وزارت امور زنان 

تأسیس نمود و مسؤلیت تصدی آن را به یكی از زنان واگذار 

نمود. وزارتخانه مزبور، مســؤلیت طرح و برنامه ریزی کلیه 

امور مربوط به زنان را به دوش دارد. هـر چند که این وزارت 

تازه تأسیس، با مشــكلات عدیده مواجه بوده با آن هم یك 
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جدید با صـدور کارت رأی دهی برای زنان، زمینه شــرکت 

گســـترده آنان را در انتخابات فراهم ساخت. طوری که در 

اولین انتخابات ریاست جمهوری، 41 درصـد و در انتخابات 

پارلمانی و شـوراهای ولایتی، 43 درصــد رأی دهندگان را 

زنان تشكیل می داد. حضـور بی سابقه و چشـمگیر زنان در 

انتخابات مزبور، زمینه ساز مشـــارکت آنان در عرصه های 

مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نوید بخش آینده ای 

روشن و بهتر برای آنان خواهد بود.

گسترش نسبی آموزش زنان

دولت با توجه به اهمیت و نقش حیاتـی تعلیم و تــربیت در 

توسعه کشـــور و نیز با توجه به آمار بالای بی سوادی زنان 

افغانســتان، تلاش های مضــاعفی را جهت آموزش زنان 

شــروع کرده اســت. امروزه تعداد دختران دانش آموز و نیز 

مدارس دخترانه نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته 

است و اصلاً قابل مقایســه نیســـت. از باب مثال در دوره 

طالبان تحصیل زنان ممنوع  بود و مدارس دخترانه، تعطیل 

و یا تخریب گردیده بود. اما امروزه بیش از 500 هزار دختـر 

دانش آموز در مكاتب، و تعداد قابل توجهی دختر دانشجو در 

دانشگاه ها مشـغول تحصـیل هسـتند. هرچند که هنوز هم 

تعداد زیادی از دختران به دلایل گوناگون از تحصــــیل و 

آموزش محـــــــروم اند. اما با توجه به امكانات محدود و 

مشـكلات عدیده که بر سر راه آموزش زنان در افغانســتان 

وجود دارد، کارهایی صـــــــورت گرفته در این مورد قابل 

تقدیراســـت. افزون بر اقدامات فوق، دولت در بخش های 

صـحت، اشــتغال، مبارزه با ازدواج های اجباری زنان، رفع 

خشـونت علیه آن ها تا کنون پیشــرفت های قابل توجهی 

انجام داده که بیان همه آن ها، در این مقال نمی گنجد.

نتیجه گیری

مشـارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، از حقوق مســلم هر 

انسـان متمدن است. زنان هم به حكم انسـان بودن خویش 

حق دارند برای ایجاد و شكل گیری نظام سیاسی مطلوب و 

مناسب خویش، در تمام عرصه های زندگی مخصــوصاً در 

حوزه فعالیت های سیاسی، شرکت داشته باشـند. اسـلام به 

عنوان خاتم ادیان توحیدی، به زنان در عرصـه فعالیت های 

اجتماعی، سیاسی، اقتصـادی، فرهنگی توجه و عنایت ویژه 

ای داشته است. برای اولین بار در تاریخ انســــــــان و در 

طریق برگزاری انتخابات غیرمســـــتقیم در داخل و خارج 

کشور (ایران و پاکسـتان) تشـكیل داد از میان 512 کرسی، 

82 کرسی را به زنان اختصاص داد. (13)

زنان این بار نیز، به طورفعال به شكل گســترده در این لویه 

جرگه حضـــــور پیدا کرد و در تعیین سرنوشت شان نقش 

برازنده و فعالی ایفا کرد. اصرار و پافشاری زنان باعث شد که 

چندین ماده از قانون اساسی به انكشاف زنان اختصاص یابد 

از باب مثال، اعتراض و پیشـنهاد آنان باعث گردید که پیش 

نویس ماده 22 قانون اساسی اصلاح گردد و عبارت «اعم از 

زن و مرد» در آن ماده گنجانده شود.

اکنون ماده 22 به طورصریح، تســاوی زن و مرد را در برابر 

قانون بیان مــی دارد: «هــر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع 

افغانســـتان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و 

وجایب مســاوی می باشد». در لویه جرگه مشـــورتی، که 

بخاطرامضای پیمان امنیتی میان افغانسـتان و دولت امریكا 

در21 نوامبر سال 2013 در کابل برگزارشـده بود از مجموع 

2500 نفر شـــرکت کننده، تعداد 400 نفر آن از زنان بود و 

نقش فعال و سازنده را ایفا کردند.

نامزدی زنان در انتخابات

زنان مطابق قانون اســاســی و قانون انتخابات، حق نامزد 

شدن در کلیه انتخابات کشـــور را دارند.(33) دولت تلاش 

های زیادی در ارتباط به اسـتفاده این حق برای زنان نموده 

اســـت، طوری که در انتخابات های گذشـــته ریاســـت 

جمهوری، زنان خود را نامزد انتخابات نموده و با مـردان، به 

رقابت پرداختند، و هیچ گونه مانعی در این راســـتا نبود. در 

انتخابات ولســی جرگه و شوراهای ولایتی نیز، از آغاز تا به 

امـروز تعداد کثیـری از زنان وارد این رقابت آزاد گــردیده و 

موفق شــدند، تعداد زیادی از این کرســـی ها را از آن خود 

سازند و حتی در تعدادی از ولایت ها، از مردان پیشی گرفته 

اند. در اولین انتخابات ریاســــــت جمهوری (1383) یك 

کاندیدای زن و در دومین انتخابات ریاســــــت جمهوری 

(1388)، دو کاندیدای زن بود. در ولســـــی جرگه از 249 

کرسی، 69 کرسی آن را زنان تشـكیل می دهند که نزدیك 

به 28 درصد می شود.

شرکت زنان در انتخابات

علی رغم مشــكلات اقتصــادی، امنیتی و فرهنگی دولت 
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جمهوری و وزارت خانه ها.

علاوه بر آن، قانون اساسی جدید افغانســــــتان یك نوع 

تبعیض مثبت را میان زن و مرد افغانی در نظر گرفته اسـت، 

که در جامعه سنتی افغانسـتان به خاطر سهیم شدن زنان در 

قدرت سیاسی، خیلی مؤثریت داشته و دارد.

- ماده 83: رفع تبعیض در قبال زنان و توسعه مشــــارکت 

بیش از پیش زنان در عرصـه های ســیاســی-اجتماعی و 

مشــخصــاً در هر حوزه دو وکیل از هر ولایت را در شورا و 

پارلمان الزامی و قانونی می کند.

- ماده84: پنجاه درصـد اشــخاص معرفی شــده از طرف 

ریاست جمهوری در مجلس سنا از میان زنان انتخاب شـود. 

در شوراهای ولایتی نیز، سهم مشــخصـــی بدون در نظر 

داشت تعداد آراء برای زنان در نظرگرفته شده است.

پی نوشت ها

1. مدنی، جلال الدین، حقوق بین المللی خصـــوصی، ص 

.51

2. اعلامیه حقوق بشر، ماده 14.

3. علی زاده، احمد، فرایند شكل گیری قانون اساسی، کابل: 

انتشارات کمیسیون مستقل حقوق بشـر، چاپ اول، 1383، 

ج 4، ص326.

4. قانون اساسی افغانستان، ماده 4.

5. ایازی، محمدعلی، آزادی درقرآن، ص 181.

6. مدنی، جلال الدین، حقوق بین المللی خصـــوصی، ص 

.56

7. سوره نحل، آیه 125.

8. قانون اساسی افغانستان، ماده 33.

9. همان، ماده 22.

10. قانون اساسی افغانستان، ماده 50.

11. والاس، ربكا، حقوق بین الملل، ص 227.

12. برهانی، محمدجواد، افغانستان و رویای فمینیسم فصل 

نامه اندیشه فردا، کابل: موسسه تحقیقات بنیادین، ش دوم، 

تابستان 1383، ص 50.

13. قانون اساسی افغانســتان، ماده 33، و قانون انتخابات، 

مواد 31-16.

عصـــرجاهلیت که زنان را زنده به گور می کرد وهیچ گونه 

حقوق بشــری و انســـانی قایل نبود، بهره مندی از حقوق 

انســانی و تســاوی حقوق زن و مرد را به رسمیت شناخته 

است. در نتیجه، هرگونه پیشرفت و توسعه اجتماعی در همه 

زمینه ها با حذف و غیبت زنان و یا محـرومیت آنان از حقوق 

سیاسی شان ناممكن می باشد. در افغانستان بر اساس سنت 

های غلط و ناصواب، همیشـــــــه نگاهی منفی در مقابل 

مشــــارکت زنان در حوزه فعالیت های اجتماعی و سیاسی 

وجود داشــته اســـت. این امر به عنوان یك چالش بزرگ، 

زمانی تقویت شده است که اقدامات افراطی و برداشت ها و 

تفسیرهای غلط از آموزه های دینی نسـبت به زنان صورت 

گرفته است. خوشبختانه بعد از سقوط رژیم منحط و متحجر 

طالبان، و به وجود آمدن نظام مردم سالار در افغانســـتان و 

تدوین قانون اساسی جدید، حقوق زنان به عنوان انسان، در 

حوزه های مختلف زندگی اجتماعی به ویژه حقوق سیاسـی 

شان در فصل دوم این قانون اساسی تسجیل شده است.

در دوران معاصر، سه رویكرد عمده، نســبت به سهیم شدن 

زنان در قدرت مطرح است:

رویكرد اول، با تكیه بر تفاوت های بیولوژیكـی میان زنان و 

مردان، قلمرو فعالیت های سـیاسـی هر یك را تعریف، و از 

یكدیگر تفكیك می کند.

رویكرد دوم، بر مبنای اصل «تساوی» و «تشابه» زن و مرد 

بر حضور بی قید و شرط زنان در عرصه های سیاسی، تأکید 

می ورزد.

رویكرد سوم، بر مبنای تكامل گرایی انسـان، سعادت جامعه 

انســـــانی را در توازن (نه در تقابل) میان زن و مرد، و قرار 

گرفتن هر یك در جایگاه مناسب خود می بیند.

در قانون اساسی افغانســتان، با رویكرد اعتدال و میانه روی 

به دور از افراط و تفریط، مسأله حقوق برابر زنان و مردان در 

تمام حوزه ها به ویژه حوزه فعالیت های ســیاســی بازتابی 

چشمگیریافته است، دولت، اقدامات تقنینی مناسبی را انجام 

داده است که به چند مورد آن اشاره می شود؛

- ماده 22: طبق این ماده، زنان و مـردان در بـرابـر قانون با 

هم برابر اند و هر نوع تبعیض را ممنوع دانسته اند.

- ماده 33: این ماده، انتخاب شـدن و انتخاب نمودن را حق 

تمام اتباع -اعم از زن و مرد- دانسته است.

- ماده 62 و72: برابری زن و مرد در تصـــدی مقام ریاست 
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توسعه اقتصــــادی پدیده ای صرفا مادی نبوده و علاوه بر 

جنبه مادی و پولی زندگی بشری، سایر جنبه ها را نیز  در بر 

می گیرد؛ به عبارتی توسعه علاوه بر بهبود وضـع درآمدها و 

تولیدآشكارا شامل تغییرات بنیادی در سـاخت های نهادی، 

فكری، ســیاســی، اجتماعی، اداری و همچنین تلقی عامه 

حتی آداب، رسوم و اعتقادات را نیز شامل می شـود. لذا باید 

به عنوان جریانی چند بعدی در نظر گرفت که مســـــتلزم 

تجدید در سازماندهی ها، اصـلاح سـیاسـتگذاری و تجدید 

جهت گیری مجموعه نظام اقتصــادی و اجتماعی کشــور 

است و باید مورد توجه قرار گیرد.

فرایند توسعه اقتصـــــادی و تحول فرهنگی که لازمه آن 

است، در کشـورهای توسعه یافته امروزی مراحل متفاوت و 

مختلفی داشـته اسـت. ب هگونه ای که هیچ دو الگویی برای 

دست یابی به توسعه اقتصادی کاملا یكسان نیسـت. اما در 

موقعیت کنونی و با توجه به واقعیت های اقتصــــــادی و 

اجتماعی جهان به نظر می رسد که توسعه اقتصـــــــادی 

کشــورهای در حال تحول و توسعه نیافته ی کنونی در گرو 

فراهم آمدن پنچ دسته عوامل است:

اول اینكه برای تحقق یافتن توسعه اقتصادی، انسـان هایی 

مورد نیاز است که ذهن و نگرش آن ها متحول شده باشـد. 

اگر قرار است پایه های علمی و فنی تولید، عصـــری شود، 

مقدمه

 این مقاله به بررســـی نقش فرهنگ در فرایند توســــعه 

اقتصـادی می پردازد و تلاش می کند که رابطه بین عناصر 

فرهنگی و توسعه اقتصادی را نشـان دهد. لذا می خواهد به 

این نكته بپردازد که کدام عناصر فرهنگی در کشـــورهای 

توسعه نیافته مانند افغانســــتان مانعی برای دست یابی به 

توسعه اقتصـادی است و کدام عناصر فرهنگی برای تحقق 

توسعه اقتصـــــادی مناسب است؟ آیا می توان این موانع 

فرهنگی جامعه ای را به یكباره حذف کرد و به توســــــعه 

اقتصــــادی دست یافت؟  قبل از ورود به این مباحث لازم 

است که ابتدا مفهوم توسعه اقتصــــادی وفرهنگ تعریف 

گردیده  ســـپس مبانی نظری ارتباط فرهنگ با توســـعه 

اقتصـادی به طور خلاصه شرح داده شود. پس از آن به بیان 

موانع فرهنگی توسعه اقتصـادی اشاره می شود و در نهایت 

ویژگی های مناسب فرهنگی مورد نیاز توسعه اقتصـــادی 

معرفی م یگردد. 

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتصـادی یك مفهوم علمی است. بنابراین پدیده ها 

را به شــــكل عینی نه ذهنی بیان می کند. در چنین حالتی 

تعریفی که از توسعه اقتصادی می توان داشت این است که 

معصومه حسین زاده

 استاد دانشگاه 

نقش فرهنگ 

           در توسعه اقتصادی 

با رویكرد جامعه افغانستان
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و فقدان هر یك از این عوامل حتی در صـورت تحقق سـایر 

عوامل باز هم هر فرایند توسعه را دچار توقف خواهد کرد. 

تعریف فرهنگ

فرهنگ در حوزه های مختلف علوم انسانی به معانی بسـیار 

متفاوت و متنوعی می باشــد. اما در این مقاله هدف طرح و 

بررسی انتقادی و علمی همگی این مفاهیم نیست. فقط می 

خواهیم بگوییم که در ادبیات توسعه اقتصادی منظورمان از 

فرهنگ چیســت؟ فرهنگ برای ما به معنی مجموعه ای از 

آراء و عقاید، آداب و رسوم و ارزش ها می باشد، مشـروط به 

اینكه دارای دو مشخصـه (1) مورد قبول و پذیرش اکثریت 

مردم جامعه باشد، و (2) پذیرش آن ها در گرو اقناع کردن یا 

شدن در یك بحث و بررسی علمی نباشد.

مثلا در مورد نقش و جایگاه زن در زندگــی خانوادگــی در 

جامعه افغانستان، تقریبا همگی ما درای آرا و عقاید خاص و 

مشــترکی هســتیم. مثلا معتقدیم که خانه داری، آشپزی، 

نگهداری و مواظبت از فـرزندان و ... از جمله وظایف ویــژه 

زن در مجموعه خانواده اســـت. این ایده و عقیده دارای دو 

مشخصه گفته شده است. 

این آداب و رســوم، ارزش ها و آراء و عقاید که به طور کلی 

باورهای فرهنگی ما را تشـكیل می دهد دارای چند ویژگی 

خاص می باشــــد که اولین ویژگی مورد نظر در این نكته 

نفهته است که منشـــــآ پیدایش این باورها متفاوت است. 

منشـــــآهای فرهنگی را در زمینه های متعددی می توان 

جســتجو کرد. برخی از باورهای فرهنگی متكی بر اصول و 

فروع مذاهب و در جوامع است. قسمتی از باورهای فرهنگی 

ریشـه در شرایط آب و هوایی یا در شرایط ویژه اقتصــادی 

جامعه دارد. گروهی از باورهای فرهنگی از ســـیر تحولات 

تاریخی، سیاسی و اقتصادی کشور مایه می گیرد. دسته ای 

دیگر از اعتقادات فرهنگی از مطالعات و بررسی های علمی 

سرچشمه گرفته است. 

دومین ویژگی باورهای فرهنگی این است که شـكل گیری 

این باورها نیازمند زمان است. زمانی نسـبتا طولانی که گاه 

به چندین دهه یا حتی صدها و هزاران سال نیز می رسد. لذا 

باورهای فـرهنگـی معمولا در زمان های کوتاه قابل ایجاد 

نیســــــتند. هرچند در برهه هایی از زمان می توان برخی 

باورهای فرهنگی را شـدیدا و سـریعا سـرکوب کرد، به نظر 

آدم هایی که قرار اســـت اینكار را متحقق ســـازند باید از 

وضعیت کنونی خود متحول شوند و ذهنیت مناسب را داشته 

باشند. در ای نجا جنبه فرهنگی توسعه اقتصــــــادی پیش 

م یآید که موضوع اصلی بحث مقاله می باشد. 

اما تنها انسـان متحول شده به لحاظ فرهنگی، برای تحقق 

توسعه اقتصـادی کافی نیســت. این انســان متحول شده 

نیازمند تخصــــــ صهای تازه ای است و برای اینكار باید 

آموزش ویژه و مناسب توسعه داشـته باشـد. به عبارت دیگر 

این انسان باید تخصص شرکت در جریان تولید نوین را هم 

به دست آورده باشد و لذا آموزش تخصصی و نظام آموزشی 

عامل مهم دوم در فرایند توسعه است.

سومین عامل توسعه اقتصــادی عامل انباشت و بكارگیری 

سرمایه در الگویی متناسب با فرایند توسعه اقتصـادی است. 

زیرا انســان متحول شده فرهنگی و مجهز شده به آموزش 

های نوین تخصـصــی مناسب توسعه نیز، تولید نوین، ابزار 

نوین می خواهد و متكی به بازارهای ملی و بین المللی است 

و لذا به شبكه های وسیع و کارایی انبساطی نیاز دارد. چنین 

تولیدی نیازمند زیر بناهای قوی و وسیع انرژی اسـت. تولید 

نوین الـزاما در قالب و بطن مفاهیم تازه ای از منابع طبیعـی 

صـــورت می گیرد که نیازمند شـــناختی مجدد از از منابع 

طبیعی کشــور ومهار و تنظیم این منابع با استفاده از دانش 

وعلوم مدرن بشـــــری است. انجام این فعالیت ها همگی 

نیازمند سرمایه است. 

در کنار سه عامل فوق، توسعه اقتصــادی مســـتلزم عامل 

چهارمی است که تحت عنوان مدیریت و نظام اقتصـــادی 

مناســب مطرح می شــود. فقدان این عامل، باعث اتلاف 

عوامل قبلی می گردد. مدیریت و نظام مناســب در حقیقت 

چهارچوبی اسـت که امكان باروری شــدن تولیدی عوامل 

فرهنگی، آموزشی و انباشت سرمایه را فراهم می آورد. 

علاوه بر آن توسعه اقتصـــادی فرایندی است بلند مدت و 

زمانی نسـبتا قابل توجه و طولانی برای تحقق آن مورد نیاز 

است. لذا لازم است که اصول اسـاسـی و اصـلی مدیریت و 

نظام اقتصادی مورد بحث برای زمان نسـبتا طولانی دارای 

ثبات باشد. به این ترتیب پنجمین عامل توسعه اقتصــادی 

عبارت است از حفظ ثبات درنظام و مدیریت اقتصادی . 

قابل توجه است که این عوامل پنچ گانه اجزایی هسـتند که 

باید هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسـترش یابند 
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نصب، احسـاسات، تقلید، توجه و تمایل به مشـاغل جذاب، 

ذهن گرایی، خشونت و محافظه کاری و ...است. 

ضعف توفیق طلبی: اکثر مردم کشــــورهای توسعه نیافته 

مانند افغانســتان بر این باور هســتند که جامعه به طبقات 

مختلف تقسـیم شده است. که مردم عادی در طبقه رعیت و 

در خدمت طبقه ارباب اســت. بنابراین دلیلی برای تلاش و 

کوشش بیشتر و رشد مادی و معنوی ندارند.

بی توجهی به زمان: زمان که عامل بســـــــیار مهمی در 

دستیابی به رشد و توسعه اقتصـــادی است اهمیت کمی به 

مردم کشورهای توسعه نیافته ای مثل افغانستان دارد. 

عموما مردم این کشـورها در فعالیت های اقتصــادی ساده 

مانند کار کشـاورزی یا دامداری و ... مصـروف هســتند که 

ماهیت این کارها به گونه ای است که وابستگی زیادی بین 

نیروی کار وجود ندارد. بنابراین افـراد مـی توانند با توجه به 

نظر خود فعالیتشــــــان را شروع کند اما در فرایند توسعه 

مشــــاغل پیچیده می شود به گونه ای که در آن واحد هر 

فعالیت اقتصــــادی با صدها و گاهی هزاران فعالیت دیگر 

وابســـته است. بنابراین عدم توجه به سروقت حاضر بودن 

یك مانع جدی می تواند در دستیابی به توسعه باشد. 

عوامل دینی: عوامل دینی که مانعی برای دســـــتیابی به 

توسـعه می باشـد، به طور خلاصـه در چند مورد اشـاره می 

گردد.

بحث توکل به خدا: شـكل و نوع بیان و ترویج توکل به خدا 

تاثیر مادی زیادی در زندگی بشر دارد. 

این مسـاله ماهیتا ضد توسعه  نیسـت و گاهی هم از طریق 

ایجاد حس امیدواری مناسـب توسـعه اسـت ولی برداشـت 

های جامعه به خاطر تبلیغات نادرست، آن را به عناصر ضـد 

توسعه تبدیل کرده است. 

نصیب و قسمت : تفسیر نصیب و قسـمت از قرآن و احادیث 

به گونه ای کاملا نادرست بوده و این سبب شـده اسـت که 

حس تلاش و تصــمیم گیری بر مبنای عقلانیت را در بین 

مردم عوام تضعیف نماید. به همین دلیل این مبحث به یك 

مساله ضد توسعه تبدیل شده است. 

جمع بین دنیا و آخرت(دنیاگریزی):  توسعه تابع درآمد است 

و درآمد تابع تلاش مادی اسـت. و تلاش نیازمند به صـرف 

وقت و انگیزه می باشد. دنیاگریزی این انگیزه را کاهش می 

دهد پس رسـیدن به توسـعه در چنین حالتی ســخت و غیر 

نمی رسد که بتوان باورهای تازه فرهنگی را با همان سرعت 

و شدت در جامعه ایجاد نمود. 

ســومین ویژگی باورهای فرهنگی این اســت که فرهنگ 

دوره های تاریخی بشــــر به نحو معنی داری از یك دیگر 

متمایز است. یعنی در هر دوره تاریخی زندگی انســـــانی، 

کشــــورها و ملیت های مختلف دارای فرهنگ های قابل 

تمیز از یكدیگر هستند. 

مبانی نظری ارتباط فرهنگ و توسعه اقتصادی 

فرهنگ  مجموعه باورهای فرهنگی- پایه و اســاس رفتار 

انسـانی است. قســمت اعظم رفتار انســانی، چه رفتار کم 

اهمیت و چه رفتار بســیار مهم، بر اساس باورهای فرهنگی 

صورت می گیرد. از طرفی ما می دانیم که توسعه اقتصـادی 

مســـــــتلزم انجام رفتارهای خاص و ویژه در زمینه های 

مختلف زندگی انســـــــانی است، به فرهنگ و باورهای 

فرهنگی وابستگی زیادی دارد. به این ترتیب مشخص است 

که توسعه اقتصــــادی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و 

سازگار با توسعه می باشد.

باورهای فرهنگی ما در ارتباط با توســـــــعه 

اقتصادی در سه حالت قرار می گیرد:

- باورهای فرهنگی که خوب است و با توسـعه ناسـازگاری 

ندارد و حتی باعث تســـــریع روند توسعه می گردد: مانند 

احترام گذاشــــتن به اقارب، انجام فرایض دینی، اعتقاد به 

تلاش و کوشش و... این باورها در مســـــیر دست یابی به 

توسعه باید تقویت شود.

- باورهای فرهنگی که خوب است و با توسـعه ناسـازگاری 

دارد، باید این باورهای فرهنگی را با کمی تعدیل حفظ کـرد 

و تلاش شــود که آن ها را با توســعه ســازگار کنند. مانند 

جاپانی ها که بسیار از آداب و رسوم شان را در مسـیر توسعه 

مانند صدف حفظ کردند به گونه ای که در کنار آن به توسعه 

هم دست یابند.

- باورهای فرهنگی که بد است و با توسعه ناسـازگاری دارد 

که عموما به آنها موانع فرهنگی توسعه می گویند.

یكی از مشكل های اساسی کشـورهایی مثل افغانسـتان در 

دستیابی به توسعه اقتصــــــــادی موانع فرهنگی توسعه 

اقتصـادی می باشد.این موانع مانند: ضعف توفیق طلبی، بی 

توجهی به زمان، عوامل دینی، اســطوره گرایی، اصـــل و 
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دیگر است که عنوان مهم ندارد اما بیشـــترین نقش را می 

توانند در توسعه داشـته باشـند. (ادام اسـمیت: هر فرد در هر 

شـغلی که اسـت باید تلاش کند که خودش را رشـد دهد و 

توسـعه پیدا کند زیرا این تلاش های فردی اسـت که رشـد 

جمعی را ایجاد می کند).

ذهن گرایی:  در کشـورهای توسعه نیافته مسـاله ای به نام 

فرهنگ شـــــفاهی وجود دارد که علت آن عدم اعتماد به 

حكومت و سیســـتم حكومتی بوده است. در قدیم به دلیل 

عدم وسایل ارتباطی این فرهنگ شـكل گرفته ولی در حال 

حاضر باز هم به دلیل عدم اعتماد به سیسـتم ارتباطی است. 

در چنین حالتی به دلیل اینكه نتوانسـتیم اخبار و وقایع را به 

طور کامل و منطقی دریافت کنیم مردم اقدام به ذهن گرایی 

و شایعه سازی می کنند. این باورپذیری بدون منطق روز به 

روز هم گسترش می یابد که یك مانع مهم در مسیر توسعه 

اسـت. راه حل این اسـت که اطلاعات شـفاف و منطقی در 

اختیار مردم قرار گیرد.

خشونت: در کشورهای توسعه نیافته برای رسیدن به اهداف 

و یا حل تعارضــــات  معمولا اولین و راحترین راهی که به 

ذهن افراد می رسد خشونت است(فیزیكی یا غیر فیزیكی) و 

بعد از آن راه حل های دیگر را مورد اسـتفاده قرار می دهند. 

خشونت ها مبتنی بر احسـاسات است نه بر مبنای عقلانیت 

بنابراین یكی از مهمترین  موانع توسعه به شمار می رود. راه 

حل این اســــت که تفكر علمی و منطقی را در این جامعه 

گسترش دهیم. 

محافظه کاری: در کشـورهای توسعه یافته سیتســم کاری 

شفاف و سیســـتماتیك است و دیتاهای تصـــمیم گیری 

مشــخص است بنابراین افراد به راحتی می توانند بر اساس 

عقلانیت تصمیم گیری کنند. 

اما در کشورهای در حال توسعه سیسـتم کاری غیر شفاف و 

بیشـــــتر بر اساس روابط فردی است. در چنین حالتی فرد 

گاهی مجبور می شـود که برای حفظ شـغل و موقعیت خود 

محافظه کاری کرده و تصــمیم های احســاسی بگیرد. در 

کشــــورهای در حال توسعه اکثر افراد می خواهند حداکثر 

توان خود را برای حفظ شــرایط خود بكاربگیرند و بنابراین 

محافظه کاری می کنند. به گونه ای که ضــرب المثل زبان 

سرخ سر سبز می دهد بر باد همیشه زبان زد مردم است.

عم لزدگی= عجله و شـتاب برای دسـتیابی به هدف: یكی 

ممكن می شود. زیرا اقتصــاد در یك دام حداقل معیشــت 

خواهند ماند وانگیزه ای برای خـروج از این دام باقـی نمـی 

ماند. راه حل این مشــكلات در دستیابی به توسعه تفســیر 

صحیح مسائل و احكام دینی توسط علما است که بتواند این 

تعارضات دینی را حل کند.

اسطوره گرایی: اسـطوره مبناء و خالقش ذهن اسـت. گاهی 

ذهن به دلیل جهل و ناتوانی قادر به تحلیل بعضـی از پدیده 

های طبیعی نبوده و در نتیجه آنچه را که می خواســـــتند 

توجیه کنند از طریق اسطوره بودن مسـاله بیان می کردند و 

این مساله مانع از پرداختن به علت اصلی پدیده می شدند.

تاکید بر اصل و نصــب: کشـــورهای توسعه یافته، گذشته 

برایشان زیاد مهم نیست بلكه صحبت از حال و آینده است. 

اینكه امروز وضعیت چطور است و آینده چگونه باشـد. اما در 

کشورهای توسعه نیافته نگاها و صحبت ها از گذشته است. 

اینكه گذشته چگونه بودیم و از کجا هسـتیم و ... این نگاه و 

افتخار به گذشته مانع حرکت به جلو (توسـعه) می شـود.راه 

حل این است که نباید کاملا از گذشـته جدا شـد بلكه از آن 

برای حرکت به جلو یك پتانسیل بسازیم.

احســاسات: زندگی یك واقعیت است و توسعه هم واقعیت 

است و رسیدن به توسعه از مسـیر واقعیت صورت می گیرد. 

هر چقدر نقش احســــاسات از اندازه مجاز بیشــــتر شود 

ازواقعیات دور می شـویم و این ســبب کندی توســعه می 

گردد.مســائلی مانند شعر و ادبیات و داستان و ... در زندگی 

کشـــورهای توسعه نیافته و در حال توسعه زیاد است. این 

مســائل خوب است باعث لطافت زندگی می شود اما گاهی 

اوقات بیش از حد به آن پرداخته می شود و سـبب می گردد 

که از واقعیت ها دور شویم.

تقلید= داشتن روحیه تقلید: زمانی که رفتار و گفتار ما مبتنی 

بر تقلید باشد به معنی این است که این رفتار مربوط به تعقل 

نیســـت. تقلید گاهی ممكن است موجب توسعه شود ولی 

الزاما اینگونه نیســت. مردم کشــورهای توسعه نیافته و در 

حال توسعه حس تقلید پذیری شان بسیار قوی است. 

تمایل به مشــاغل جذاب: در کشـــورهای در حال توسعه 

مشــــاغلی مثل انجنیری، دکتر، رئیس و ... اهمیت زیادی 

دارد. تمام تلاششان این است که به یكی از این مشـاغل به 

هر طریقی که است برسد حتی اگر تخصـص کامل هم پیدا  

نكند و فقط عنوان را بدست می آورند. بسـیاری از مشـاغل 
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بنابراین بدون حاکمیت نگـرش علمـی بـر فـرهنگ جامعه 

نمی توان تغییرات رفتاری مناسب توسعه را شاهد بود، مثلا 

افراد هر چقدر هم که درس بخوانند، ماسـتر یا دکترا هم که 

بگیرند اما وقتی که در سمت های اداری کلان مانند ریاست 

یا وزارت و ... قرار می گیرند وقتی با مشـــكلی روبرو شدند 

یادشــان می رود که کتاب و یا تئوری های علمی را خوانده 

اند پس از نو به روش های سنتی به حل مشكل می پردازند.

دومین ویژگی فرهنگ مناسب توسعه اقتصــادی این است 

که این فكر به عنوان تفكری در جامعه جا بیافتد که انسـانها 

به واقع با یكدیگر برابر هســــتند. چرا که هر باور فرهنگی 

متفاوت با آن، باور و اعتقادی غیر علمی اسـت. اگر فرهنگ 

علمی باشد، اعتقاد به برابریی انسـان ها هم جزئی از همین 

فـرهنگ خواهد بود. بـر طبق مطالعات علمــی هیچ مبنا و 

نگرشی برای رده بندی نژادی انسان ها و نابرابر دانستن آن 

ها وجود ندارد. نمی توان بر مبنای مطالعات علمی، مـردم را 

به شهروند درجه یك، دو، سه و چهار تقســـــیم کرد. این 

تقسیم بندی ها خاص جوامع سنتی عقب مانده است.نمونه 

مشخص آن ها هم نظام کاست در هند می باشد.

سومین ویژگی فرهنگ مناسـب توسـعه که با ویژگی قبلی 

ارتباط دارد، اعتقاد به لزوم رعایت حقوق دیگران اسـت. چرا 

که اگر به واقع و در عمق باور فرهنگی به برابری انسـان ها 

معتقد شــدیم، آن وقت خود به خود بر این باور خواهیم بود 

که سایر مردم هم دارای همان حقوقی هســــتند که برای 

خودمان قائلیم.  برابری انسانها این امر را الزامی می سازد 

که حقوق دیگران مورد احترام ما باشد و به قول مشــهور با 

این طـرز فكـر پا را به اندازه گلیم خود دراز خواهیم کــرد و 

اجازه خواهیم داد دیگــــــــران هم با اطمینان به رعایت 

حقوقشـــــان از تامین و امنیت برخوردار باشند. چهارمین 

ویژگی فرهنگی مناسب توسعه اقتصادی این است که لزوم 

نظم پذیری جمعی را به صـورت یك باور فرهنگی پذیرفته 

باشیم. 

پنجمین ویژگی فرهنگی مناسب توسعه اقتصـادی اقتصـاد 

فرهنگی به آزادی سیاسی است. اساس بر این است که باید 

پذیرفت که دولت های حاکم و سلطه خواه، دولت های قبل 

از انقلاب صــــنعی بوده اند. چنین دولت هایی در جوامعی 

حكومت می کردند که متكی بر رده بندی انســـان ها بوده 

است. ولی وقتی انسان ها برابر شدند دولت باید الزاما دولت 

دیگر از ویژگی مردم کشـورهای توسعه نیافته این است که 

می خواهند سریع به اهداف خود برسند. توسـعه یك فرایند 

زمان بر(بلند مدت) اســـت زیرا نیاز به برنامه ریزی دقیق و 

مرحله به مرحله دارد و برای اجرای این برنامه ها نیاز به یك 

سیسـتم منظم است که ایجاد این سیسـتم هم نیاز به زمان 

دارد. اما در کشـورهای توسعه نیافته نه سیســتم است و نه 

برنامه ریزی دقیق ولی مردم و حكومت تلاش می کنند که 

خیلی سریع به توسعه برسند که این خود مشـكلات دیگر را 

به وجود می آورد. 

باورهای فرهنگی مناسب با توسعه اقتصادی

با توجه به موانع فرهنی فته شـده می توان باورهای فرهنی 

مناسب برای فرایند توسعه اقتصادی را در چند مورد محدود 

بیان کرد.

- حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه

- باور فرهنگی به برابری انسان ها

- باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران

- باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی

- باور فرهنگی به آزادی سیاسی

- باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسـائل مادی 

مربوط آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول

اولین و مهمترین خصیصه ای که جریان توسعه اقتصادی از 

جنبه فرهنگی بدان نیاز دارد. این اســـــت که باید نگرش 

علمی بر فرهنگ جامعه حاکم شود، یعنی انســان ها باید به 

مجموعه ی آرای فرهنگی خود این تفكر را اضـــافه کرده 

باشـــند که هر حادثه ای علت یا عللی دارد، هر علت یا هر 

گروه از علت ها قابل کشــف است و کشــف آن ها باید به 

روش علمی صورفت بگیرد. راه کشف علتها هم راه و روش 

علمی است. 

اگر نگرش علمی بر جامعه حاکم شود، همه بسـادگی درك 

خواهند کرد که انجام کارهای بزرگ مســـــتلزم زحمت و 

تلاش در زمینه های متعدد و کوچك ولی همراه با صــبر و 

حوصله علمی است. مثلن بســادگی درك خواهیم کرد که 

مفهوم توسعه اقتصادی انجام کارهای بزرگ در زمان کوتاه 

نیسـت. بلكه توسعه اقتصـادی مسـتلزم انجام فعالیت های 

تدریجی، مداوم و قدم به قدم است. چرا که روش علمی این 

خصلت را دارد. 
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فرهنگی شویم. مكتب جایی اسـت که باید قوین و وسـیعن 

مورد توجه قرار گیرد. باید سـرمایه گذاری های عظیمی هم 

در قســمت کمی و هم در قســـمت کیفی مكاتب صورت 

بگیرد. به خصـوص باید به تعلیم و تربیت معلمان و استادان 

توجه زیادی صورت بگیرد. زیرا در مكتب اسـت که ملعمان 

می توانند حس برابری انســــان ها را به اطفال و نوجوانان 

آموزش دهند. در مكتب اسـت که احترام به حقوق دیگران، 

حس نظم پذیــری جمعــی، احتــرام به آزادی بیان و ... را 

معلمان با مهربانی و جدیت خود به اطفال اموزش بدهد. 

پس لازم اســت که دولت در کنار ســـرمایه گذاری بروی 

کمیت آموزش های ارائه شده و فراهم کردن محیط سالم و 

با نشـــاط برای اطفال و نوجوانان به سرمایه گذاری بروی 

کیفیت آموزش هم توجه کنند بخصوص در قسـمت تربیت 

معلمان متخصـــص و کتاب های درسی مناسب که تحول 

فرهنگی مناسب توسعه اقتصادی را ایجاد کنند. 
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اداره کننده باشد ودیگر نمی تواند دولت تحكم و  زور و ظلم 

باشــد. هر جا دولت، دولت تحكم کننده ای باشــد، حتی با 

دادن شعار آزادی و برابری هم دولتی سـنتی اسـت و اعتقاد 

واقعی دولت مردان آن بر نابرابری انسـان ها و بر رده بندی 

انســـان ها بر مبانی غیر علمی خواهد بود. به عبارت دیگر، 

اعتقاد به برابری انســـــان ها و خفقان سیاسی با یكدیگر 

سازگار و همخوان نیسـتند و متضـاد یكدیگرند. لذا اعتقاد و 

باور به آزادی ســیاســـی و اعتقاد به بحث و گفتگو و حتی 

مجادله سـیاسـی و سـعی در یافتن تفاهم عمومی باید جزو 

ارزشهای فرهنگی جامعه باشد.

و بلاخره ششمین ویژگی فرهنگی مناسب توسعه اقتصادی 

این اســت که باید اعتقاد به فقر و ریاضـــت بیجا و گرامی 

داشتن این نوع اعتقادات از بین بروند.  در فرهنگ مناسـب 

توسعه اقتصـادی، مردم در کنار اعتقاد به مسـائل کیفی باید 

به دنبال دنیا باشــند و هیچ کس نباید فقر و محرومیت و به 

اصطلاح  چشم پوشیدن از دنیا را عزیز و گرامی بشمارد. 

در پایان باید گفت که فرهنگ پایهی رفتارهای انســــانی 

اسـت و در عین حال ایجاد باور فرهنگی نیازمند زمان های 

طولانی است. بنابراین اگر فرهنگی برای توسعه اقتصـادی 

مناســب نباشــد باید از بین برود و فرهنگ مناســـب آن 

جایگزین گردد به عبارتی یك تحول فرهنگی صـــــورت 

بگیرد که البته همان طور که گفته شد این نیز زمان بر است 

و در کوتاه مدت انجام نمی شود. 

بنابراین برای ایجاد تحول فرهنگی چه باید کرد؟همان طور 

که گفته شــــد فرهنگ، مجموعه ای از آرا و عقاید، آدام و 

رسوم و ارزش ها است که در حقیقت بیان کننده شخصـیت 

افراد می باشد و شخصـیت هم در سنین کودکی و نوجوانی 

شكل می گیرد. گفته می شود که در 5 تا 15 سـالگی اسـت 

که شخصــــــیت ساخته می شود، یعنی دوران کودکی و 

نوجوانی دوران حســاس این روند به شمار می رود. بدیهی 

اسـت که برای برنامه ریزی تحول فرهنگی، باید دید اطفال 

و نوجوانان در این دوران شكل گیری شخصیتشـان در کجا 

است. در این دوران آن ها بیشترین زمان خود را در مكتب و 

خانه مـی گذرانند. در واقع در این دوران آن ها از معلم و پدر 

و مادر خود الگو می سازند. پس فرهنگ سازی برای توسعه 

اقتصادی نیازمند این است که در خانه و مكتب درست عمل 

کنیم و در این مكان ها به طور جدی وارد مرحله الگوسازی 
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رعایت مـی کند. چنین مادران از علم و آگاهـی و مهارتهای 

مادری خود چراغ را روشـن می کند و بدسـت فرزندان خود 

می سپارد تا آنان توسط این چراغ، تاریكی های زندگی خود 

را روشـن کرده وراه را از چاه فرق کنند. سـنتی بودن جامعه 

امروزی تطبیق نشـدن قانون اساسی در کشـور بی توجهی 

درموردمادران وزنان بی سوادی و افزایش خشـــونت علیه 

زنان و دختران عدم توحه به حقوق وتوانمندی های زنان در 

کشــور ازمشــكلات وچالش های اساسی تربیتی نســـل 

شایســته در جامعه به شمار می رود و توفیق تربیت نســل 

شایسته را از آنان م یگیرد.

واژگان کلیدی: مادران، معیار و سنجش، شایســــتگی، 

مسؤولیت پذیری، ویژگیهای فردی، عاطفه ها ومهربانی.

مقدمه

مادران و زنان، گمشــدگان وادی حیرت وضلالت را نجات 

م یدهد وبا تربیت ونصــیحت های خود، سرنوشت جامعه و 

خانواده را رقم م یزند. پیشرفت وترقی ه مچنان شكسـت و 

ناکامی خانواده، کشـور، ملت وحكومت در دستان مادر است 

و می تواند با دسـت خود جهان را به تكان بیاورد. موضــوع 

نقش مادر در تربیه فرزند صالح وشایسته و آینده سازان این 

کشـــور، یكی از موضوعات مهم وضروری می باشد وباید 

نكات مهم و اساسی نقش مادران در تربیت فرزندان صالح و 

چكیده

زنان به عنوان محوری ترین افراد خانواده و جامعه، نســبت 

به تعیین سرنوشت کشـــور، نقش اساسی را دارا می باشند. 

آینده کشـــــــور و جامعه را می توان مطابق با توانایی ها 

ومهارت های تربیتی مادران و زنان، پیش بینی کرد. مادران 

نمونه ولایق همیشه خورشید باور را در دستان خود داشته و 

از آوان کودکی ارزشها وشایستگی های  انسانی را در وجود 

افراد جامعه نهادینه ساخته و آینده کشور را تضمین می کند. 

مادران نمونه با تلاش و پاك دامنی، دلسوزی، دعا، مشـوره 

ورهنمایی های خود و با حمایت های عاطفی  واقتصــادی 

وبهره گیری ازالگوهای دینی، سرنوشت فرزندان وکشور را 

تعیین م یکند . مادران با کنترول کامل از اوضـــاع خانواده 

م یتواند آشــــفتگی های اخلاقی ورفتاری را از بین برده و 

فرهنگ ناب اسلامی وانســانی را در وجود فرزندان خویش 

نهادینه سازد. معیاری شدن تشــكیل خانواده، باسواد شدن 

زنان ومادران، معیاری بودن زندگی از نظر قرآن واســـلام، 

انتخاب الگو ونمونه های دینی واسـلامی، اســاس  توفیق 

مادران را در تربیت فرزندان صالح وشایسـته تشــكیل می 

دهد. مادران که فرزندان صــــالح تربیت می کنند، زوایای 

زندگی شان مملو از افتخارات بوده و نسـبت به مهارت های 

تربیتی، آشــنایی دارد و تمام شــؤنات زندگی زناشــوی را 

داوودناظری

خبرنگار ونویسنده

    نقش زنان در 

                   شكوفایی 

سرنوشت آینده سازان جامعه
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بخش اول: مادر و جایگاه آن دراسلام

واژه مادر در لغت نامه دهخدا به معنـی ام که والده و یا زنـی 

که دارای یك یا چند اولاد داشـــته باشـــد، مادر گفته می 

شود[1] مادر، بی بی، ننه یا مامان، به یكی از نســـبت های 

خانوادگی اطلاق می گردد[2]. عشــق مادری محبت است 

که بدون کدام شرط و کدام عوض وبدیلی، همیشه ملموس 

بوده و یكی از جلوه های حیاتی بشـر به شمار می رود. مادر 

نخسـتین واژة کتاب آفرینش انسـان است، شروع نهضـت 

انســان بودن، فاتح بلند ترین قله های صبروشیكیبایی و به 

عنوان جوشش چشـمه سار حیات انسـانهاست و مادر است 

که در وحشت کده ای زندگی، بهشـت را بناء کرده و در این 

خاکدان پر از ظلم وستم، نسیم مهر و عاطفه را به مشـام ها 

آشـنا می سـازد. وقتی که نام مادر گرفته می شـود، قبلها از 

شــوروحرارت، مهر و عاطفه لبریز می گردد و نام مادر خود 

گذری و عشق را در اذهان مردم تداعی می کند.

در تفكر قرآنی، مادران از معراجیان هسـتند و در تمام بخش 

ها مقام ومنزلت زنان و مادران همپای مردان ذکر شـده اند. 

خداوند متعال در سوره نســاء ایه 63 و در سوره انعام آیه 32 

انسـانها را بر وجوب نیكی به والدین مخصــوصا به مادران 

تاکید فراوان کرده است. دامن مادر، فصــل باریش و باران 

سعادت انسـانها ومحل رویش گیاهی زندگی و رشد وترقی 

می باشد. لای لای مادران فصــیح ترین کلام برای تلقین 

ارزش های انسانی و اسلامی برای فرزندان می باشد و ترنم 

وحی  را درآوان کودکی به انســان تلقی می کند. مادران با 

برقرار نمودن رابطه یاورانه، همدلانه، صـــــداقت مندانه، 

دوستانه و دلسوزانه ای خوش، زمینه ای کست مهارت های 

بزرگی را  در وجود فرزندان خویش نهادینه می ســــــازد. 

مادران منبع ظهور هرتاثیـر مثبت وخیـر در وجود فـرزندان 

خویش می باشند و تمام راه های رسیدن به خوشبختی را در 

مسیر زندگی افراد جامعه هموار می سازد.

اما وظیفه ای مادری که به صـــــورت طبیعی به عهده ای 

مادران می باشـد، حالتی اســت که در راه تربیت فرزندان از 

همه داشـــــته های زندگی خویش می گذرد و از هرگونه 

آسـایش ولذت زندگی صـرف نظر می کند تابتواند فرزندان 

خود را به عنوان نسل شایسـته تربیت کند. وظیفه مادر یك 

فضـیلت بزرگ است که از عالم قدس ناشی شده و در وجود 

شایســته مورد تحقیق وبررسی قرار گیرد. دراین تحقیق با 

اتكاء به منابع مهم و قابل اعتماد علایم نشـانه ها، راهكارها 

و مشـــــكلات  زنان و مادران را در عرصه تعلیم و تربیت 

فرزندان مورد بررســی قرار داده و نیز تجربیات 13 ســـال 

کارهای رســانه ای واجتماعی خویش را در رابطه به همین 

موضوع در این تحقیق گرد آوری کرده ام. تا باشد که دولت، 

مردم وتمامی افراد جامعه، نســـــبت به مقام مادران توجه 

نموده و فرصت های بیشـتررا برای مادران درعرصه تعلیم و 

تربیه ایجاد نماید. خشـونت، بی توجهی نســبت به مادران، 

عدم آگاهی ازمشـكلات وچالش های زنان، خسـاره جبران 

ناپذیر را برای رشد و ترقی آینده سازان کشـور وارد م یسازد 

و کیفیت نیروی بشری جامعه را به شدت پایین می آورد.

غفلت درتربیت نسل شایسته، به قمت شرف، عزت و آبروی 

خانواده و جامعه تمام می شـــــود. دراین مقاله، نقش زنان 

درشگوفایی سرنوشت جامعه انسانی و تربیت نسل شایسـته 

و صلح، نشـانه ها وعلایم مادران موفق در تربیت فرزندان، 

مشـــــكلات وچالش زنان ومادران درعرصه تربیت آینده 

سازان کشـــــــور، مورد بررسی قرارگرفته است و دراخیر 

راهكارهای مهم برای موفقیت بیشــــتر مادران و زنان نیز 

ارائه گردیده است.

ضرورت تحقیق

مادران وزنان به عنوان محوری ترین افراد خانواده وجامعه، 

نسـبت به تعیین کشـور نقش اساسی را دارا می باشد. یكی 

ازنقش های اساسی مادران نسـبت به آینده کشــور، تربیت 

نسـل آینده و فرزندان صالح وشایســته می باشد. به همین 

خاطر لازم وضروری دانســــتم تا درزمینه تربیت فرزندان 

صالح وشایسـته که آینده سازان این کشـور است و درمورد 

چالش ها و راهكار های آن، تحقیق حاضر را انجام دهیم. تا 

باشـد که مادران به عنوان مهمترین افراد جامعه مورد توجه 

همگان قرار گرفته و آینده کشور را با تربیت نسـل شایسـته 

تضمین کنند. 

ایجاب می کند که علایم ونشــــــانه های مادران موفق، 

مشــــكلات وچالش های آنان و راهكارهای اساسی برای   

رشد مادران مورد بررسی قرارگیرد. محققان و نویســندگان 

باید از ابعاد مختلف، وضـــــــعیت مادران را مورد تحقیق 

قراردهند.



درطول تاریخ اسلام زنان نمونه و نخبه ای 

بسیاری بودند و افتخارات بزرگی را کسـب 

کرده اند. ونگاه به تاریخ بشر وتاریخ اسلام 

نقش مادران درعرصـــــه های تربیتی و 

فرهنگی بیشــتر از هر چیزی دیگر جلوه گر 

می شــــود و مادران دراین عرصـــــه 

دستاوردهای بیشـتری داشتند. حضــرت 

خدیجه(س) به عنوان بانوان نمونه در طول 

تاریخ اسلام، در تمام مشــكلات زندگی و 

ناملایمات روزگار، یگانه مشوق همسـرش 

رســول خدا(ص) بود و ناملایمات را برای 

حضـــرت آسان می ساخت. حضــــرت 

زهرا(س) یگانه بانوی موفق در طول تاریخ 

بشـریت، توانسـت موفقیت های بزرگی را 

درعرصه تبلیغی به دست آورد. حضـــرت 

زینب(س) به عنوان یك زن قهــرمان، قله 

ای بزرگی را به نام عاشــــــورا بنا کرد و 

آبرومندانه بیرق اســـــــلام را برآن قله 

برافراشت.

سال دوم

شماره 7

جوزا 1394

ماهنامه علمی - پژوهشی

44

داری و اخلاق[3]. التزام به تقوا، اجتناب از موســـیقی های 

مخرب، دوری از ســـریال های و برنامه های دور از اخلاق 

خانوادگی، شـــراب خواری، غیبت، تهمت، دوری از تكبر و 

حســدورزی از ویژگی های مادران موفق می باشد. مادران 

نمونه هیچگاه به خاطر مشكلات زندگی حریم خانوادگی را 

نمی شكند واحترام متقابل را دربین اعضــای خانواده حفظ 

می کند. مادران نمونه و موفق ســـــیره و زندگی نامه ای 

بزرگان دینی را پیشـه ای خود می سازد وباتوکل برخداوند، 

باصــداقت تمام برتربیت فرزندان خود 

مشـغول هسـتند. درچنین خانواده های 

نرمی و مدارا اصـــل اســـت و تنبیه و 

خشــــونت هیچگاه پذیرفته شده نمی 

باشد. داشـتن خانواده ای گرم و مطلوب 

ومادران نمونه وموفق، یكـــی از پیش 

شرط های پرورش نسل صالح شایسـته 

می باشد.

ویژگی ها وعلایم مادران نمونه

مادران نمونه که توانی تربیت نســــل 

صالح وشایســته را در وجود خود دارند،  

دارای نشـانه ها و علایمی هســتند که 

پاك دامنــی، مهــربانــی وعطوفت و 

دلســــــوزی، از مهترین ویژگی های 

مادران نمونه می باشــــد. پاك دامنی، 

یكی از مهتـرین ویـژگـی های مادری 

نمونه می باشــد، چون پاکدامنی حالتی 

است نفسانی و انسان را از مرتكب شدن 

به خطاهای بــــزرك باز مــــی دارد. 

مادرپاکدامن، هیچگاهــــی خود را در 

اختیار خواسته های نفســانی قرار نمی 

دهد وروح خداپرسـتی و ایمان داری در وجود چنین مادران 

در اوج خود می رسد.

حضــرت علی(ع) در مورد پاکدامنی می فرماید: جهادگری 

که در راه خداوند به شهادت رسیده باشد، پاداشـش به اندازه 

کسـی که نیســت که باداشتن قدرت برگنا، عفت ورزیده و 

پاکدامنی کرده باشــد[4]. مادرپاکدامن آینه ای تمام نمایی 

رحمت خداوند وشخصـیت انسـانی است و می توان نســل 

صالح وشایســــته را تربیت کرده و به جامعه  تحویل دهد. 

زنان تجلی پیدا کرده است. تربیت فرزندان یك هنر بزرگی 

است که توام با ریزه کاری ها و تخصــص وتبحر، در وجود 

مادر نهفته می باشــــد. تربیت فرزندان، ازمهترین مراحل 

وظایف مادری بوده ومادران درتمامــی مــراحل زندگــی 

فرزندان خویش، مسـؤول پرورش جسـم، روح، عقل، رشد، 

عاطفه و اخلاق و رفتارخود می باشـند. در دنیا هیچ مخترع، 

عالم و دانشــمند نیســـت که شاگردی مادر را نكرده و در 

مكتب خانوادگی تربیت نیافته باشد؛ تمام پیشرفت های که 

در دنیا مشاهده می شود همه 

مدیون مادران می باشد. 

درطول تاریخ اســـلام زنان 

نمونه و نخبه ای بســـیاری 

بودند و افتخارات بـزرگـی را 

کســــب کرده اند. ونگاه به 

تاریخ بشــــر وتاریخ اسلام 

نقش مادران درعرصـه های 

تربیتی و فرهنگی بیشــتر از 

هر چیزی دیگر جلوه گرمـی 

شـود و مادران دراین عرصـه 

بیشــــــتری  دستاوردهای 

داشتند. حضرت خدیجه(س) 

به عــــنوان بانوان نمونه در 

طول تاریخ اســلام، در تمام 

مشـــــــــكلات زندگی و 

ناملایمات روزگار، یگانــــه 

مشــوق همســـرش رسول 

خدا(ص) بـود و ناملایمات را 

برای حضـــــرت آسان می 

ساخت.حضـــرت زهرا(س) 

یگانه بانوی موفق در طول تاریخ بشریت، توانست موفقیت 

های بزرگی را درعرصه تبلیغی به دست آورد. حضـــــرت 

زینب(س) به عنوان یك زن قهرمان، قله ای بـزرگـی را به 

نام عاشــورا بنا کرد و آبرومندانه بیرق اســـلام را برآن قله 

برافراشت.

رمزموفقیت مادران نمونه چیست؟

ازنظر اســلام، رمزموفقیت زنان درتربیت فرزندان صــالح 

وشایســته در چهار نكته نهفته است: آرام ش، عشــق، دین 
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خویش همیشــــه ثابت قدم می باشد و فرزندان خود را در 

مســـیر ناهموار زندگی تنها رها نمی کند. مادران موفق، با 

روی دسـت گرفتن روش های درسـت تربیتی و اموزشـی، 

پرهیز از رفتارتبعیض گرایانه میان فرزندان و تنبیه های غیر 

قانونی، همیشـه به تربیت فرزندان خود مشــغول می باشد. 

نصـیحت های دوامدار مادران در رشد وتربیت نسـل صالح 

وشایسته تاثیرات بزرگی را دارا می باشد.

2.همكاری و مشـــورت: یكی از ویژگی های مادران 

نمونه مشــــورت دادن به فرزندان می باشد. مادران موفق 

هیچگاه با فـرزندان خود قطع رابطه نمـی کند. رابطه مادر و 

مشــوره او، در رشد معنوی فرزندان نقش بزرگی را دارا می 

باشــــد. هنگامیكه فرزندان نوجوان یا جوان خانواده طرف 

مشـــورت پدر و مادر قرار می گیرد، احســــاس بزرگی و 

استقلال به او دست می دهد و می اندیشــد که اکنون مورد 

اعتماد خانواده قرار گرفته اسـت. بایدچنان رفتار کند که این 

حس اعتماد از دست نرود. همین مســـاله خود عامل مهی 

درکنترول فرزندان به شـمار می رود. مادران موفق، در دوره 

های مختلف قدرت، خلاقیت، تفكر، تعاون و مســــؤولیت 

فرزندان خود را با مشوره وراهنمایی های خویش، فرزندانی 

را پرورش می دهد.

در اهمیت مشـــــــورت همین بس که پیامبرخدا(ص) به 

مشــورت فراخوانده شده درحالیكه خود، داناترین انســـان 

جهان است. خداوند به آن حضـرت می فرماید: ای پیامبر با 

مردم در امور گوناگون مشـورت داشته باش چون تصــمیم 

گرفتی برخداوند توکل کن[6].

3.دعای مادر: یكی ازنشانه های مادران موفق دعا کردن 

درحق فرزندان می باشد. تمام هم وغم مادر سعادت و تعالی 

فرزندان می باشــد و دراین راه از هرگونه ســـعی وتلاش 

مادری ومعنوی فروگزار نمی کند. فرزندان که ثمرات عمر و 

زحمات مادران هســتند، مادران تمامی تجارب و معمولات 

خود را بكار می گیرند تا فرزندان شان رشد کنند.

مادران می دانند که انسـان بدون کمك خداوند، هرگز نمی 

توانند به درجه های بالای زندگی دست پیدا کنند. به همین 

خاطر شــــب وروز به رای خوش بختی خود دعامی کنند. 

دعای مادر درحق فرزند تا اندازه ای ازجایگا بلندی برخوردار 

اســت که حتی پیامبران الهی از ان خود را بی نیازنداســته 

مادران پاکدامن مظهر پرورش صفات الهی در وجود انسـان 

اســـت و وجود فرزندان را از اخلاقی، تربیت، نیگ رفتاری، 

صبر، دینداری و... غنی می سـازد. مادران پاکدامن فرزندان 

خود را به ســوی کمال معنوی ســوق می دهد تا با احاطه 

برکلیات هستی و شناخت برهان ومبدأ و غایت وجود دست 

یابند و خدای خود را بشــناسند. ویژگی دیگر مادران نمونه، 

دلســوزی ومهربانی با فرزند می باشد. دلســوزی، یكی از 

ویژگی های مادران نمونه است که می توان نســـل صالح 

وشایسته را تربیت کند. مادران دلسـوز هیچگاه نمی گذارند 

که فرزندانشان دست خوش حوادث و تبلیغات دشمن گردد. 

همیشــــه برای آنها خطرهای مهم زندگی را گوش زد می 

کند. مادران نمونه ازعمل های که خودشان پشــــــیمان 

هستند، فرزندان خود را منع می کنند.

مادران دلسوز هیچ گاهی اجازه نمی دهند که فرزندان شان 

گرفتار انحرافات گردد و آینده خود را تباه ســـازد. همچنان 

گمان خوبی نســبت به همســر، رعایت حقوق همســـر، 

رازداری، بخشـش و خود گذری، ایمان وعمل صالح، تقوی، 

حجاب و پوشـــش مناســـب، حیا از مهترین ویژگی های 

مادران نمونه در قرآن ذکر شده است.

بخش دوم: مسؤولیت های مادران وتربیت نسل 

شایسته

نسل صالح وشایسته، یكی از نیاز های اساسی و فطری بشر 

وخانوادها بوده واولین حقیقت در قران مجید در داســــتان 

زندگی حضرت یوسف(ع) بیان شده است:  آنگاه که حضرت 

یوسف به همســرش گفت: مقام این طفل را گرامی دار که 

شاید برای ما سودمند باشد[5]. فرزند صالح وشایسته، ستاره 

ای درخشانی است که درکارنامه مادران موفق می درخشـد 

و مادران در تربیت فرزندان نقش بزرگی را دارا می باشـــد. 

تربیت مادر ریشه و سرچشمه ای رشد کودکان است ونسـل 

شایسـته وصالح، انعكاس از تلاش ها وزحمت های مادران 

می باشد. مادران، با مهارت های تربیتی خود فرزندانی را در 

مسیر درست زندگی رهنمایی می کند و آنان را از انحرافات، 

بد اخلاقی ها و کجروی های زندگی نجات می دهد. دراین 

قســـمت مهمترین وظایف و مســـؤولیت های مادران در 

قسمت تربیت فرزند صالح و شایسته اشاره می شود.

1.نصیحت های دوامدار: مادران نمونه در تربیت فرزند 
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وغیره نیز باهم متفاوت هســـــتند. بنابراین باید به میزان 

توانایی شان ازآنها انتظار داشت. مادران ارجمند باید بادرك 

عمیق از توانایــی های فــرزندان، درك تمایلات و علاقه 

مندی انان و تفویض مســؤولیت مطابق به علاقه ای آنان، 

مادران را درتربیت فرزندان صالح وشایسته کمك می کنند.

8.واگذاری مســــؤولیت به فرزندان: کودك می 

خواهد که همیشــــه به عنوان یك عضــــو فعال و موثر 

درخانواده حضـــور داشته باشد. او حتما از ناتوان بودنش در 

خانواده نفـرت دارد. مادرباید بــرای کودك خویش در خانه 

حســـــاب باز کند ونقش کودك را درکنار دیگران تعریف 

نماید. مادر باید ازکودك حساب بخواهند و دربدل انجام کار 

اورا تشـــویق نمایند. این عمل نقش موثری دراحســـاس 

شخصیت کودکان دارد، آنان را متعهد ومسـؤول بار خواهند 

آورد و دراموری زندگی ورزیده می ســـــازد و به ترتیب در 

مســـــؤولیت های بالاترنقش بهتری ایفا کرده تجربیات 

خویش را به کارمی اندازد.

9. نام نیك گذاشتن برای کودك: روان شناسان می 

گویند: نامـــــی که هنگام تولد یابعد از تولد روی کودکان 

گذاشته می شود ممكن است یك خطر روانی برای او داشته 

باشد این اصل تنها نام واقعی کودك را شامل نیسـت، بلكه 

لقب یا نامی اسـت که والدین و اطرافیان کودك از را محبت 

به او می دهند که تاثیر روانی برکودك، خواهند داشـت[8]. 

ازاینرو بهتراست نام کودك را از میان نامهای معمولی ورایج 

هرجامعه وفرهنگ ان انتخاب کـرد. کودکـی که نام و لقب 

خود را بپســندد همواره احســـاس برتری خواهد کرد و به 

عكس از نام یا لقبش خوشنود نباشد، شرمســــار وناراحت 

خواهد شد واین هردو احساس در چكونگی رشد شخصـیت 

کودك موثرند.

بخش سوم: چالش ها و مشكلات زنان ومادران

متاســـفانه درجامعه ای امروزی تاهنوز زن ومادر، واژه ای 

دردها و رنجهاسـت و درزیرنظام فرسـوده ای اجتماعی زره 

زره شده اند. انواع و اقسـام خشـونت های وحشـت افرین با 

زندگی نامه مادران وزنان گره خورده است. چالشـــــــها، 

مشـكلات وخشــونت های گســترده علیه زنان ومادران، 

نابرابری تاریخ ونادیده گرفته شدن از ارزش های انســـانی 

درعرصه های کاری، اجتماعی، آموزشی، اقتصـــــــادی 

وهمیشــه تلاش کرده که دعای مادری خود را همرا داشته 

باشـــــد. به همین خاطر مادران  برای موفقیت و کامیابی 

خویش درتمامی عرصـه های زندگی دعا کنند. چون دعای 

مادران درحق فــرزندان یكــی ا زدعاهای مقبول در پیش 

درگاه خداوندمی باشد[7].

4. ایجاد تـرس ازگناه دروجود فـرزندان: مـادران 

موفق درعرصه ای تربیت فرزندان صال ح، همیشـــه تلاش 

می کنند که فرزندان خود را ازعواقب گناه بترسـانند. مادران 

موفق تمامی عواقب گناه و حدودی الهی را بـرای فـرزندان 

خویش باز گوه می کنند. و انان را نمـی گذارند که مـرتكب 

کارهای خلاف دستور اسلامی وقانون شود.

5.کنترول آشفتگی ها: مادران که نسل صالح وشایسته 

را تربیه می کنند، آشفتگی های اخلاق ی، اجتماعی و رفتاری 

فرزندان را کنترول می کنند و اموری را که به ویرانی کانون 

خانواده می انجامد را ازبین می برد. مادران موفق فرصــت 

های که زمینه ای آلودگـی فـرزندان را به گناه فـراهم مـی 

کند، شناسـایی نموده و به زودترین فرصـت آن را از سـر را 

فرزندان خویش دور می ســــازد. ارتباط فرزندان خود را به 

شـدت تحت کنترول می گیرد تا آنان به دوسـتان نا اهل در 

ارتباط نشوند.

6.احتـرام متقابل در خانواد: مادران موفق به خاطــر 

اینكه برای فرزندان خود الگو باشــــــند، رابطه خوب را با 

شوهری خود برقرار می کند و هیچگاه در پیش چشــــــم 

فرزندان خود، در خانواده دعوا وجنجال نكرده احترام متقابل 

را رعایت می کند. مادران موفق تلاش می کنند که همیشه 

عشق وعلاقه خود را نسبت به همسری خویش ابراز کنند و 

زمینه یك زندگـی خوب را درمحیط خانواده فــراهم کنند. 

فراهم شـدن زمینه های دلگرمی و محبت در بین زن ومرد 

یكی از شرط های اساسی وضروی در پرورش نسل شایسته 

می باشد.

7.درك تفاوت های فرزندان: یكی از نشــــــانه ای 

مادری موفق درك نمودن شاخصـــــــه ها وتفاوت های 

فرزندان خانواده می باشــد. یكی از عجایب خلقت آدمی در 

متفاوت بودن انان می باشد. مادران باید بدانند همانگونه که 

فرزندان شان از نظر ظاهر بادیگران متفاوت هستند ازلحاظ 

هوش، حافظه، مهارتها وشخصـیت، استعداهای تحصـیلی 



مادران نمونه که توانایی تربیت نســــل صالح 

وشایســته را در وجود خود دارند،  دارای نشــانه ها و 

علایمی هســـــتند که پاك دامنی، مهربانی وعطوفت و 

دلسـوزی، از مهترین ویژگی های مادران نمونه می باشد. 

پاك دامنی، یكی از مهترین ویژگی های مادری نمونه مـی 

باشد، چون پاکدامنی حالتی است نفسـانی و انسـان را از 

مرتكب شــــــــــدن به خطاهای بزرك باز می دارد. 

مادرپاکدامن، هیچگاهی خود را در اختیار خواســـته های 

نفسانی قرار نمی دهد وروح خداپرستی و ایمان داری در 

وجود چنین مادران در اوج خود می رسد.
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اسلام پدران و مادران را از تضــییع حقوق فرزندانشــان به 

شـدت منع فرموده اسـت. پیامبراســلام(ص) می فرمایند: 

برای گناهكاران بودن انســــان همین کافی است که حق 

زیردستانش (در خانواده) را ضایع کند[10]. والدین محتریم 

به خصـــوص مادرانی گرامی باید تلاش نمایند تا خواسته 

های فــرزندان خویش را درك نموده و ازرا قانونــی وطبق 

میل آنها فرزند خویش را قناعت دهند.

3.بدرفتاری و اعتیاد: بدرفتاری، یكی ازمشـــــكلات 

اساسی مادران درقسـمت نسـل صالح و شایسـته می باشد 

چون بدرفتاری و اعتیاد والدین باعث ایجاد خصـوصیات بد 

اخلاقی و رفتار ناپسـند در 

وجود کودکان می شــود. 

اعتـیاد درخانواده ها باعث 

می شـود که توانایی های 

والدین را در تــربیه اولاد 

ازبین ببـــرد و آنها باعث 

تحقیـر و توهین خانواده و 

جامعه می شود. فحشـــا، 

تكدی گـری، نقل وانتقال 

مواد و استفاده های سـوء 

دیگری توســــط والدین 

معتاد صورت می گیرد.

4. فقدان مهارت های تربیتی وبی سـوادی مادر: 

بی سـوادی مادر باعث می شــود که مادر مهارتهای تربیت 

وکودك را به خوبی کسب نتواند وحتی تنبیه بدنی را بهترین 

گزینه برای تربیت فرزند پیشه ای خود سازند. مادر بی سواد 

و کم تجربه اکثر موقع با لجبازی با کودك برخورد م یکند و 

این رویه مادر ســـخت روی تربیت وآینده طفل تاثیر منفی 

م یگذارد. از این رو،ضروی است تا مادران بیشـــتردر صدد 

تـربیت و مهار رفتار ناهنجارکودك خود با یادگیــری روش 

های صحیح تربیت فرزند باشد. اگر مادر فضــای خانه را به 

درســتی مدیریت کند کار به جای نه خواهد رســید که پدر 

خســـته وکلافه از کار متوسل به رفتارهای آزار گرانه شود 

حتی مادر می تواند پدر را نیز به شـیوه های مناسـب وجدید 

تربیتی آگاه نموده مانع از خشونت علیه کودك معصوم شود. 

گرچه وظایف پدر به جای خود باقی اســــــت که خارج از 

موضـوع بحث ماسـت. به طور کلی والدین باید با جدیت در 

وسیاسی به نمایش می گذارند. دراین بخش مشـــكلات و 

موانع مهمی که برســری را زنان و مادران قرار دارد و باعث 

می شوند که مادران نتوانند نسل صالح وشایسته تربیه کند، 

مورد بررسی قرار می گیرد.

1.اختلافات و جدایی والدین: یكی از موارد بســــیار 

خطرناکی که زیان آن به صورت مســتقیم متوجه فرزندان 

می شود، اختلافات و جدایی بین والدین می باشد. مهمترین 

عامل اختلاف و آوارگی بچه ها، طلاق بین همسـران است 

که فـرزندان را در منجلاب رذالت وکناه یا انحــراف مــی 

کشـانند. اسلام زوجین را به رفتار نیك وپرهیز از اختلافات 

سفارش نموده است: دراین 

باره از رســـول اکرم(ص) 

روایت است که فرموده اند: 

بهترین شما کســی است 

که با خانواده (همســرش) 

خوش رفتار باشد[9].

نزاع واختلافات خانوادکـی 

تاثیرات بد ومنفـی را روی 

روحیه طفل به جا مــــی 

گذارد. پدیده ای نـــزاع و 

اخـتلافات بـین والدین به 

خصـــوص جلو چشـــم 

فرزندان منتهی به انحراف انان می گردد، بنابراین بروالدین 

لازم است که در حضــور کودکانشــان اختلاف و دعوا راه 

نیاندازند. هرکدام برای دیگری عذر بیاوند وسـعی درآشـكار 

نمودن خطا و اشتباه همسـری خود و پخش آن نداشته باشد 

تا از متلاشـی شـدن بنیان خانواده جلو گیری به عمل آیند. 

درمجموع اختلاف و درگیری و جدایی بین والدین فرصـت 

تربیت نسـل صالح وشایسـته را ازمادران گرفته و باعث می 

شـوند که فرزندان خانواده نیز هرزه و بیكار بزرگ شــوند و 

درخانواده خود اختلاف و درگیری را ایجاد نمایند.

2.اهمیت ندادن به خواسته های فرزندان: اهمیت 

قایل نشـــــــدن به آرزوها و خواسته های فرزندان، یكی 

ازمواردی اند که به شدت روی روحیه کودك تاثیرمنفی می 

گذارند. درصـورت بی توجهی به نیاز های فرزندان کودکان 

نیاز های خود را از راه های غیرقانونی مانند سـرقت و تجاوز 

در حق دیگـرا ن، تامین مـی کنند در حالـی که دین مقدس 
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به گفته روانشــناسان تداوم این خشـــونت ها می تواند به 

ترس، اضطراب و پرخاشگری در کودك، پنهان کاری، عدم 

اعتماد به نفس وعدم قدرت ارتباط با دیگران شــــــود. به 

طوری که اکثر کودکان ونوجوانان بزهكار، از خشونت های 

خانگی رنج برده اند. به طورکلی ضعف تبلیغات فرهنگی در 

جهت آموزش صـــــــحیح اطلاعات تربیتی عمده ترین 

مشكلات فرهنگی است که به انحرافات فرهنگی و تربیتی 

خانواده ها بسـوی کودك آزاری می انجامد ومادر را درامور 

تربیت فرزند صالح ناکام م یگذارد.

بخش چهارم: یافته های تحقیق 

دراین قســـمت مقاله به مهم ترین یافته های  تحقیق می 

پردازیم :

1- مادران، واژه مهر،عطوفت ،مهربانـی ،خودگذری وکتاب 

آفرینش نسل شایسـته انسـان ها می باشد. یكی از وظایف 

خطیرومهم مادران، تربیت نســل صالح وشایســته و آینده 

سازان کشـورمی باشند. چالش ها وراهكارهای زیادی برسر 

راه مادران وجود دارد تا بتواند نسل صالح وشایسته را تربیت 

کند.

2- خرافه گرایی،سنت قبیله ای، دوری از دستورات اسلام و 

برنامه های دینی، آزادی بی حد وحصـر رسانه های جمعی، 

بی سـوادی وعدم مهارت های تربیتی مادران، فقر فرهنگی 

بی توجهی دولت در قســــمت خانواده ها افزایش طلاق و 

اختلافات خانوادگی، ضــعف کنترول رســانه های جمعی 

اشتغال بیش از اندازه بعضی از مادران، افزایش پدیده اعتیاد 

وافزایش خشونت ها علیه زنان از مشـكلات، موانع وچالش 

های اصلی زنان و مادران در قسمت تربیت نسل شایسته به 

شمار می رود.

3- معیاری شـــــدن برنامه های ازدواج، پرهیز از افراط و 

تفــریط در زندگـــی، توجه حكومت به خانوادها مطابق به 

قانون اسـاسـی، با سـواد شــدن زنان و مادران، الگو گیری 

مناسـب، اصـلاح رسـانه های جمعی، در نظر گرفته شـدن 

حقوق ذاتی و شخصیتی مادران، مبارزه با خشونت علیه زن، 

مبارزه با مواد مخدر و پدیده اعتیاد، مبارزه با خرافه گـرایـی 

وسـنت های حاکم قبیله ای، تقویت باورهای دینی در میان 

مردم، تقویت احترام متقابل و تطبیق شدن قوانین نافذه ای 

کشور از مهم ترین راهكارها برای موفقیت مادران نمونه در 

صدد تربیت صحیح کودك با استفاده از روش های مناسـب 

باشد .صرفآ در صدد بزرگ کردن جســــم وپر کردن شكم 

نباشد.

5. ضــعف دینداری وباورهای ســنتی: بی باوری 

نسبت به دین وکسانی که معتقد به مكافات نیستند همیشه 

به خود جرأت ظلم کردن را میدهد و نســـبت به سر نوشت 

امانت های الهی بی توجه م یباشـــــد. یكی از پیامد های 

دوری از دســـتورات دینی کودك آزاری ظلم وســــتم به 

اوم یباشـد. اباحه گری و بی توجهی به معیارهای ارزشــی 

دینی باعث می شود که والدین نسبت به سرنوشت فرزندان 

خود بی توجه بوده از آینده آنان غفلت کنند. از ســوی دیگر 

فرهنگ و باورهای ســنتی نیز مانع تربیت فرزندان صــالح 

وشایسـته میگردد مثلآ دختر به دنیا آوردن یك عیب بزرگ 

برای عروس دربین بعضی اقوام ومناطق کشـور می باشد به 

همین اساس عروسی که دختر به دنیا می آورد هم خودش و 

هم نوزادش همیشـه مورد بی توجهی شوهر وبقیه اعضـای 

خانواده قرار می گیرد. هم چنان ســـنت های چون تجمل 

گرایی، مد گرایی، عریان پوشی، سـیری نا پذیری انتظارات 

اعضـــای خانواده، بی توجهی به پوشش مناسب در برابر نا 

پدری و نا برادری وسایر خویشــــان هریك موجب بوجود 

آمدن تنش های در خانواده ها می شــــود. که یكی از این 

قربانیان این تنش ها کودکان هستند. مادران را در قسـمت 

تربیت نسل شایسته نا کام م یسازد.

6. ذهنیت های حاکم خرافه گـرایـی: ذهنیت های 

غلط حاکم در میان برخی خانواده ها (به ویژه خانواده های با 

فرهنگ ضـعیف )نیز ازدیگرعوامل اســت که منجر به عدم 

موفقیت تربیت آینده سازان و کودك آزاری م یشـود. برخی 

از والدین تربیت کودك را منحصـــــر به تنبیه بدنی بیحد 

وحصــــر م یدانند که یك نوع ترس را برای کودك ایجاد 

م یکند و یك پدیده راهمیشـه منبع ترس قلمدادمی نمایند 

تا کودك گریه نكند. یكی از دلایل وقوع بیشــــترین آمار 

کودك آزاری یعنی کودك آزاری های جســمی وروحی در 

این است. که والدین نمی دانند که اعمال سخت گیرانه وبی 

رحمانه ایشـان کودك آزاری است وگمان دارد که در جهت 

تربیت کودك گام بر می دارد در حالیكه امروز ثابت شـــده 

است تنبیه بدنی یكی از مخرب ترین روشهای تربیتی است. 



عرصه تربیت آینده سازان کشوربه شمار میروند.

4- مســـؤولان و رهبران حكومت وحدت ملی، خانواده 

های گـرامـی و مـردم، باید بــرای آینده نگــری دقیق 

وساختن افغانستان آزاد وسربلند، در قسمت تر بیت نسـل 

صالح وشایســته توجه کنند که این مســـاله جزتقویت 

مادران و توجه به وضعیت آنان میســـــــرنخواهد شد. 

حكومت مطابق به قانون اساسی مســـــؤولیت حمایت 

ازخانواده ها را به عهده دارد و باید از هر طـریق ممكن به 

مشكلات زنان و مادران رسیدگی کند.

نتیجه تحقیق

الف: مادران وزنان از مهمتــرین افـــراد خانواده وجامعه 

م یباشـــــند، بی توجهی به مادران، بی توجهی وغفلت 

نسبت به آینده کشور وجامعه م یباشد. تا زمانیكه مادران 

به مهارتهای تربیتی آشنایی پیدانكنند، تربیت نسل صالح 

وشایسته در کشور بوجود نمی آید .

ب: مادران نمونه و موفق، دارایی ویژگیها وعلایمی است 

که م یتوانند نسل صالح و شایسـته را تربیت نموده آینده 

این کشور را تضـمین کند. مادران نمونه همیشـه از شیوه 

زندگی زنان نمونه اســـلام، الگو گرفته و رفتار خود را با 

کودکان مطابق این الگوهای سالم عیار م یسازد.

ج: ، دلسـوزی به فرزند، بر قراری رابطه نیكو، نصــیحت 

دوامدار، دعا در حق فرزند، مشـــــوره دادن به فرزندان،  

دادن شــیر حلال و پاك، در نظر گرفتن تقاوتهای فردی 

کودکان،از مهم ترین راهكارهای م یباشـــد که مادران 

نمونه آنرا در نظر گرفته و نسل صالح وشایسـته را تربیت 

م یکند.
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